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تبعید در وطن؛

افغانستان در آیینه ی طاعون کامو

طاعـون در رمـان کامـو، اسـتعاره‌ای اسـت از وضعیتـی بیمارگونـه کـه در 

زندگـی جمعـی نفـوذ کـرده و به تدریـج تمامی سـاحات آن‌ را به تسـخیر خود 

در مـی‌آورد. منطـق گـسترش این وضعیـت بیمارگونه، همان چیزی اسـت که 

اجـازه می‌دهـد حکومت هـای ایدئولوژیـک و سرکوب گـری را که تنها بـا ایزوله کردن 

جامعه، نهادینه کردن سرکوب، اختلال در مناسـبات متعارف و سـالم جامعه، تزریق 

تـرس در تمامـی تـار و پـود جامعه، جدا سـاختن آدم هـا از یکدیگر و بالاخـره عادی و 

طبیعی نشـان دادن شر، سـیادت و حاکمیت خود را اسـتمرار می بخشـند، جلوه‌ای 

از طاعونـی بدانیـم که در کمین هر جامعه‌‌ی سـالمی نشسـته اسـت.

از ایـن حیـث، افغانسـتان امـروز شـباهت قابـل تأملـی بـا ویران شـهر کامـو در 

طاعـون، شـهر اوران، دارد. البتـه ایـن شـباهت را نبایـد بـه معنـای یکسـان بـودن 

دو وضعیـت گرفـت. طاعـون در اوران بـیماری‌ای اسـت کـه بـه شـهر هجـوم مـی‌آورد 

و مناسـبات انسـانی را مختـل می کنـد، حـال آن کـه در افغانسـتان، ایـن 
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بیانیه حزب عدالت و آزادی 
افغانستان به مناسبت 

گست  پانزدهم آ
پنجمین سالروز سقوط نظام جمهوریت 

و حاکمیت دوباره طالبان

میان خاطره و فراموشی )1(
گست  روایت سقوط؛ چهاردهم آ

و آرامشی قبل از طوفان

 رکود اقتصادی،
 فقر گسترده و بودجه‌ای

 در هاله‌ای از ابهام 
 )نگاهی به کارنامۀ اقتصادی طالبان

در پنج سال سلطه بر افغانستان(

 مخالفان طالبان
و بار گران کلیشه ها

 نقدی بر کارنامه مخالفان
پس از پنج سال سلطه طالبان

 نخبگان افغانستان
و هنر به هم پیوستن

حـزب عدالـت و آزادی افغانسـتان، در پنجمیـن سـالگرد پانزدهـم آگسـت، بـار 

دیگـر بـر تعهد راسـخ خود بـه آرمان هـای آزادی، عدالـت، مردم سـالاری، حقوق 

بشر، برابری همه شـهروندان و تشـکیل نظام ملی، فراگیر و قانون مدار در قالب 

نظـام فـدرال در افغانسـتان تأکیـد می کنـد و بـاور دارد که آینده افغانسـتان، نه 

از مسـیر اسـتبداد و حـذف، بلکـه از راه گفت‌وگـو، همبسـتگی ملـی و اراده آزاد 

مـردم رقم خواهـد خورد
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واکنش هـا در داخـل و خـارج کشـور از سـوی تعـدادی از اشـخاص و 

سـازمان ها،  بیـش از هر چیـزی، فقدان هنر »به هم پیـوستن« در میان 

نیروهـای اجتماعـی و اپوزیسـیون را منعکـس می سـازد. تحلیـل دقیق 

واکنش هـای مشـابه ایـن رویـداد  یـک حقیقـت را روشـن می کنـد و آن 

اینکـه نخبـگان جامعـه مـا، هنـوز هنر معجزه گـر و قانـون متمدن سـاز 

»گفـت و گـو« را بـه حیـث هنر هم گرایـی بـه خوبـی نیاموخته‌انـد.

در حقیقـت، مسـئله افغانسـتان تنهـا طالبـان نیسـت. طالبـان یکـی از 

نمودهـای بحـران عمیق تـر فرهنـگ سیاسـی کشـورند، فرهنگـی کـه طی 

دهه هـا بـا انحصـار، حـذف، تبعیض و سـتم شـکل گرفته اسـت. حتی اگر 

فـردا طالبـان نیـز از صحنـه سیاسـت کنـار رونـد، امـا فرهنگ سیاسـی ...

شـب تـا دیـر وقـت بیـدار ماندیـم و خبرهـا را رصـد می کردیـم. وضع در 

هالـه‌ای از ابهـام قـرار داشـت. در اصـل سـقوط کابـل تردیـدی باقـی 

نمانـده بـود. امـا خبرهـای رسـمی حاکـی از آن بـود که طالبـان به این 

زودی وارد کابـل نخواهنـد شـد...
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محدودیت هـا و ممنوعیت هـا از دل یـک نظم سیاسـی و ایدئولوژیک بر زندگی اجتماعی تحمیل می شـوند. اما آن چه ایـن دو وضعیت را به 

یکدیگر نزدیک می کند، تجربه‌ای اسـت که بر زندگی انسـان ها تحمیل می شـود: محدود شـدن امکان حرکت، گسسـته شـدن مناسـبات 

انسـانی، از دسـت رفتن زندگـی عـادی، گـسترش تـرس و سرانجـام عـادی شـدن وضعیـت اسـتثنایی.

افغانسـتان در قرنطینـه‌ای بـه نظـر جاودانه گرفتار آمده اسـت؛ قرنطینـه‌ای که اگرچه آدم ها به خاطـر داشتن علایم بـیماری یا احتمال 

ابـتلا بـه آن از خـروج از آن منـع نمی شـوند، امـا محدودیت هـا و ممنوعیت هـای نفس گیـر بـر تمامـی کـرد و کار آنـان سـایه افکنـده اسـت. 

ارتباطات انسـانی، کار و اشـتغال، حرکت و پویایی اجتماعی، آموزش و رسـانه، جملگی با انواع محدودیت ها و قید و بندها، در زنجیرهای 

نامرئی گرفتار آمده‌اند. در مورد زنان، این قرنطینه و بلکه حذف، کاملاًً مشـهود و آشـکار اسـت. حیات اجتماعی از حضور زنان زدوده شـده 

و زیسـت آنان به قلمروهای هرچه محدودتر فروکاسـته شـده اسـت. هر نوع حضور مسـتقل و انسـانی زن در بسـیاری از قلمروهای حیات 

جمعـی، نامطلـوب، ممنـوع و سـزاوار زدودن معرفـی می شـود. در شـهرها نشـانی از حضـور زنـان نمی بینی و با خـود گمان می کنـی که در 

سرزمینـی کاملاًً مردانـه فـرود آمـده‌ای کـه پای هیـچ زنی، تو گویی، به آن سرزمین نرسـیده اسـت.

مردان نیز اگرچه در ظاهر از شـهر حذف نمی شـوند، اما همچون بیماران طاعون‌زده، مدام و پیوسـته تحت مراقبت و کنترل هسـتند. 

آمـران بـه معـروف و ناهیـان از منکـر را می تـوان در قامـت همان بازرسـانی دیـد کـه نظـارت و کنترل شـهروندان را بر عهـده دارنـد و با رصد 

دائممی آنـان، هـر نـوع امـکان و تصـور آزادی را بـه امـری پـوچ و ممتنع تبدیل می کننـد. در این جـا البته تفاوت مهمی بـا اوران وجـود دارد: 

آن جـا نظـارت و قرنطینـه پاسـخی بـه بـیماری اسـت، امـا این جـا خـودِِ سـازوکار نظـارت و محدودیـت بـه بخشـی از وضعیت طاعونـی بدل 

می شـود. قوانیـن امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر را می تـوان به منزلـه‌ی همان کدهایی دانسـت که انسـان های گرفتـار در ایـن قرنطینه را 

مطیـع و منقـاد نگـه مـی‌دارد. آنـان موجوداتی تحت رصد و تحت کـنترل، ابژه‌ی نظـارت و اعمال قدرت دائمی‌انـد؛ قدرتی که حتی تا خانه 

و بـستر نیز آنـان را رهـا نمی کند.

در نهایـت، آن چـه از مـردان باقـی می مانـد، نه کنش گرانی آزاد، به مثابه‌ی موجودی انسـانی، بلکه بدن هایی رام و مطیع و منقاد اسـت 

کـه همـواره چـشمان ناظـران را در حال تماشـا و رصد خود می بیننـد. در این معنا، خیابان اگرچه از مردان خالی نیسـت، اما دیگر فضایی 

عمومـی، عرصـه‌ای بـرای ظهور کنش گری آزادانه و قلمروی برای تحقق خودشـکوفایی نیسـت، بلکه جایی اسـت که مردان بایسـتی در آن 

دائماًمً مراقـب رفتـار، مناسـک و روابط خود باشـند. زنـان در این فضا از حضور اجتماعی حذف می شـوند و مـردان در آن، به موجودی تحت 

نظارت و انضباط تبدیل می شـوند. حاصل هر دو، چیزی جز از میان رفتن شـهر به مثابه‌ی فضای عمومی نیسـت.

قرنطینه نوعی مکانیسـم جداسـاز اسـت؛ تبدیل جمع به موجودیت های تنها و جداافتاده از یکدیگر. کدهای ممنوعیت سـاز در عین 

حـال عاملـی هسـتند بـرای جـدا کردن آدم ها از یکدیگر. دوگانه هایی جداسـاز که هر کدام، کسـی را از انسـان جدا می کند و هـر دم دیوار 

تنهایـی آدم هـا را بلندتـر: زن/مـرد، محرم/نامحـرم، مجاز/غیرمجـاز، مؤمن/کافـر، رفتـار اسلامی/رفتـار غیر اسلامـی. مـردان، علی‌الظاهر از 

جامعـه حـذف نشـده‌اند، امـا در عمـل از بخش مهمی از جهان اجتماعی خود جدا شـده‌اند. در چنین وضعیتـی، جامعه دیگر مجموعه‌ای 

از انسـان هایی نیسـت کـه آزادانـه بـا یکدیگـر رابطـه برقـرار می کننـد؛ مجموعـه‌ای از افـرادی اسـت کـه باید پیـش از هـر رابطـه‌ای، از خود 

بپرسـند آیـا ایـن رابطـه مجاز اسـت یا نه، آیـا این حضـور پذیرفتنی اسـت یا نه.

شـهر طاعـون‌زده، مردمـان را از شـهر و خانـه‌ی خـود آواره نمی کنـد، بلکـه از آن هـا در داخل شـهر و خانه‌ی خود نوعـی موجود تبعیدی 

می سـازد. این شـاید یکی از عمیق ترین وجوه وضعیت طاعونی باشـد: تبعید همیشـه به معنای از دسـت دادن مکان نیسـت؛ گاهی مکان 

باقـی می مانـد، امـا امـکان زیـستن در آن از میان می‌رود. محیطی که دیگر برای آدم ها آشـنا نیسـت، از نشـاط و طراوت خالی اسـت، هیچ 

امیـد و بشـارتی را در خـود حمـل نمی کنـد و از هر گونه امکان و اسـتعداد تهی و عاری اسـت.

بـرای آن کـه در خانـه‌ی خـود، در شـهر خـود، در کشـور خـود، بـه یک تبعیدی تبدیل شـوی، کافی اسـت قواعدی وضع شـوند تا دیگر 

قـادر نباشـی بـه خانـه همچـون خانـه بنگـری و خیابـان، بـرای تـو همان خیابـان سـابق نباشـد؛ بـا همان بشـارت ها و بـا همان امکان هـا. 

پارک هـا و مکان هـای تفریحـی دیگـر قـدرت سـاختن خاطره هـای تازه ندارند. تماشـای آن‌هـا، برای تویی که اینـک در میان درختـان آن ها 

قـدم می‌زنـی، همان حسرتـی را دارد کـه بـرای آوارگان دور از وطـن حـاوی آن اسـت. بـرای هـر دوی شما، چـه تویـی که اینـک آن جا حاضر 

هسـتی و چـه کسـی کـه از وطن آواره شـده، تماشـای ایـن مکان تنها یادآور انتخاب هایی اسـت که دیگـر از قلمرو گزینش و قـدرت تو طرد 

شـده‌اند. تفـاوت در ایـن اسـت کـه یکـی وطـن را ترک کـرده و دیگری وطـن را ترک نکرده اسـت؛ اما هر دو، بـه نحوی، از امـکان زیستن در 

وطـن محروم شـده‌اند.

سرانجـام، طاعـون بـه تدریـج قـدرت مقاومت را در انسـان ها می فرسـاید. انسـان ها تـوان آن را ندارند کـه برای مدتی طولانـی در حالت 

اضطـرار زندگـی کننـد. اضطـرار بنـا بـه تعریـف بایـد که موقت باشـد. پس هـرگاه سـتم و بیداد و ظلمـت دوام کنـد و هیچ موعد و بشـارتی 

بـرای پایـان آن متصـور نباشـد، اضطـرار می تواند به حالت عادی تبدیل شـود. توان آدمی را نهایتی اسـت و قدرت تاب آوردن در برابر سـیل 

فلاکت را آسـتانه‌ای. سـخن از ممنوعیتی واحد نیسـت، بلکه در وضعیت طاعونی که نظام سرکوب آن را اسـتمرار می بخشـد، شـهروندان 

بـا انباشـتی از ممنوعیت هـا و محدودیت هـا مواجه‌انـد. یکـی پس از دیگـری، ممنوعیت هایی کـه در ابتدا غیرقابل قبول به نظر می‌رسـند، 

وارد زندگـی روزمـره می شـوند و پـس از مدتـی بـه بخشـی از واقعیت عـادی زندگی تبدیـل می گردند. خطـر دقیقاًً همین جاسـت: شر فقط 

آن هنـگام پیـروز نمی شـود کـه انسـان را وادار بـه اطاعـت کنـد؛ گاهـی هنگامی پیروز می شـود که انسـان دیگر چیـزی را که بـر او تحمیل 

شـده، شر به حسـاب نیاورد.

پـس در ایـن هنـگام چـه می تـوان کـرد؟ آیـا بایـد در انتظار کـدام ناجی، عمـر در ظلمـت گذراند و پیشـانی در محراب تباهـی بر زمین 

سـایید؟ شـهر طاعون‌زده‌ی کامو هیچ منجی رویین تنی ندارد. ریو، پزشـک سـاده‌ی شـهر، قهرمان به معنای متعارف کلمه نیسـت؛ حتی 

برعکس، تأکید می کند که قهرمان نیسـت و تنها انسـانی اسـت که می کوشـد وظیفه‌ی خود را انجام دهد. او نه از سر اطمینان به پیروزی 

و نـه بـه ایـن امیـد کـه بتوانـد بـه تنهایـی وضعیـت را دگرگـون کنـد، بلکه از ایـن رو بـه مبـارزه ادامـه می‌دهد کـه نمی خواهـد در برابـر رنج 

انسـان ها و گـسترش طاعـون بی تفـاوت بمانـد. پادزهر شـهر طاعـون‌زده نیز نـه ظهور قهرمانـی رویین تن، بلکه همین شرافت و مسـئولیت 

انسـانی و همیـن همبسـتگی میـان انسـان های عادی اسـت؛ آدم هایی کـه در قلمرو محـدود امکان خـود، از انجام وظیفه و یاری رسـاندن 

بـه دیگری شـانه خالـی نمی کنند.

مـا تنهـا آن گاه می توانیـم امـکان نجـات را زنـده نگـه داریـم کـه هـر کـدام از مـا، در همان قلمـرو محـدودی کـه بـه مـا مربـوط اسـت، 

نجیبانـه بـه وظیفـه‌ی خـود وفـادار بمانیم و از انجام مسـئولانه‌ی آن شـانه خالی نکنیم. معلمی کـه وفادار به حقیقت، بـذر آگاهی در میان 

دانش‌آمـوزان می پراکنـد؛ پزشـکی کـه بی‌اعتنـا بـه تفاوت هـا، بـیماران خـود را بـه یک چشـم می بیند؛ انسـانی کـه در روابط روزمـره‌ی خود 

از تحقیـر دیگـری و عادی سـازی شر سر بـاز می‌زنـد؛ و دخترانـی کـه همچنان علاقه‌ی خـود به دانـستن و آگاهی را فراموش نکـرده و از هر 

مجالـی بـرای کسـب دانـش سـود می جوینـد. این هـا شـاید در ظاهر کنش هایـی کوچک و کم ثممر به نظر برسـند، اما درسـت در هنگامی 

کـه شر می کوشـد خـود را عـادی، طبیعی و گریزناپذیر جلـوه دهد، همین کنش های کوچک‌اند که امکان مقاومت و حفظ کرامت انسـانی 

را زنـده نگـه می‌دارنـد. این کنش ها شـاید شـهر را یک شـبه تغییر ندهنـد، اما اجازه نمی‌دهند انسـان، پیـش از آن که طاعون از شـهر رخت 

بربنـدد، از درون خود به آن تسـلیم شـود.

کامـو بـه مـا وعـده‌ی پیـروزی نهایـی نمی‌دهـد. طاعـون ممکـن اسـت عقـب بنشـیند، امـا باسـیل آن هرگـز برای همیشـه نمی میـرد و 

می تواند دوباره از خواب برخیزد. از این رو، مسـئله فقط این نیسـت که روزی طاعون از شـهر رخت بربندد؛ مسـئله آن اسـت که تا آن روز، 

طاعون نتواند وجدان انسـان ها را نیز تسـخیر کند و شر را چنان عادی سـازد که دیگر کسـی آن را شر نبیند. شـاید تنها امید ما نیز همین 

باشـد: اینکه در برابر طالب، در برابر عادی شـدن ممنوعیت و تحقیر و حذف، و در برابر وسوسـه‌ی تسـلیم و بی تفاوتی، این شـهود ساده اما 

بنیادیـن در میـان انسـان ها عمومـی و فراگیـر شـود که هیچ کـس نمی تواند به تنهایی شـهر را نجات دهـد، اما هر کس می توانـد در قلمرو 

امـکان خـود، از پیـروزی طاعون بر انسـانیت جلوگیری کند. شـاید مقاومـت، پیش از آن که راهی برای شکسـت دادن طاعون باشـد، راهی 

بـرای آن باشـد کـه طاعـون نتوانـد مـا را بـه موجوداتی بـدل کند که دیگـر از دیدن رنج دیگـری رنج نمی بریـم و شر را چنان عـادی یافته‌ایم 

کـه دیگر نامی بـرای آن نداریم.

ادامه سرمقاله

مقدمه

دسـتور تخلیه فوری شـهرک »امید سـبز« در غرب کابل و اقدامات مشـابه برای مصادره شـهرک »نوآباد« در غزنی 

توسـط وزارت عدلیـه طالبـان، صرفـاًً رویدادهـای منفرد حقوقی یـا ادعای مالکیت دولتی بر چند قطعه زمین نیسـت؛ 

بلکه نمودی آشـکار و تکان‌دهنده از یک استراتژی کلان، سیسـتماتیک و چندلایه برای سـلب مالکیت، بی جا کردن 

اجباری شـهروندان و در نهایت، تغییر بافت جمعیتی )مهندسـی دموگرافیک( در افغانسـتان اسـت. طالبان با اتکا به 

فیصلـه محاکـم اختصاصـی و غیرشـفاف خـود، بیـش از ۱۵۰۰ جریب زمین شـهرک امید سـبز و ۱۸۰۰ جریب زمین 

در نوآباد غزنی )که عمدتاًً هزاره نشـین و شیعه نشـین هسـتند( را تحت عنوان »اراضی امارتی« )دولتی( مصادره کرده 

و هـزاران خانـواده را کـه سـال ها در این مناطق ریشـه دوانـده بودند، با خطـر آوارگی و بی خانمانی مواجه سـاخته‌اند. 

امـا بـرای درک عمـق ایـن فاجعه، باید از سـطح ادعاهای حقوقی امارت فراتـر رفت و این پدیده را عمیق تر بررسـی کرد.

اگـر بـا دقـت بـه موضوع نگریسـته شـود، ایـن اقدامـات، بخـش جدایی ناپذیـری از استراتـژی عمیق تـر حاکمیت 

بـرای اعمال قـدرت بـر جـان و مـال شـهروندان اسـت؛ استراتـژی هولناکـی کـه در ادبیـات سیاسـی تحـت عنـوان 

»زیست سیاسـت« شـناخته می شـود و هدف غایی آن، در هم شـکستن اراده جمعی و تولید »بدن های مطیع« اسـت. 

بـرای رژیمـی تمامیت خواه که از تمرکز جمعیت های ناهمسـو در کانون های شـهری و روسـتایی واهمـه دارد، زمین نه 

تنهـا یـک منبـع اقتصـادی، بلکه یـک سلاح استراتژیـک برای سرکوب اسـت.

از زیست سیاست و انضباط فضایی فوکو تا حیات برهنه آگامبن

بـرای تحلیـل دقیـق رفتارهـای حاکمیت هـای اقتدارگـرا در قبـال املاک و اراضـی شـهروندان، نیازمنـد ابزارهـای 

مفهومـی قدرتمنـدی هسـتیم. میشـل فوکـو، با طـرح مفهوم زیست سیاسـت نشـان داد کـه چگونه قدرت هـای مدرن 

و شـبه مدرن، بـه جـای اعمال مسـتقیم قـدرت بـر مـرگ ماننـد اعدام هـای دسـته جمعی در دوران پیشـامدرن، قدرت 

خـود را بـر »زندگـی« اعمال می کننـد. فوکـو در مقام بیـان اعمال قدرت در جوامع پیشـامدرن و جوامع معاصر توضیح 

می‌دهـد کـه قـدرت حاکـم از فرمـول کلاسـیک »حـق کـشتن یـا زنـده گـذاشتن« به سـمت مدیریـت حیات بـا فرمول 

»زنـده نگـه داشتن یـا رهـا کـردن به حـال مرگ« چرخش کرده اسـت. ماشـین بوروکراتیـک در این نـوع از حاکمیت ها 

دیگـر لزومـاًً نیـازی بـه برپاکردن جوخه های اعدام ندارد؛ بلکه بر اسـاس منطق زیسـت قدرت، تصمیـم می گیرند کدام 

جمعیـت را بـا اهـدای مناصـب دولتـی، امتیازات تجـاری، زمین و مراتـع »زنده و مرفه نگـه دارند« و کـدام جمعیت را با 

سـلب مالکیـت و محـروم کـردن از دسـت یابی بـه منابـع قـدرت و اقتـدار، »به حال مـرگ رها کننـد«. در این سـاختار، 

نژادپرسـتی دولتـی و تعصـب قومـی ابـزاری اسـت که به حاکمیت اجـازه می‌دهد این شـکاف بیولوژیـک و جغرافیایی 

را بـرای پاکسـازی دموگرافیـک ایجاد کند.

در کنـار ایـن نـگاه کلان، بـرای درک نحـوه اعمال ایـن قدرت در سـطح خرد یـا میکروفیزیک قـدرت، باید به یکی 

دیگـر از دیدگاه هـای فوکـو رجـوع کـرد. طبـق ایـن دیـدگاه، قـدرت انضباطـی بـرای کـنترل سـوژه ها، در درجـه اول 

نیازمند سـازماندهی فضا و هنر »توزیع فضایی« اسـت. قدرت سرکوب گر از تجمع توده ها و ازدحام های جمعیت های 

یکدسـت هـراس دارد و از همیـن‌رو تلاش می کنـد افـراد را در فضـا تجزیـه کـرده و پراکنـده سـازد. هـدف غایـی ایـن 

انضبـاط فضایـی، جلوگیری از شـکل گیری هسـته های مقاومـت و در نهایت خلق »بدن های مطیع« اسـت؛ بدن هایی 

کـه از نظـر سیاسـی عقیـم و از نظـر اقتصـادی چنان ضعیف شـده‌اند که بـه راحتی رام و از آن ها بهره کشـی می شـود.

در امتـداد اندیشـه های فوکـو، جورجـو آگامبن، مفهـوم »حیـات برهنـه« و »وضعیت اسـتثنایی« را مطـرح می کند. 

آگامبن از انسـانی سـخن می گویـد کـه از تمامـی حقـوق سیاسـی، اجتماعـی و شـهروندی خود خلع شـده اسـت. او 

موجـودی اسـت کـه تنهـا از لحـاظ بیولوژیکی زنده اسـت، اما هیچ قانون محافظی شـامل حال او نمی شـود؛ می توان 

او را آواره کـرد، زمینـش را گرفـت و حتـی او را کشـت، بـدون آنکـه کسـی بابـت آن مجـازات شـود. وقتی شـهروندان به 

چنیـن سـطحی تقلیـل می یابند، تممام دغدغه آن ها از حقوق مدنی، آزادی بیان و مشـارکت سیاسـی، به سـطح نازل 

یـافتن یـک تکـه نـان و سرپناه بـرای زنده مانـدن تنزل پیـدا می کند و دیگـر اراده‌ای بـرای مخالفت نخواهند داشـت.

مهندسی دموگرافیک 
و غصب زمین و خانه های مردم 

توسط طالبان
احسان تیموری A

ادامه در صفحه بعد



3
Issue No. 19 * Year 4 * 22 August 2026سال چهارم * شماره نوزدهم * ۱ سنبله ۱۴۰۵

و مقاومت فرهنگی

پیشینه تاریخی مصادره اموال مردم

آنچـه امـروز تحـت عنـوان استرداد زمین هـای امارتی یـا دعاوی حقوقـی کوچی ها 

در حـال رخ دادن اسـت، پدیـده‌ای خلق‌السـاعه نیسـت، بلکـه ریشـه های عمیـق در 

تاریـخ سیاسـی افغانسـتان دارد. ایـن روش آواره سـازی، تـداوم سیسـتماتیک همان 

سیاسـتی اسـت که پیش از این در مناطق مرکزی افغانسـتان تجربه شـده و پس از به 

قـدرت رسـیدن مجـدد طالبـان، بـا شـدتی بی سـابقه رونق یافته اسـت.

ریشـه های تاریخـی این حـذف دموگرافیک و تصفیه قومی بـه دوره حاکمیت امیر 

عبدالـرحمان خـان در دهـه ۱۸۹۰ مـیلادی بازمی گـردد. در آن زمان، حکومت مرکزی 

بـا هـدف یکدست سـازی جمعیتـی و سرکوب مقاومت هـای محلی، بـه مناطق مرکزی 

حملـه کـرد. نتیجـه این لشکرکشـی، قتل عام هولنـاک، اسـارت و کوچ اجبـاری حدود 

۶۲ درصـد از جمعیـت هزاره هـا، بـه بردگی کشـاندن زنـان و کـودکان و از همه مهم تر، 

غصـب گـسترده زمین هـای حاصلخیز آنـان در ارزگان، قندهار و سـایر ولایـات مرکزی 

بـود. ایـن زمین های مصادره شـده سـپس به عنـوان پاداش به قبایل پشـتون و حامیان 

حکومـت سـپرده شـد تا بافت جمعیتـی منطقه برای همیشـه تغییر کند.

امـروز، امـارت طالبـان بـا بازسـازی همان ابزارهـای عبدالرحمانـی، اما در پوشـش 

بوروکراسـی مـدرن و نام هایـی چون »اراضـی امارتی« و »محاکم شرعی«، زیسـت جهان 

بومیـان را نابـود می سـازد. ایـن یک پیوسـتار تاریخی از خشـونت سـاختاری اسـت که 

در آن، اقلیت هـا و گروه هـای ناهمسـو بـه عنـوان »دیگـری« تعریـف شـده و امـوال و 

دارایی هـای آنـان مبـاح شـمرده می شـود.

بوروکراسی غصب زمین و خانه های مردم

بـرای درک اینکـه چگونـه ایـن غصب هـا لبـاس قانـون بـه تـن کرده‌انـد، بایـد بـه 

سـاختار نهـادی طالبـان توجـه کـرد. قـدرت بـرای اعمال سـلطه نیازمنـد نهادهایـی 

اسـت کـه خشـونت را »عادی سـازی« کننـد. دسـتگاه قضـا و کمیسـیون های اداری، 

خشـونت تنبیـه را پنهـان کـرده و بـه آن مشروعیـت می بخشـند. وزارت عدلیـه طالبان 

کمیسـیونی تحت عنوان »کمیسـیون جلوگیری از غصب زمین ها و استرداد زمین های 

غصب شـده« ایجـاد کـرده اسـت. در کنـار ایـن کمیسـیون، دادگاه هـای اختصاصـی و 

محلـی طالبـان نیـز دقیقـاًً از همیـن نقـاب حقوقـی بهـره می برند تـا عمـل غاصبانه و 

خشـن کـوچ اجبـاری را بـه یک رویه هنجاریـن و اداری تبدیل کـرده و مقاومت در برابر 

آن را معـادل قانون شـکنی جلـوه دهنـد.

نهادهـای معـتبر بین‌المللـی ماننـد دیده بـان حقـوق بشر )HRW( و دفتر هیئـت 

معاونـت سـازمان ملـل متحـد در افغانسـتان )یونامـا(، در گزارش هـای متعـدد خود به 

وضـوح نشـان داده‌انـد کـه ایـن محاکم فاقـد حداقل هـای دادرسـی عادلانه هسـتند. 

دیده بـان حقـوق بشر صراحتـاًً اعلام کرده اسـت که طالبان با هدف قـرار دادن جوامع 

شـیعه هـزاره و همچنیـن افـراد مرتبـط بـا دولـت پیشـین، از کـوچ اجبـاری بـه عنـوان 

شـکلی از مجـازات دسـته جمعی اسـتفاده می کنند.

ایـن مجـازات دسـته جمعی از طریـق یـک رویـه اداری بی‌رحمانه اعمال می شـود. 

بـه گـزارش نهادهـای حقـوق بشری، در بسـیاری از مـوارد به سـاکنان بومـی تنها چند 

روز مهلـت داده شـده اسـت. در برخی مناطق، این ضرب‌الاجل تنهـا ۳ روز و در برخی 

مـوارد یـک هفتـه تـا ده روز اسـت. در ایـن مـدت کوتـاه، بـه مالـکان بومـی کـه ده هـا 

سـال روی زمین هـای خـود کشـاورزی کرده‌انـد و یـا خانه هـای شـان را بـا زحمت تمام 

اعمار کرده‌انـد، نـه اجـازه ارائه اسـناد مالکیت داده می شـود و نه حق ثبت درخواسـت 

تجدیدنظـر دارنـد. بـه آن هـا اخطار داده می شـود که حـق هیچ گونه شـکایتی ندارند و 

در صـورت مقاومـت، بـا نیـروی قهریه و سرکـوب نظامی مواجه خواهند شـد.

تحکیـم ایـن چرخـه غصـب بـا توشـیح »قانـون فـروش و توزیـع زمین هـای امارتی« 

از سـوی رهبر طالبـان بـه تکامـل نهایـی خـود رسـید. ایـن قانـون، نقـاب از چهـره این 

بوروکراسـی برمـی‌دارد. بر اسـاس این فرمان، به امـارت اجازه داده می شـود زمین های 

غصب شـده از مردم را، دوباره با قیمت های معین به خود همان سـاکنان آواره بفروشـد 

یـا بـه حامیان خـود توزیع کنـد. این امر نشـان می‌دهد که برچسـب »امارتـی کردن«، 

نـه ابزاری بـرای حفظ بیت‌المال مسـلمانان، بلکه اهرمی برای اخاذی سیسـتماتیک، 

جبران کسری بودجـه دولـت، سـلب حقوق مالکیت شـهروندان و توزیـع رانت در میان 

مقامـات، جنگجویان و حامیان امارت اسـت.

جغرافیای آوارگی

دامنـه ایـن غصب سـازمان یافته، موج های پیاپـی از آوارگی را در سراسر کشـور، به 

ویـژه در مناطـق مرکـزی ایجـاد کرده اسـت. بررسـی مـوردی این مناطق نشـان‌دهنده 

عمق فاجعه اسـت:

ارزگان  ایـن غصـب سیسـتماتیک در ولایـت  بارزتریـن کانون هـای  از  1. یکـی 

اسـت. در ولسـوالی گیـزاب، طالبـان بیـش از ۸۰۰ خانـواده دهقـان هـزاره را با تهدید 

و ارعـاب مجبـور بـه تخلیـه خانه هـا و زمین هـای حاصلخیـز کشـاورزی خـود کرده‌انـد. 

ایـن زمین هـا کـه از زمـان حکومـت سردار داوود خـان مالکیـت اجـدادی و قانونی این 

ده نشـینان بـوده، اکنـون تحت فشـار دادگاه‌هـای طالبان و بـا ادعاهـای کاملاًً بی پایه 

و شـفاهی کوچی هـا غصـب شـده‌اند. دادگاه هـای طالبـان بـه شـکلی حیرت‌انگیـز به 

سـاکنان گیـزاب هشـدار داده‌انـد کـه یـا باید مبلـغ نجومـی و غیرقابل پرداخـت ۳۳۰ 

میلیـون افغانـی را بـه عنوان غرامت اسـتفاده سـالیان گذشـته بپردازنـد، یا فـوراًً مزارع 

سرسـبز خـود را تـرک کننـد. همزمـان در ارزگان خـاص، طالبـان در طـول چند سـال 

گذشـته بـا ضرب‌وشـتم، ایجـاد فضـای وحشـت و حتـی قتـل نزدیـک بـه ۲۰ تـن از 

شـهروندان هـزاره، چنان رعب و وحشـتی ایجـاد کرده‌اند که بسـیاری از آنان مجبور به 

تسـلیم اسـناد زمین هایشـان و فـرار شـبانه از منطقه شـده‌اند.

2. در ولایـت دایکنـدی، ابعاد کوچ اجباری حیرت‌انگیز اسـت. به گزارش دیده بان 

حقـوق بشر، تنهـا در یـک بازه زمانی کوتاه، دسـت کم ۲۸۰۰ نفر در ۱۵ روسـتا مجبور 

بـه تـرک خانه هایشـان شـدند. افـراد نزدیـک بـه مقامـات طالبـان بـا طـرح ادعاهـای 

سـاختگی مبنی بر اینکه اراضی این روسـتاها در گذشـته های دور چراگاه گوسفندان 

نیاکانشـان بـوده اسـت، بیـش از ۴,۱۷۰ خانـواده را تهدیـد بـه کـوچ اجبـاری کردنـد. 

محاکـم طالبـان بـدون کوچکتریـن بررسـی کارشناسـانه روی اسـناد معـتبر سـاکنان 

بومـی، بـه نفـع مدعیانـی رأی صـادر کردنـد کـه پدرانشـان از اعضـای ارشـد دوره اول 

حاکمیـت طالبـان )در دهه ۹۰ میلادی( بوده‌اند. فاجعه بارتر آنکه در ولسـوالی خدیر، 

سـاکنان محلـی به پرداخـت ده ها میلیـون افغانی جریمـه بابت ادعاهای اثبات نشـده 

قتـل کوچی هـا در چهـار یـا پنـج دهه قبـل محکـوم شـده‌اند؛ نوعی دیه دسـته جمعی 

کـه هدفش فروپاشـی اقتصاد محلی اسـت.

3. در جاغوری، دادگاه ابتدایی طالبان مسـتقر در گیلان، اسـناد معتبر و تاریخی 

۱۱۷ سـاله باشـندگان مناطـق الغـزار و حوتقـول را کـه توسـط کاتبـی سرشـناس بـه 

اسـم موسـی شـفیق تحریـر شـده بود، بـه همـراه تکت هـای پرداخـت مالیات از سـال 

۱۳۱۱ خورشـیدی را کاملاًً باطل و نادیده گرفته اسـت. طالبان زمین ها و علفچرهای 

تاریخـی جاغـوری را کـه شریـان حیات دامداری منطقه اسـت، به پشـتون های مهاجر 

از روسـتاهای اطله و کلوخشـه سـپرده‌اند. این اقدام راه را برای غارت گسترده پوشـش 

گیاهـی و تخریـب جنـگلات ایـن مناطـق بـاز کـرده اسـت. افـزون بـر این، افـراد تحت 

حمایـت طالبـان اقـدام به چـور و چپاول مسـاجد و زیارتگاه های شـیعیان مانند زیارت 

شـاه‌ویرانه در حوتقـول کرده‌انـد و هرگونـه صـدای حق خواهـی بـا پیگرد والـی طالبان 

روبـرو می شـود؛ کما اینکـه صـدور دسـتور بازداشـت بـرای سـید عبداللـه سـجادی، از 

بـزرگان محـل، او را مجبـور بـه ترک وطـن کرد.

4. ایـن مـوج بـه غـور و بامیـان نیـز رسـیده اسـت. در ولسـوالی لعـل و سرجنـگل 

ولایت غور، ده ها خانواده در روسـتاهای »بوم« و »تنگی نوشـته« به زور سلاح کوچانده 

شـدند. در ولسـوالی دولتیار غور، بیش از ۱۰۰ خانواده از روستای کشروی شبانه آواره 

گشـتند و خانه هایشـان در اختیـار حامیـان طالبـان قرار گرفـت. در ولسـوالی پنجاب 

ولایـت بامیـان نیـز، ده ها خانواده هزاره به زور کوچ داده شـده و املاک و مراتعشـان به 

کوچی هـا واگـذار گردید.

5. در شمال کشـور، در روسـتای قدیـم ولسـوالی شـولگره بلـخ، مقامـات محلـی 

دسـت بـه غصب اراضـی حاصلخیز زده‌اند. مولـوی مبارز، مدیر زراعت طالبـان در این 

منطقه، ۹۱.۵ جریب زمین شـخصی و کشـاورزی متعلق به ۳۵ تن از مالکان بومی را 

بـا انگیزه هـای آشـکار تعصب قومـی و تحت عنـوان زمین دولتـی مصادره کرده اسـت. 

او سـپس ایـن زمین هـا را بـه نزدیـکان و وابسـتگان خـود اجـاره داده اسـت. نکته قابل 

توجـه در ایـن پرونـده، ماهیـت نمایشـی و ناکارآمد نهادهـای مرکزی طالبان اسـت؛ با 

وجـودی کـه دادگاه عالـی طالبـان در کابـل ظاهـراًً دسـتور منـع ساخت‌وسـاز در ایـن 

سـاحه را صـادر کـرده بـود، اشـخاص ثالـث تحـت حمایت مقامـات محلـی بی توجه به 

ایـن دسـتور، در حـال ساخت‌وسـاز بـر روی ایـن زمین ها هسـتند. در این میان، سـید 

عظیـم، وکیـل قانونـی مالـکان بالفعل، صرفاًً بـه دلیل ارائـه عریضه قانونی و رسـانه‌ای 

کـردن موضـوع، توسـط دادگاه بلـخ بازداشـت و روانـه زنـدان شـد تـا پیامـی روشـن به 

سـایر دادخواهان مخابره شـود.

پیامد و جمع بندی

در پرتـو مباحـث نظری مطرح شـده و با نـگاه به آنچه در میدان عمـل رخ می‌دهد، 

پیامدهـای انسـانی این غصب های سیسـتماتیک را دیگر نمی توان صرفـاًً یک »بحران 

انسـانی« ناشـی از سـوءمدیریت یـا منازعـات محلی دانسـت؛ بلکـه این پیامدهـا، اوج 

اجـرای منطـق زیسـت قدرت و تجلـی عینی فرمـول »رها کـردن دیگری به حـال مرگ« 

اسـت. نهادهـای حقـوق بشری بارهـا تأکیـد کرده‌انـد کـه کوچ هـای اجباری دقیقـاًً در 

آسـتانه زمسـتان های استخوان سـوز افغانسـتان یا مقارن بـا زمان برداشـت محصولات 

کشـاورزی انجـام می شـود. ایـن زمان بنـدی ویرانگـر تصادفـی نیسـت؛ آواره کـردن 

کشـاورزان در فصـل برداشـت، نـه تنهـا آن هـا را از مـکان زیستشـان محـروم می کنـد، 

بلکـه بـا نابودی امنیت غذایی و دسترنج یک ساله شـان، امکان حیـات بیولوژیک آن ها 

را نیـز هـدف قـرار می‌دهد.

همزمـان، محکوم کردن روسـتاییان فقیر بـه پرداخت دیه هـا و غرامت های نجومی 

بابـت منازعـات اثبات نشـده نیم قـرن قبـل، ابـزاری بوروکراتیـک بـرای متلاشـی کردن 

کامـل اقتصـاد این خانواده هاسـت. وقتی دهقانان مجبور می شـوند بـرای پرداخت این 

مبالـغ، تممام دام ها، ابزارآلات کشـاورزی و دارایی های اندک خود را زیر قیمت بفروشـند 

و یـا سـاکنان شـهرک ها خانه های شـان را تـرک کـرده و برونـد در واقـع »چرخـه بازتولیـد 

حیـات اجتماعـی« آن ها متوقف می شـود. این فرآیند، فقـر را در میان مردم نهادینه کرده 

و آن هـا را بـا دسـتانی خالی، حاشیه نشـینی یا مهاجرت های پرخطر می سـازد.

بـا درک ایـن مکانیسـم های اقتصـادی و مکانـی، اکنـون می تـوان دریافـت کـه 

رویدادهایی چون اخطار تخلیه فوری شـهرک امید سـبز، مصادره شـهرک نوآباد غزنی 

و آواره کـردن ده نشـینان مناطـق مختلـف، همگـی قطعـات یـک پـازل بزرگ تـر بـرای 

اعمال »انضباط فضایی« و »سیاسـت زیسـت« فوکویی هسـتند. رژیمی که فاقد قانون 

اساسـی مدون، پایگاه و مشروعیت داخلی و فاقد هرگونه به رسـمیت شـناخته شـدن 

در نظـام بین‌المللـی اسـت، بـرای بقای خود متوسـل به عمیق تریـن لایه های سرکوب 

فضایـی و جغرافیایی شـده اسـت. طالبـان از تمرکز جمعیتی اقلیت ها کـه می تواند به 

هسـته های مقاومـت شـهری و انسـجام سیاسـی تبدیل شـود، وحشـت دارنـد. آن ها با 

تصاحب این شـهرک های متمرکز و اراضی روسـتایی، توده های منسـجم را در جغرافیا 

پراکنـده می سـازند تـا امـکان هرگونه کنش جمعـی را از آن ها سـلب کنند.

در نهایـت، تلفیـق ایـن انضبـاط فضایـی و فروپاشـی اقتصـادی، مسـتقیماًً بخـش 

عظیمـی از جامعـه را به وضعیت »حیات برهنه« آگامبنی پرتاب می کند. وقتی سـاکنان 

امیـد سـبز یـا دهقانـان گیـزاب خانـه و کاشـانه خـود را از دسـت می‌دهنـد و از تممام 

حقـوق سیاسـی و مدنـی خـود خلع می شـوند، جامعه چنـان درگیر تنـازع بقـای روزمره 

می گـردد کـه دیگـر هیچ منابع مـادی، اراده روانی یا انسـجام اجتماعی برای مخالفت با 

حاکمیـت غاصب نخواهد داشـت. ایـن اقدامات، نه دفـاع از اموال دولتی و بیـت‌المال، 

بلکه خالص ترین شـکل از تولید »بدن های مطیع« اسـت؛ انسـان هایی خسـته، متفرق 

و تسلیم شـده کـه در وضعیـت اسـتثنایی حاکمیـت، تمامـی دغدغه شـان از مشـارکت 

سیاسـی و آزادی، بـه سـطح نـازل یـافتن یـک تکـه نان و سرپنـاه تقلیل یافته اسـت.

امارت طالبان با بازسازی همان 
ابزارهای عبدالرحمانی، اما در پوشش 

بوروکراسی مدرن و نام‌هایی چون 
»اراضی امارتی« و »محاکم شرعی«، 

زیست جهان بومیان را نابود می سازد. 
این یک پیوستار تاریخی از خشونت 
ساختاری است که در آن، اقلیت ها و 

گروه های ناهمسو به عنوان »دیگری« 
تعریف شده و اموال و دارایی های 

آنان مباح شمرده می‌شود.

محکوم کردن روستاییان فقیر به 
پرداخت دیه ها و غرامت های نجومی 

بابت منازعات اثبات نشده نیم‌قرن قبل، 
ابزاری بوروکراتیک برای متلاشی کردن 

کامل اقتصاد این خانواده هاست. وقتی 
دهقانان مجبور می شوند برای پرداخت 

این مبالغ، تمام دام ها، ابزارآلات 
کشاورزی و دارایی های اندک خود را زیر 

قیمت بفروشند.

ادامه از صفحه قبل
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بسم الله الرحمن الرحیم

پانزدهـم آگسـت، صرفـاًً یـک تاریـخ در تقویـم سیاسـی افغانسـتان نیسـت بلکـه تکرار یک گسسـت 

عمیـق دیگـر در تاریـخ سیاسـی کشـور و شکسـت پـروژه دولت-ملـت سـازی بـرای چندمیـن بـار اسـت. 

پانزدهـم آگسـت تنهـا برآمدن طالبان و سـقوط جمهوریت نبـود، بلکه غلبه نادانی و جهالت بر مسـیر رو 

به رشـد ملتی بود که می خواسـت با کاروان پیشرفت جهان و ارزش های انسـانی همگام شـود. از این رو 

پانزدهـم آگسـت بـرای مـا و نسـل های آینده مـا دربردارنـده درس ها و عبرت های بسـیار اسـت.

حـزب عدالـت و آزادی افغانسـتان، در پنجمیـن سـالگرد سـقوط جمهـوری، ضمـن ادای احترام بـه 

تمامـی قربانیـان جنگ علیه تروریسـم بین‌المللی و خشـونت برخاسـته از افراطیـت مذهبی به خصوص 

ده ها هزار شـهید نیروهای امنیتی پیشـین کشـور، بر این باور اسـت که اکنون پس از پنج سـال سـلطه 

غاصبانـه گـروه طالبـان، ایـن پـروژه نیـز از همیـن اکنون شکسـت خورده اسـت و متأسـفانه آینده کشـور 

بیـش از هـر زمـان دیگـر تیـره و تاریـک بـه نظـر می‌رسـد. گـروه طالبان نه بر اسـاس جنـگ و مبـارزه، آن 

گونـه کـه خـود ادعـا دارد، بلکـه بـر اسـاس یک توطئـه بین‌المللـی و معامله ننگین بر افغانسـتان مسـلط گردید. ولی پـس از غلبه 

و سـلطه کمتریـن دسـتاورد و موفقیتـی را کسـب نکـرده اسـت و چهـره کریـه ایـن گـروه تروریسـتی پـس از پنـج سـال بـه اصطلاح 

حاکمیـت، بیـش از هـر زمـان دیگـر درنـزد جهانیان و مـردم افغانسـتان منفور و منزوی اسـت.

بنابراین پس از پنج سـال سـلطه جاهلانه بر سرنوشـت سیاسـی افغانسـتان و پس از پنج سـال شکسـت متداوم و پس از پنج 

سـال خفقان و تاریکی خوب اسـت ارزیابی دقیق و منصفانه از وضعیت کشـور و نیز سرنوشـت سیاسـی آینده داشـته باشـیم.

نقض کامل کرامت انسانی و حقوق بشر و حذف زنان از جامعه

مهم ترین ویژگی نظام کنونی، از بین رفتن مسـتمر و کامل حقوق و آزادی های بنیادین شـهروندان اسـت. آزادی بیان، آزادی 

رسـانه ها، آزادی تشـکل های مدنـی و حـق مشـارکت سیاسـی به شـدت محدود شـده و فضای عمومی کشـور به محیطـی آکنده از 

ترس و خودسانسـوری تبدیل گردیده اسـت.

در ایـن میـان، زنـان و دختران افغانسـتان بـه مثابـه نیمـی از جامعـه بیشتریـن آسـیب را متحمـل شـده‌اند. محرومیـت زنـان و 

دختران از حـق آمـوزش و تحصیـل، ممنوعیت اشـتغال و گرفتن حـق کار زنان، حذف زنان از همه عرصه های اجتماعی و سیاسـی 

و اعمال محدودیت هـای گـسترده بـر زندگـی روزمـره آنان، نه تنها نقض آشـکار حقوق اساسـی انسـان، بلکه تهدید مسـتقیم آینده 

توسـعه کشـور و اضمـحلال رونـد زندگـی روزمـره و انسـانی مـردم افغانسـتان اسـت. از آفتـاب روشـن تر اسـت کـه هیـچ جامعـه‌ای 

نمی توانـد بـا حـذف نیمـی از جمعیـت خـود به سـوی پیشرفت، عدالـت و ثبـات پایـدار حرکت کند.

انتقام جویی و کشتار نیروها و کارمندان پیشین حکومت

بـا وجـود اعلام عفـو عمومـی در آغـاز حاکمیـت طالبـان، رونـد شـکنجه، زندانی شـدن بی موجب و کشـتار نیروهـای امنیتی و 

کارمنـدان حکومـت پیشـین هم چنـان ادامـه دارد. گزارش هـای متعـدد نهادهـای معـتبر بین‌المللـی از ادامـه قتل هـای هدفمند، 

بازداشـت های خودسرانه، ناپدیدشـدن اجباری و برخوردهای انتقام جویانه علیه نظامیان، کارمندان و مسـئولان حکومت پیشـین 

حکایـت دارد. اسـتمرار چنیـن رفتارهایـی، اعـتماد عمومی را از میان برده و اصل آشـتی ملی را بی‌اعتبار سـاخته اسـت. جامعه‌ای 

کـه در آن انتقـام جـای عدالـت را بگیـرد، هرگز بـه صلح پایدار نخواهد رسـید.

تبعیض سیستماتیک علیه هزاره ها و شیعیان

یکـی از نگرانی هـای جـدی در سـال های اخیـر، گـسترش تبعیـض علیـه هزاره هـا و پیـروان مذهـب تشـیع بـوده اسـت. حذف 

کامل و معنادار آنان از سـاختارهای اداری، قضایی، امنیتی و دانشـگاهی، محدودیت شـدید و بی سـابقه در مشـارکت سیاسـی، 

نگرانی هـا دربـاره تضییـع حقـوق مذهبـی و گزارش های مربوط بـه منازعات و تصرف اراضـی در برخی مناطـق و اعمال محدودیت 

هـای شـدید بـر مناسـک و آییـن های مذهبی، و اخیرا مسـدود شـدن مرکز خاتم النبییـن و تلویزیون تممدن و امارتـی اعلام کردن 

شـهرک امیـد سـبز در کابـل، همگـی نشـان می‌دهـد کـه اصـل حاکمیـت قانـون و عدالـت و برابری حـق شـهروندی در حاکمیت 

طالبـان بـا چالش های جـدی روبه‌رو اسـت.

روشـن اسـت کـه هیـچ حکومتی نمی تواند بـر پایه حذف تدریجی یک قوم یـا یک مذهب، وحدت ملی ایجاد کند. افغانسـتان 

خانه مشترک همه اقوام و مذاهب اسـت و امنیت و ثبات آن تنها در سـایه عدالت، برابری و احترام متقابل تحقق می یابد.

تداوم فساد و عدم پاسخگویی

اگرچـه فسـاد یکـی از پاشنه‌آشـیل های اصلـی نظـام جمهوریـت بـود ولـی بـه بـاور همه تحلیل گـران و بـر اسـاس گزارش های 

مسـتند نهادهـای بیـن المللـی فسـاد در حاکمیـت طالبـان بـه مراتـب گسترده تر و عمیق تر شـده اسـت. طالبـان مبارزه با فسـاد 

را یکـی از شـعارهای اصلـی خـود معرفـی کردنـد، امـا تجربه عملی نشـان داده اسـت که تقسـیم منابـع عایداتی کشـور بین سران 

گـروه طالبـان، نـگاه غنیمت محـور بـر دارایی هـای عمومـی، نبـود شـفافیت، تمرکـز کامل قـدرت، حذف نظـارت عمومـی و فقدان 

رسـانه های آزاد، انتصاب هـای غیرتخصصـی و فقـدان نهادهای مسـتقل پاسـخگو، زمینه‌سـاز شـکل گیری فسـاد گـسترده و نوعی 

دیگـر از ناکارآمدی اداری شـده اسـت.

اداره کشـوری بـا میلیون هـا شـهروند، تنهـا بـا فرمـان و دسـتور ممکـن نیسـت. حکمرانـی نیازمند قانـون، تخصص، مشـارکت 

عمومی و پاسـخگویی در برابر مردم اسـت؛ عناصری که نبود آن ها، ظرفیت اداره را برای مدیریت بحران های اقتصادی، اجتماعی 

و امنیتـی به شـدت کاهش داده اسـت.

واقعیـت آن اسـت کـه اداره فعلـی تنهـا پوسـته و فـرم یـک اداره را دارد، ولـی از درون بـا مـوج گـسترده‌ای از هرج و مـرج و قانون 

شـکنی مواجـه اسـت. از همیـن رو فسـاد در آن نهادینه شـده و به صورت سیسـتماتیک جریـان دارد.

هرج و مرج و شکاف های درونی طالبان

نظـام طالبانـی فاقـد منطـق یـک حاکمیـت منسـجم و مردمـی اسـت. منطـق درونـی طالبـان تنهـا حفـظ و انحصـار قـدرت و 

پافشـاری بـر روایـت فرسـوده تبعیض و اسـتبداد گذشـته اسـتوار اسـت. جان مایه ایـن منطق را به علاوه سـلطه و قـدرت قومی که 

همـواره سـکه رایـج حکمرانـی در افغانسـتان بـوده اسـت، اکنـون روایت خشـونت و افراطیـت مذهبی نیـز می سـازد. در نظام های 

گذشـته قـدرت قومـی بـرای غصـب سرزمیـن دیگر اقـوام روایت اصلـی بود ولی اکنـون تحمیل تنها یـک مذهـب و آن هم تنها یک 

تفسـیر افراطـی و متحجرانـه از مذهـب محـور حکمرانـی بـه شمار می‌رود. چنین منطقـی در جهان امـروز هرگز جایگاهی نـدارد و 

بیـش از هـر طیـف دیگـر سردمـداران آن را دچار شـقاق و نفـاق داخلی میسـازد.

در سـال های گذشـته نشـانه های آشـکاری از اخـتلاف نظـر میان جناح ها و شـخصیت های مختلف طالبـان درباره نحـوه اداره 

کشـور، سیاسـت خارجـی، آمـوزش، تعامـل بـا جامعـه جهانی و توزیع قدرت مشـاهده شـده اسـت. ایـن اختلافات، هرچنـد تلاش 

بسـیار صورت می گیرد تا پنهان نگاه داشـته  شـود، اما آثار آن در تصمیم گیری های متناقض و سیاسـت های ناپایدار قابل مشـاهده 

اسـت. ادامـه چنیـن وضعیتی، آینده سیاسـی کشـور و سرنوشـت مردم را بیـش از هر زمان دیگر دچار مخاطره سـاخته اسـت.

خطر احیای مجدد تروریسم بین‌المللی

یکی از وعده های اصلی طالبان به مردم افغانسـتان و شرکای بین الملی آن، جلوگیری از تبدیل شـدن افغانسـتان به پناهگاه 

گروه هـای تروریسـتی بـود. ایـن وعـده از همان آغاز غلط بود. زیرا طالبان نیرویی برخاسـته از تروریسـم بین المللی و همکار اصلی 

آن بـود. امـا عـده‌ای بـه طـور سـاده لوحانـه بـه ایـن وعـده دل خـوش کـرده بودند. اکنـون پـس از پنج سـال حاکمیت این گـروه بر 

افغانسـتان نگرانی هـای منطقـه‌ای و بین‌المللی دربـاره فعالیت گروه های افراطی همچنـان ادامه دارد و 

گزارش هـای گوناگـون از حضـور و فعالیـت برخی از این گروه ها منتشر شـده اسـت.

ادامـه ایـن وضعیت، سرنوشـت سیاسـی افغانسـتان را در معـرض خطر جـدی قـرار داده و فرصت های 

سرمایه گـذاری، همکاری هـای اقتصـادی و اعـتماد جهانـی را به شـدت تضعیف کرده اسـت.

فقدان امنیت پایدار

طالبـان بارهـا امنیـت را بزرگ تریـن دسـتاورد خـود معرفـی کرده‌انـد و آن را بـه رخ مردم کشـیده‌اند؛ 

امـا امنیـت تنهـا بـه معنـای کاهـش درگیری هـای نظامی نیسـت. امنیـت واقعـی زمانی تحقـق می یابد 

کـه شـهروندان بدون ترس از بازداشـت، تبعیض، خشـونت، انفجار و انتقام بتواننـد آزادانه زندگی کنند. 

امـوری کـه در افغانسـتان تحـت حاکمیـت طالبـان هرگز وجـود نـدارد و نخواهد داشـت. وقـوع حملات 

مرگبـار، قتل هـای هدفمنـد، ناامنـی در برخـی مناطـق و افزایـش نگرانـی عمومـی نشـان می‌دهـد کـه 

امنیـت انسـانی هنوز به دسـت نیامده اسـت.

از سـوی دیگـر فقـر شـدید و بیـکاری و تبعیـض سیسـتماتیک و وضـع محدودیت هـای گوناگـون بر زندگـی مـردم و محرومیت 

همگانـی از آزادیهـای مدنـی و شـهروندی سـبب شـده اسـت کـه امنیـت روانـی مـردم نیز به شـدت آسـیب ببیند.

بحران حاکمیت قانون و تصمیمات فراقانونی

افغانسـتان امـروز فاقـد یـک قانـون اساسـی بـه عنـوان وثیقـه ملـی، فاقـد پـارلمان منتخـب، قـوه قضائیـه مسـتقل و نظـام 

قانون گـذاری شـفاف اسـت. در غیـاب ایـن نهادهـا، بسـیاری از تصمـیمات بـر پایه فرامیـن بدون منطق، برداشـت های شـخصی، 

سـنت های قبیلوی و دسـتورهای اداری اتخاذ می شـود و امنیت حقوقی شـهروندان از این طریق به شـدت آسـیب می بیند. هیچ 

کشـوری بـدون حاکمیـت قانـون، تفکیـک صلاحیت هـا و تضمیـن حقـوق اساسـی مـردم، بـه ثبـات پایدار دسـت نخواهـد یافت.

بحران اقتصادی و فقر فراگیر

اقتصـاد افغانسـتان همچنـان بـا رکـود، بیـکاری، کاهش سرمایه گـذاری، فـرار سرمایه، مهاجـرت نیروی متخصص و وابسـتگی 

گـسترده بـه کمک های بشردوسـتانه و حمایت های غیر بشردوسـتانه کشـورهای خارجی روبه‌رو اسـت. میلیون ها خانـواده زیر خط 

فقـر زندگـی می کننـد و بخـش بزرگـی از جامعه برای تأمین ابتدایی ترین نیازهای خود با دشـواری مواجه اسـت. میلیون ها انسـان 

دسـت به مهاجرت ناخواسـته زده‌اند و در کشـورهای همسـایه در بدترین شرایط  ممکن زندگی می کنند.

اقتصـاد سـالم در فضایـی شـکوفا می شـود کـه ثبـات سیاسـی، اعـتماد عمومـی، حاکمیـت قانـون، تعامل سـازنده بـا جهان و 

مشـارکت همـه شـهروندان وجـود داشـته باشـد؛ شرایطـی کـه افغانسـتان امـروز بـه طور مطلـق فاقد آن اسـت.

ضرورت بازنگری در سیاست تعاملی جامعه جهانی

با توجه به ارزیابی فوق از وضعیت فعلی کشـور حزب عدالت و آزادی افغانسـتان از سـازمان ملل متحد، کشـورهای همسـایه، 

سـازمان همـکاری اسلامـی و تمامـی دولت هـای مسـئول می خواهـد کـه سیاسـت تعامل بـا طالبـان را مـورد بازنگری قـرار دهند. 

تجربـه پنج سـال گذشـته نشـان داده اسـت کـه عادی سـازی روابط بـدون پیش شرط های روشـن، نه به بهبود وضعیـت حقوق بشر 

انجامیـده و نـه زمینه شـکل گیری حکومت فراگیـر را فراهم کرده اسـت.

تعامـل سـازنده زمانـی معنـا پیـدا می کنـد کـه بـا معیارهای مشـخص، قابـل راسـتی‌آزمایی و مبتنـی بـر احترام به حقـوق بشر، 

حقوق زنان، آزادی های اساسـی، مشـارکت سیاسـی همه اقوام و مذاهب و تشـکیل حکومتی برخاسـته از اراده مردم همراه باشـد. 

در غیـر آن صـورت هرگونـه تعامـل و مـدارا بـا گروهـی که همـه حقوق شـهروندان را نقض کـرده اسـت و دایم در حـال نقض حقوق 

بشر اسـت، جفای نابخشـودنی در حق مردم افغانسـتان و مشـارکت در سـتمی اسـت که بر مردم افغانسـتان روا داشـته می شـود.

علاوه بـرآن هرگونـه مشـارکت و قـرارداد بـا گروهـی کـه کمتریـن مشروعیـت ملی و بیـن المللی نـدارد از نظر حقـوق بین‌الملل 

باطـل اسـت و در آینـده مسـببان آن مسـئول خواهند بود.

ضرورت ایجاد جبهه فراگیر ملی

امروز بیش از هر زمان دیگر، پراکندگی نیروهای سیاسـی مخالف اسـتبداد طالبانی، بزرگ ترین سرمایه سـلطه انحصاری این 

گروه اسـت. حزب عدالت و آزادی افغانسـتان از همه نیروهای آزادی خواه، جریان های ملی، شـخصیت های سیاسـی، روشنفکران، 

زنـان، جوانـان، نهادهـای مدنـی و نیروهای معتقـد به عدالت، آزادی و مردم سـالاری دعوت می کند که اختلافات را کنار گذاشـته و 

بـر محـور منافـع ملـی، عدالت، برابری و حفظ تمامیت ارضی افغانسـتان، برای ایجاد یک جبهـه فراگیر ملی تلاش کنند.

شرایـط کنونـی نیازمنـد تدوین یک راهبرد مشترک، سـازماندهی منسـجم، ایجاد هماهنگی میان نیروهای سیاسـی و مدنی، 

حمایـت از مقاومت هـای مدنـی و میدانـی در داخل کشـور و بهره گیـری از ظرفیت های حقوقی و دیپلماتیک در سـطح منطقه‌ای و 

بین‌المللـی اسـت. آینـده افغانسـتان با پراکندگی سـاخته نخواهد شـد؛ بلکه بـا وحدت، تدبیر، فـداکاری و مسـئولیت پذیری ملی 

رقم خواهـد خورد.

حمایت از مقاومت‌گران میدانی

گـروه حاکـم آنچنـان عرصـه را بـر همـه تنـگ کـرده کـه امروز مـردم در هـر منطقـه و ولایتی بـرای دفـاع از حقـوق مشروع خود، 

بـا اسـتفاده از هـر روش و ابـزار ممکـن و در قالـب جبهـات و گروه هـای مختلـف، بـه مقاومـت و عملیات شـجاعانه رزمـی و قهرآمیز 

می پردازنـد.

حـزب عدالـت و آزادی افغانسـتان از همـه مقاومت گـران در همـه مناطـق کشـور حمایـت کـرده و شـجاعت و فـداکاری آنـان را 

می سـتاید و مطمئن اسـت که اگر گروه طالبان دسـت از خشـونت، انحصار و اسـتبداد برندارند و از راه گفتگو و مذاکره به صلح و 

عدالـت تـن ندهنـد، دامنـه مقاومـت مدنی و میدانـی در سرتاسر کشـور گـسترش خواهد یافت.

چشم‌انداز آینده

افغانسـتان، سرزمین همه شـهروندان آن اسـت؛ نه ملک انحصاری هیچ گروه، قوم، مذهب یا جریان سیاسـی. هیچ حکومتی 

بـدون رضایـت مـردم، عدالـت اجتماعـی، احترام بـه تنـوع قومی و مذهبـی، حاکمیت قانـون و مشـارکت همگانی، قـادر به تأمین 

ثبـات پایـدار نخواهد بود.

مـا بـر ایـن باوریـم کـه تاریـخ افغانسـتان، هرچنـد آکنـده از رنـج و آزمـون بوده اسـت، امـا اراده ملـت برای دسـتیابی بـه آزادی، 

عدالـت و کرامت انسـانی هرگز خاموش نخواهد شـد. مردم افغانسـتان شایسـته نظامی اسـت کـه مشروعیت خـود را از رأی مردم، 

اقتـدار خـود را از قانـون و اعتبـار خـود را از خدمـت به شـهروندان به دسـت آورد.

از همیـن رو حـزب عدالـت و آزادی افغانسـتان چنان کـه قبلا نیز بارها اعلان کرده اسـت بر این باور اسـت که آینده افغانسـتان 

در گـرو هم پذیـری، مشـارکت همگانـی و بهره گیـری از تنوع فرهنگی، زبانی، قومی و مذهبی اسـت. این همـه بدون یک میکانیزم 

منطقـی و شـهروندمحور ممکن نیسـت. این میکانیـزم از نگاه ما همانا برپایـی یک نظام فدرال و کثرت گرا اسـت.

حـزب عدالـت و آزادی افغانسـتان، در پنجمیـن سـالگرد پانزدهـم آگسـت، بـار دیگـر بر تعهد راسـخ خود بـه آرمان هـای آزادی، 

عدالـت، مردم سـالاری، حقـوق بشر، برابـری همـه شـهروندان و تشـکیل نظام ملـی، فراگیـر و قانون مـدار در قالب نظام فـدرال در 

افغانسـتان تأکید می کند و باور دارد که آینده افغانسـتان، نه از مسـیر اسـتبداد و حذف، بلکه از راه گفت‌وگو، همبسـتگی ملی و 

اراده آزاد مـردم رقـم خواهـد خورد.

حزب عدالت و آزادی افغانستان

بیانیه حزب عدالت و آزادی افغانستان
گست، پنجمین سالروز سقوط نظام جمهوریت  به مناسبت پانزدهم آ

و حاکمیت دوباره طالبان
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آرامش قبل از طوفان

روز شـنبه چهاردهـم آگسـت 2021 آخریـن روزی بود که به اداره رفتیـم و روزی که 

بنـا بـود آخریـن شماره روزنامه هـای افغانسـتان و اوتلوک را نشر کنیم. مثـل همه روزها 

بعـد از ظهـر بـه روزنامـه رسـیدیم و آمادگـی بـرای شماره فـردا یعنـی پانزدهـم آگسـت 

را گرفتـه بودیـم. امـا در آخریـن لحظـات تصمیـم بـر ایـن شـد کـه مطالـب بـه صـورت 

الکترونیکـی در وبسـایت روزنامـه منـتشر شـود ولـی بـه صـورت فیزیکی امکان نـدارد. 

چـون امـکان توزیع روزنامه برای فردا وجود نداشـت و احـتمالا همه ادارات به تعطیلی 

می‌رفتنـد و طالبـان بـه دروازه های کابل رسـیده بودند. آخرین سرمقاله مـن در روزنامه 

افغانسـتان مـا عنوانـش »رهبری حکومـت و تصمیم دشـوار« بـود. در ایـن سرمقاله که 

بعـد از ظهـر روز جمعـه و برای شـنبه به نـگارش درآمده بـود و در آخریـن شماره روزنامه 

نشر شـد، بـه مسـایل مهمـی اشـاره کـرده بـودم. آن زمـان چیزهایـی را حـس می کردم 

ولـی واقعـا نممی دانسـتم کـه ایـن نوشـته آخریـن سرمقالـه روزنامـه باشـد و نظـام بـه 

همیـن زودی و فـردای همان روز یعنـی روز یکشـنبه پانزدهم آگسـت سـقوط می کند. 

نشـانه های سـقوط را احسـاس می کردیم و تا حدی روشـن شـده بود. به همین خاطر 

در ایـن سرمقالـه بـرای نخسـتین بـار بـه این موضوع اشـاره کـردم کـه رهبری حکومت 

بایـد تصمیـم نهایـی و دشـوار را بگیـرد. منظـورم ایـن بـود که بـه روند صلح و تشـکیل 

حکومـت انتقالـی سرعت ببخشـد و کشـور را از این وضعیت نجات دهـد. ولایات یکی 

پـس از دیگـری سـقوط می کـرد و جنـگ بـه دروازه های کابل رسـیده بود. شـایع شـده 

بـود کـه ده هـزار طالـب در نقـاط مختلف کابل جابجـا شـده‌اند و هزاران نفـر دیگر در 

لوگـر آمـاده حمله بر کابل هسـتند و در آغـاز احتمالا به زندان پـل چرخی کابل هجوم 

خواهنـد آورد. سـخنگوی طالبـان گفتـه بـود کـه اگـر بخواهیـم کابـل را در یـک هفته 

سـقوط می‌دهیـم. مـن بـه دلایلی کـه پیش خود داشـتم ایـن موضوع را جـدی گرفته 

بـودم ولـی تلاش می کردیـم کـه ایـن حس بـه دیگر همـکاران سرایـت نکند.

روز شـنبه اوضـاع عـادی به نظر می‌رسـید و بـه دلیل خلوت بـودن جاده های کابل 

آرامـش عجیبـی در شـهر دیـده می شـد. امـا مثـل آرامـش قبـل از طوفـان بـود. شـهر 

آرام بـود امـا زیر پوسـت شـهر وضعیت دیگری داشـت. همـه به دنبال پاسـپورت، نکاح 

خـط، کشـیدن پول هـای شـان از بانک هـا و به‌دنبـال نهایـی کـردن امـورات شـخصی 

بودنـد. همـکاران مـا نیز بعضی به دنبال ویزای کشـورهای همسـایه و خارجی بودند و 

ماموریـن دولـت در یک سراسـیمگی خاص به سر می بردند. خبر رسـیده بـود که اداره 

امـور و معاونـت اول ریاسـت جمهوری اسـناد و مـدارک محرم را نابود مـی کنند و آتش 

مـی زننـد. معـاون اداری دفتر مـا نیز همکاران خود را مامور ایـن کار کرده بود. این کار 

یعنـی امحـای اسـناد مهم در سـاعاتی پس از وقت رسـمی و غالبا شـب صـورت گرفته 

بـود. تقریبـا چیـزی از اسـناد کاغـذی در دفاتـر و اسـناد دیجیتالـی در دسـتگاه های 

صـدارت نمانـده بـود. من هـم دفتر خـود را جمع و جور کـردم و دفترچه های یاداشـت 

خـود را در یـک پلاسـتیک انداختـم و در کشـوی میـزم آمـاده گذاشـتم کـه وقـت رفتن 

از اداره بـا خـود ببرم. در مجمـوع چنـدان چیـز قابـل توجهـی در دفتر مـن نبـود. جـز 

دفترچه هـای یادداشـتم کـه در طـی ایـن سـال ها نزدیـک بـه 30 جلـد رسـیده بـود و 

اسـناد مربـوط بـه دوره کمپایـن انتخابـات ریاسـت جمهـوری کـه بیـشتر مربـوط بـه 

طرح هـای انتخاباتـی، مسـایل مالـی، افراد همـکار در تیم هـای ولایتی، سـازمان های 

اجتماعـی و فرهنگـی همـکار در زمان انتخابـات بودند.

جلسه محدود با حضور استاد دانش 

نزدیـک سـاعت ده قبـل از ظهـر روز شـنبه چهاردهـم آ گسـت بـود کـه همـکاران 

از سـکرتریت تمماس گرفتنـد و گفتنـد اسـتاد سـاعت 11 جلسـه گرفتـه اسـت و شما 

هـم بایـد باشـید. راس سـاعت یـازده در سـکرتریت حـاضر شـدم کـه تعـداد کمـی از 

همکاران هسـتند. آقایان سرور جوادی معین پالیسـی و مسـلکی اداره مسـتقل ارگان 

هـای محلـی، عبدالهـادی رفیعـی معیـن وزارت زراعـت، محمد حسـین نصرت رییس 

دفتر، محمـد رشـید محمـدی معـاون اداری و مالـی ریاسـت دفتر معاونـت دوم و مـن. 

سـاعت یـازده بـه دفتر اسـتاد حـاضر شـدیم و طبق معمول می خواسـتم مسـایل مهم 

مطرح شـده در جلسـه را یادداشـت کنم ولی احسـاس کردم که این جلسـه‌ای نیسـت 

کـه بتـوان مسـایل مطـرح شـده در آن را یادداشـت کـرد. بـه همین خاطـر تقریبا همه 

دفترچه های یادداشـت را کنار گذاشـتند و در باره همه مسـایل و حالت اضطرار بدون 

یادداشـت بحـث صـورت گرفت.

اسـتاد مثل همیشـه خونسرد و آرام بود. هیچ نگرانی در چهره اش دیده نمی شـد. 

ایـن راحتـی و خـونسردی اسـتاد دانش ناخـودآگاه بر ما نیـز اثر می کـرد و کمی راحت 

می شـدیم. پـس از مباحـث مقدماتی رییـس دفتر و معـاون دفتر به طور گـذرا و رمزوار 

از آمادگی هـای بخش هـای امنیتـی در حالت‌هـای اضطـراری برای اقامت خود اسـتاد 

گـزارش دادنـد. پـس از آن آقـای جوادی از وضعیت ولایات گزارشـی ارایـه کرد و تقریبا 

همـه ولایـات را فروپاشـیده و سـاقط شـده اعلان کـرد. آقای رفیعی نیز از جلسـاتی که 

مدتـی بـه طـور محرمانـه در بـاره امـکان مقاومـت در هزاره جـات پـس از سـقوط برگزار 

شـده بـود گـزارش ارایـه کـرد. امـکان سـنجی منابـع انسـانی و اکمالاتـی کـه در نظـر 

گرفته شـده بـود نیز مطـرح گردید.

سـپس اسـتاد وضعیـت عمومـی را تشریـح کـرد و موضـع رییـس جمهـور غنـی را 

مبنـی بـر مقاومـت را شرح داد. اسـتاد یـادآور شـد کـه موضـع رییس جمهـور جدی به 

نظـر می‌رسـد امـا در مقام عمل مشـخص نیسـت که به همیـن صورت پیش مـی‌رود یا 

خیـر. اسـتاد هم چنیـن وضعیـت نظامـی و سیاسـی را بد توصیـف کرد و سـقوط نظام 

و کابـل را قطعـی اعلان کـرد. امـا گفـت کـه بنـا اسـت یـک هیـات متشـکل از سران 

مجاهدیـن و رهبران سیاسـی بـه پاکسـتان بـرود و در آنجـا ضمـن گفتگوهای رسـمی 

و عمومـی بـا مقامـات پاکسـتانی بـا رهبری طالبـان به خصوص شـاخه حقانـی دیدار 

محرمانـه داشـته باشـند. این دیـدار بـا میانجی گری انگلسـتان صورت می گرفـت و بنا 

اسـت کـه قضایـا را خاتمه  بخشـد و توافق نهایی بـا طالبان صورت گیـرد. از طرف دیگر 

سـفر هیاتـی هـم به ریاسـت داکتر عبداللـه به قطر بـه زودی صورت خواهـد گرفت که 

در واقـع توافقـات صـورت گرفتـه در پاکسـتان را جنبه عملی و رسـمیت می بخشـد. به 

گفتـه اسـتاد یکـی از بخش هـای توافقنامـه دوحـه تشـکیل حکومـت ایتلافی بـا گروه 

طالبـان اسـت و رییـس جمهـور غنـی اگرچـه تا کنون بـا این مـاده مخالف بوده اسـت 

امـا اکنـون بـه نظـر می‌رسـد آن را پذیرفتـه اسـت ولـی کمـی دیر شـده اسـت. یکی از 

همـکاران پرسـید کـه جایـگاه حکومت در نظام آینده چگونه اسـت و چـه پیش خواهد 

آمد؟ اسـتاد توضیحی ارائه کرد اما از لحن پاسـخ اسـتاد معلوم می شـد که در مجموع 

قضیـه از ایـن حرف ها گذشـته اسـت.

امکان مقاومت با محوریت رییس جمهور؟

بعد از مباحث مقدماتی همگی همراه اسـتاد سر میز غذا حاضر شـدیم و مباحث 

مهم تر بر سر میز غذا مطرح شـد. وقتی وارد سـالن غذاخوری مخصوص اسـتاد شـدیم 

کـه در کنـار دفتر وی قـرار داشـت، طلوع نیوز خبرهای سـاعت یـک را شروع کرده بود 

و مرتـب از سـقوط هـرات بـه خصوص دسـتگیری اسماعیل خـان در هـرات می گفت و 

تصاویـر آن را پخـش می کـرد. اسـتاد ابـراز داشـت کـه اولیـن چیـزی که از دسـتگیری 

اسماعیـل خان به ذهنش رسـیده اسـت اسـارت شـهید مزاری به دسـت طالبـان بوده 

اسـت. عکسـی کـه طالبـان در حیـن دسـتگیری بـا اسماعیـل خـان گرفتـه بـود و بـه 

نحـوی بـر بـازوان وی تکیـه داده بودند تحقیرآمیز و نشـان دهنده وحشـی گری طالبان 

بـود. در آن روزهـا همه این موضوع را در فیسـبوک ها یادآوری می کردند که دسـتگیری 

اسماعیـل خـان و رفتار طالبان با وی شـباهت با دسـتگیری شـهید مـزاری دارد. 

مسـاله اصلـی امکان سـنجی مقاومـت بـا محوریـت رییـس جمهـور بـود. سـوال 

اصلـی مـا ایـن بـود کـه واقعـا رییس جمهـور غنـی مقاومـت خواهد کـرد یا نه؟ اسـتاد 

دانـش گفـت کـه تا کنـون هیچ نشـانه ای از سـازش و احیانا فـرار رییس جمهـور دیده 

نمی شـود. اسـتاد گـزارش داد کـه اشرف غنـی همیشـه و به خصوص در جلسـاتی که 

اخیـرا بـا حضور رهبران سیاسـی و مسـولان درجه اول نظام در ارگ گرفته شـده اسـت 

بـر مقاومـت علیـه طالبـان تاکیـد دارد.  بـه همیـن خاطـر  گفـت که شـخصا تـا کنون 

بـه فـرار نیندیشـیده و تـا زمانـی کـه رییـس جمهـور در ارگ باشـد در کنـارش خواهـد 

بـود. اسـتاد بـه نحـوی تحلیلـش ایـن بود که بـه لحـاظ اخلاقـی و به عنوان کسـی که 

معـاون رییـس جمهـور اسـت تـا زمانـی کـه همـه نهادهـای دولتی سـقوط نکننـد و به 

خصـوص ارگ ریاسـت جمهـوری در دسـت رییـس جمهور باشـد نباید به فـرار یا ترک 

کابـل بیندیشـد. ایـن سـخن از آن جهـت هم مهـم بود که آقـای امرالله صالـح یک روز 

قبـل یعنـی چهاردهـم آگسـت از کابل خارج شـده بـود. همـکاران گـزارش داده بودند 

کـه آقـای صالـح دو روز پیـش از سـقوط بـه گونـه ناشـناس و در حالی که سـوار بر یک 

کـرولای زرد مـدل تاکسـی های کابل بوده و شـخص خودش رانندگی می کرده اسـت 

از دروازه پشـتی صـدارت کـه بـه دروازه امنیـت ملـی معـروف بـود خـارج شـده و دیگـر 

بـه دفتر کارش در صـدارت برنگشـته اسـت. در همان روز کاروان محافظتـی ایشـان از 

دروازه اصلـی صـدارت و مثل همیشـه صدارت را ترک کـرده بودند و بدین ترتیب نوعی 

اسـتتار امنیتـی و گمـراه کـردن مراقبـان احتمالی بـه خـرج داده بود.

جوادی به عنوان معین اداره مسـتقل ارگان‌های محل تقریبا مفصل سـخن گفت 

و بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه اطرافیـان رییـس جمهـور حتـی اگر خـودش هـم بخواهد 

نمی گذارنـد کـه او در ارگ بـه دسـت طالبـان دسـتگیر و تاریـخ داکتر نجیـب یـک بـار 

دیگـر بـر جنـاح مشرقـی و احمـدزی ها تکـرار شـود. تحلیـل وی آمیخته‌ای از مسـایل 

تاریخـی و معلومـات امنیتـی بـود. او بـه طـور واضـح گفـت کـه غلجایی هـا یک بـار در 

حادثـه کشـته شـدن نجیب تحقیر شـده اند و دیگر اجـازه نمی‌دهند که یـک بار دیگر 

ایـن حادثـه تکـرار شـود. بـه همین خاطر حتـی با زور هـم شـده غنـی را از ارگ بیرون 

کشـیده و فرار خواهند کرد. بنابراین ایسـتادن در کنار رییس جمهور بی فایده اسـت. 

مـا هـم تقریبـا در این تحلیـل همگی هم نظـر بودیم.

رفیعـی برخـی معلومـات امنیتـی را شریـک کـرد که بـر اسـاس آن ها گویـا تصمیم 

یـک قتـل عـام وسـیع در غـرب کابـل گرفتـه شـده اسـت و برخـی از حلقـات در درون 

طالبـان کینـه عمیـق از هزاره هـا به دل گرفته انـد و انگیزه های مذهبی قـوی دارند که 

یـک بـار دیگـر درس بـزرگ بـرای هزاره ها در غـرب کابل بدهنـد. حلقاتی کـه در غرب 

کابـل بـرای سـقوط جابجا شـده بودنـد و تعـداد نیرویی کـه در میـدان وردک و اطراف 

پـغمان آمـاده حملـه بـر کابل شـده بودند این نظـر را تاییـد می کرد. بنابرایـن یک نظر 

جـدی ایـن بـود کـه هرگونـه مقاومـت در برابر طالبـان در درون شـهر کابل و کشـاندن 

جنگ در محلات مسـکونی به منزله تکرار فاجعه افشـار خواهد بود. اسـتدلال رفیعی 

ایـن بـود کـه پیشرفـت هزاره ها در غرب کابل در طول سـال های گذشـته بسـیار بزرگ 

نمایـی شـده اسـت. سـخن در میـان طالبـان کوهـی و طالبـان شـهری ایـن اسـت که 

یـک میلیـون دختر و پسر هـزاره در دشـت برچـی دانشـگاه مـی رونـد و تـا ده سـال 

دیگـر اگـر وضعیـت بـه همیـن شـکل ادامـه یابـد معـادلات سیاسـی و اداری را اگـر نه 

در کل افغانسـتان، حداقـل در کابـل برهـم خواهنـد زد. او از زبـان برخـی از دوسـتان 

پشـتوزبانش ایـن مطالـب و تهدیدات را مطرح می کرد و بسـیار هم جدی می‌دانسـت. 

بـه همیـن خاطـر پیشـنهاد ایـن بـود که اسـتاد شـخصا علیه طالبـان فـعلا موضع تند 

نگیـرد و رییـس جمهـور را هـم تشـویق کنـد که بـه نحوی سـازش صورت بگیـرد و متن 

مربـوط بـه حکومـت ایتلافـی اجرایـی شـود تـا از یـک جنـگ و ویرانـی دیگـر در کابل 

جلوگیـری شـود. چـون همـه جـا سـقوط کـرده اسـت و کابـل حـتما سـقوط می کند و 

منطقـی بـرای مقاومـت باقـی نمانده اسـت. پس چـه بهتر که ایـن سـقوط آرام و بدون 

خـون ریـزی و جنـگ صـورت گیرد.

در جلسـه هم چنیـن گـزارش داده شـد کـه گویـا شـخصی از مقامـات پیشـین 

حکومـت بـه طـور محرمانـه گـزارش داده اسـت که سـی آی ای لیسـتی چهارصدنفری 

از نخبـگان هـزاره تهیـه کـرده اسـت و بـه طالبان سـپرده اسـت که در بحبوحه سـقوط 

و جنـگ احتمالـی بـه هـر بهانـه‌ای دسـتگیر گردیـده و کشـته شـوند. افراد شـامل در 

ایـن لیسـت الزامـا افـراد حکومتـی و نظامی نیسـتند بلکه شـامل تمام کسـانی که در 

بخش هـای ملکـی و حتی در نهادهای بین المللی کار می کننـد و نمایندگان پارلمان 

و شـوراهای ولایتـی نیـز میشـوند.

سرنوشت رهبر شهید در باره استاد دانش نباید تکرار شود

مهم تریـن موضوعـی که همه نگـران آن بودیم خـونسردی اسـتاد در چنین شرایط 

بـود. یـادم اسـت مدتـی پیش از آن جلسـه‌ای بـا حضور اکثر همـکاران دفتر در سـالن 

جلسـات صـدارت برگـزار شـده بـود، یکی از همـکاران پرسـید که حکومت برای شـش 

مـاه  آینـده چـه برنامـه‌ای بـرای دفـاع در برابر طالبـان دارد، اسـتاد خندیـد و گفت که 

شما مطمین هسـتید که تا شـش ماه دیگر حکومت  وجود خواهد داشـت؟ این پاسـخ 

همـه را در آن زمـان شـوکه کـرده بـود و حالا که در آسـتانه سـقوط قرار داشـتیم و همه 

نشـانه ها حاکـی از سـقوط بود، خـون سردی اسـتاد بیشتر شـوک آور بود.

 مـا هـر کـدام بـه نوبه خود و به سـبک خود اسـتدلال کردیـم که باید بـرای شرایط 

اضطـراری فکـر جـدی صـورت گیرد. ولی اسـتاد دانـش چندین بـار تکرار کـرد که اولا 

طالبان به من کاری ندارد و اگر کاری داشـته باشـند در نهایت کشـته می شـویم. یکی 

از همـکاران اسـتدلال کـرد کـه اسـتاد بـه لحـاظ موقعیت سیاسـی و به عنـوان معاون 

رییـس جمهـور مقـام اول هزاره هـا در نزد طالبان محسـوب می شـود. بـه همین خاطر 

امـکان تکرار سرنوشـت شـهید مزاری بسـیار زیاد اسـت. تحقیر و توهیـن قطعی ترین 

احـتمال نسـبت به اسـتاد به عنـوان بالاترین آدرس سیاسـی هزاره ها از سـوی طالبان 

اسـت. بنابرایـن مـا نبایـد بگذاریـم کـه هزاره‌ها یـک بار دیگر به دسـت طالبـان تحقیر 

شـود. دیگـران نیـز هرکـدام ضمـن تاییـد ایـن اسـتدلال ها نظـرات خـود را بـر همیـن 

اسـاس و بـه منظور سـنجش بـهتر وضعیت اضطـرار و پذیرش اسـتاد بیان کردنـد.. در 

نهایـت اسـتاد قناعت کـرد که بـرای شرایط اضطراری تدابیری سـنجیده شـود.

دوسـتان بخـش اداری نیـز از تدابیـر لازم در صـورت پیـش آمد وضعیـت اضطراری 

میان خاطره و فراموشی ) ۱(
گست و آرامشی قبل از طوفان روایت سقوط؛ چهاردهم آ

محمد هدایت A

ادامه در صفحه بعد
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گـزارش دادنـد و برخـی مکان هـا و خانه هـای محـل اقامت اسـتاد بـه صورت ادامه از صفحه قبل

محرمانـه و امـکان خـروج از کابـل در صـورت ضرورت در نظـر گرفته شـده بود.

از روحیـه اسـتاد و لحـن کلمات ایشـان می فهمیدیـم که وی در جریان کل ماجرا اسـت و 

اتفاقـا سـقوط را قطعـی می‌دانـد. اما از لحاظ اخلاقی حاضر نیسـت به مسـایلی چـون فرار و 

یـا مخفـی شـدن تن دهد. نظر اسـتاد دانـش این بود که تـا زمانی که حکومت سـقوط نکرده 

و رییـس جمهـور و دیگـر مقامـات در محـل کار شـان حضـور دارنـد مـا نبایـد اولیـن کسـانی 

باشـیم کـه از دیده هـا پنهـان شـویم. او به صـورت واضح تاکید داشـت که ما نیـز در محل کار 

خـود هسـتیم و باید پذیـرای هرگونه پیش آمد باشـیم.

تدابیر برای حفظ امنیت استاد در حالت های اضطرار

مسـاله مهـم دیگـری کـه مطرح شـد ایـن بود که بـا تعـدادی از نهادهـای بیـن المللی به 

خصـوص یونامـا و سـفارت های خارجـی تمماس گرفتـه شـود کـه در حالت هـای اضطـراری از 

اسـتاد دانـش میزبانـی کننـد. اسـتاد پـس از اسـتدلال و اصرار دوسـتان قناعـت داد کـه بـا 

نهادهـای مشـخصی در ایـن مـورد صحبـت شـود. فیصله شـد کـه در ابتـدا با یوناما و سـپس 

بـا سـفارت خانه های ایـالات متحـده، ترکیـه و ایـران موضـوع میزبانـی از اسـتاد در شرایـط 

اضطـرار مطـرح شـود. آقـای نصرت رییـس دفتر و محمدی معـاون دفتر ماموریـت گرفتنه که 

همیـن امـروز بعـد از ظهـر بـا ایـن نهادهـا و سـفارت ها تمماس گرفتـه و صحبت جـدی کنند. 

بـر اسـاس فیصلـه بـا اولیـن نهـادی کـه باید تمماس گرفتـه می شـد یوناما بـود. آقـای نصرت 

رییـس دفتر بعـد از جلسـه بلافاصلـه بـا مسـؤول بخـش سیاسـی یونامـا تمماس گرفـت و قرار 

ملاقـات گذاشـت. رییـس دفتر بعـدا گفـت کـه مسـؤول بخش سیاسـی یونامـا بـی درنگ در 

مـورد میزبانـی از اسـتاد دانش در حالت های اضطراری موافقـت کرد ولی تاکید کرد که هرگز 

ایـن کار را در حـق رییـس جمهـور غنـی و امراللـه صالـح انجـام نخواهـد داد و تنهـا به خاطر 

شـخص اسـتاد حـاضر اسـت کـه از وی در دفتر ملل متحـد میزبانی کند. البته گفتـه بود که 

نیـم سـاعت تـا چهـل دقیقـه قبل از احسـاس هرگونـه خطـر آن هـا را در جریان قـرار دهیم تا 

بتواننـد آمادگیهـای لازم را بگیرنـد.

علاوه بـر صحبـت بـا نهادهـا و سـفارت خانه‌هـای یادشـده در مـورد امـکان میزبانـی از 

شـخص اسـتاد دانـش در حالت هـای اضطـرار چندیـن گزینـه دیگـر نیـز در نظر گرفته شـده 

بود.

اولین نشانه های آشوب در شهر

اسـتاد بعـد از ایـن جلسـه بـه ارگ رفـت و گفـت کـه احـتمالا جلسـه امنیتـی و یا جلسـه 

سرقومندانی اعلا برگزار خواهد شـد و ما تقریبا تا سـاعت‌ چهار بعد از ظهر چهاردهم آگسـت 

در دفتر کار خـود در صـدارت بودیـم. در ایـن روز بـرخلاف روزهای معمول تنهـا تعداد اندکی 

از همـکاران در دفتر مانـده بودنـد. کسـانی که مانده بودند افراد بخـش اداری بودند که فقط 

بـرای امحـای اسـناد مهم و برخی امور امنیتـی تلاش می کردند. معـاون اداری دفتر تا آخرین 

سـاعات با همکارانش در دفتر بودند و بر اسـاس گفته های وی تمام اسـناد فیزیکی و برخی 

از اسـناد دیجیتالی در همین شـب نابود شـده بود یا به دسـتگاه های دیگر انتقال یافته بود. 

بیـشتر اسـناد کاغـذی سـوزانده شـده بـود. ما وقتـی به طـرف بنیـاد و روزنامه حرکـت کردیم 

شـهر را نسـبتا خلـوت یافتیم و مردم سـعی می کردند با عجلـه به طرف خانه های خـود بروند. 

از چهره های آشـفته مردم و اوضاع شـهر می شـد حدس زد که یک آشـوب بزرگ در راه اسـت. 

وقتـی وارد کوچـه بنیـاد اندیشـه و مجموعـه روزنامه هـای افغانسـتان شـدیم در حـدود ده نفر 

افـراد غیـر معمـول را کـه بـا لباس های افغانـی و ریش های بلنـد بودنـد در دروازه وردی کوچه 

دفتر بنیـاد و دفتر روزنامـه مشـاهده کردیم. آنـان تمام اطراف و رفت و آمدهـا را چک و کنترل 

می کردنـد. مـن احسـاس کـردم کـه از افـراد طالبان باید باشـند ولـی موتروان گفت کـه آن ها 

افـراد امنیتـی هسـتند کـه به خاطـر عدم شناسـایی در هنـگام وضعیـت اضطـراری یونیفورم 

خـود را کشـیده انـد و بـا لبـاس افغانـی ایفـای وظیفـه می کننـد. اما چهره شـان بـه نیروهای 

امنیتی حکومتی شـباهت نداشتند.

تصمیم دشوار برای تعطیل کردن روزنامه برای فردا

همـکاران روزنامـه تقریبـا همگی طبق معمول سـاعت پنج بعـد از ظهر بـر سر کار حاضر 

بودنـد و آمادگـی بـرای نشر روزنامه هـای افغانسـتان و اوتلـوک را در تاریخ فردا یعنی 24 اسـد 

داشـتند. اما با مشـوره دوسـتان خیلی زود تصمیم گرفتیم که فعلا نشرات را به حالت تعلیق 

درآوریـم. زیـرا حـالا دیگـر اطمینان حاصل شـده بود که فـردا روزی نخواهد بود کـه روزنامه ها 

توزیـع شـود. مجموعـه روزنامه های افغانسـتان )افغانسـتان مـا و اوتلـوک( تنهـا روزنامه هایی 

بودنـد کـه شـانزده سـال به طـور مداوم نشرات داشـته انـد و هیـچ روزی بجـز روزهای تعطیل 

رسـمی، از نشر بـاز نمانـده بونـد. شماره مسلسـل روزنامه هـا هـر کـدام نزدیـک بـه پنـج هـزار 

رسـیده بـود کـه هیچ یـک از روزنامه های بخـش خصوصی به این انـدازه از شمارگان نرسـیده 

بـود. تعطیلـی ناخواسـته روزنامه هـا بـرای مـا و همـکاران مـا خیلـی تلخ و دشـوار بـود اما این 

تصمیـم باید گرفته میشـد.

در چنیـن شرایطـی یـک قضیـه دیگـر بـرای همکار ما شـهید علیرضـا احمـدی پیش آمد 

کـه قصـه مفصـل و جالـب دارد و تـا دیروقـت مـا را مصروف خـود کـرد. علیرضـا احمـدی در 

بخـش خبر و گـزارش کار می کـرد و یـک عـنصر فوق‌العـاده بـا اسـتعداد و جالب بـود. او چند 

روز بعـد در قضیـه انفجـار میدان هوایی کابل همراه با مصطفی احمدی برادرش شـهید شـد 

و همیشـه ما را تنها گذاشـت.

شـب تـا دیـر وقت بیدار ماندیـم و خبرها را رصد می کردیـم. وضع در هالـه‌ای از ابهام قرار 

داشـت. در اصـل سـقوط کابـل تردیـدی باقـی نمانده بـود. اما خبرهای رسـمی حاکـی از آن 

بـود کـه طالبـان بـه ایـن زودی وارد کابـل نخواهند شـد. وضعیـت در دروازه هـای کابل خوب 

نبـود. میـدان وردک چندیـن بـار بیـن نیروهـای دولتـی و طالبان دسـت به دسـت شـده بود. 

لوگـر بـه دسـت طالبـان سـقوط کـرده بـود و شـایعات از حرکـت چندیـن هـزار طالـب از ایـن 

مسـیر بـه سـمت کابـل حکایـت می کـرد. یـک گـزارش امنیتـی می گفـت کـه از طریـق لوگـر 

ده هـا موتـر حامـل سلاح های سـبک و سـنگین وارد کابل شـده و تعدادی از موترها به دسـت 

نیروهـای پلیـس افتـاده امـا بسـیاری از سلاح ها میان نیروهای جابجا شـده طالبان در شـهر 

توزیـع گردیـده اسـت. خبر جابجایـی طالبان در نقاط مختلف شـهر تقریبا مسـلم شـده بود. 

پیـش از خوابیدن وسـایل شـخصی خود را جمع کردم و در یک چمـدان کوچک جابجا کردم 

و از شرکت هـای مختلـف سراغ بلیـط پـرواز به تهـران و چند جای دیگر را گرفتـم. تقریبا برای 

فـردا و چنـد روز آینـده بلیطی بـرای پرواز وجود نداشـت.

نظام های بیدادگری، همگی کوته عمرند. )ارسطو(

مقدمه

بـه یمـن تشـدید تضادهـای  و  ناکارآمـدی حکومـت جمهـوری     دراثـر 

اسـتخباراتی در منطقـه و جهـان، قـدرت سیاسـی در افغانسـتان بسـیار بـه 

سـهولت غصـب شـد. طالبـان در طـول ایـن پنج سـال حکم‌رانـی جابرانـه، نیز 

نتوانسـتند درکسـب مشروعیـت داخلـی و بیـن المللـی کمترین توفیقـی پیدا 

کننـد. هـم اکنـون وضعیـت کشـور بـه قـدری بحرانـی و وخیم اسـت کـه هرآن 

محتمل اسـت رژیم متلاشـی شـود و کشـور بـه باتلاق هـرج و مـرج و نوعی فرو 

پاشـی تـازه، پرتـاب گـردد. از یـک سـو حالت نـه جنگ و نـه صلح با پاکسـتان 

و وضعیـت بـد اقتصـادی و اجتماعـی، نفـس کشـیدن در فضای اختنـاق و سر 

کـوب سـلطه طالـب را بـر اکثریـت مـردم نجیـب کشـور به شـدت دشـوار کرده 

است و از جانب دیگر، زنگ زوال ساختار مستبدانه امارت طالب درکل منطقه 

بـه صـدا درآمـده اسـت. در ایـن اوضاع به شـدت بحرانـی، جریان هـای مخالف 

طالـب کـه قاعدتا باید در راسـتای همگرایی بیشتر و درمسـیر تحقق انتظارات 

مردم در بند، تلاش نمایند، برعکس، از باده تفرقه و تنفر از همدیگر به شـدت 

سرمسـت و شـادکام‌اند. علاوه بـر ایـن، نبـود یک بدیل روشـن برای آینده پسـا 

طالب، بر انفعال توده های میلیونی کشـور افزوده و جهان و منطقه را از شـکل 

گیـری یـک سـاختار فراگیر ملی، به شـدت مایوس کرده اسـت. دراین جسـتار 

پرسـش اصلی این اسـت که درچنین وضعیتی چرا نخبگان جامعه و مخالفان 

حاکمیـت اسـتبدادی طالـب، به جای به هـم پیوستن و تقویـت همگرایی، هر 

روز بـه واگرایـی و از هـم گسـیختگی بیشتر تمایـل می یابند؟

  هنربه هم پیوستن چیست؟

 الکسـی دو توکویـل جامعـه شـناس مشـهور، مفهـوم بـه هـم پیـوستن را 

گاهـی بـه »هنر« توصیـف می کند و گاهی از آن  بـه »مادرعلوم« تعبیر می نماید 

و یـک جـا مدعـی اسـت که علم بـه هم پیوستن، مـادر همه علوم اسـت. او این 

هنر را شرط متمـدن شـدن و متمـدن مانـدن در جهـان جدیـد می‌دانـد:»در 

میـان قوانینـی کـه بـر جوامـع انسـانی حاکمند، یـک قانون اسـت کـه از همه 

قانون هـای دیگـر دقیق تـر و روشـن تر اسـت. بـرای آن کـه انسـان ها متمـدن 

شـوند و هـم چنـان متمـدن باقـی ماننـد، بایـد کـه »هنر بـه هـم پیـوستن« 

انسـان ها نیـز، بـه همان انـدازه افزایش سـطح برابری آن ها رشـد و بهبود یابد.« 

)۱،۱۱( ایـن هنر می توانـد بـه معنای ظرفیت پذیرش تنوع فرهنگی و ایمان به 

اصـل احترام بـه تکثر دیدگاه ها و انتخاب خردمندانـه ابزارهای مدیریت بحران 

و تکیـه بـر گفـت و گوهـای صادقانـه و عـاری از تعصـب بـر سر مسـايل کلان 

جامعه باشـد. این رویکرد از افتادن در مسـیر خشـونت و تشدید منازعات مانع 

می شـود و گروه هـای در حـال رقابـت را بـه رفتن بـه سـمت یک بـازی برد-برد ، 

تشـویق می کنـد. مـا درجهانـی زندگـی می کنیم کـه الزامات متفـاوت با جهان 

گذشـته را بـر همـه تحمیـل کـرده اسـت. مـا سـال ها اسـت کـه بـر هنر از هـم 

گسـیختن متبحـر شـده‌ایم و لیکـن ایمان دارم کـه اگـر بخواهیـم می توانیم بر 

هنر بـه هـم پیـوستن نیـز، تبحر پیـدا کنیم.

 هانتینگتـون معتقـد بـود که: »نوسـازی درگیـری میان گروه های سـنتی و 

گروه هـای نویـن و نیـز درگیری هـای درون گروهـی هـر دوجنـاح را می‌افزایـد. 

نخبـگان نوپدیـدی که به آموزش غربی یا نوین متکی‌اند، با آن نخبگان سـنتی 

کـه اقتدارشـان برمنزلـت انتسـابی و موروثـی اسـتوار اسـت، درگیـر می شـوند. 

در درون نخبـگان نویـن، میـان سیاسـتمداران و دیوانسـالاران، روشـنفکران 

و سربـازان، رهبران کارگـری و بازرگانـان، تنازع هایـی پدیـد می‌آینـد. اگـر نـه 

بیـشتر ایـن درگیری ها، دسـتکم برخی از آن‌ها، گهگاهی به خشـونت کشـیده 

می شـوند.« )همان، ۲۱ (. او در تحلیل عوامل بی ثباتی در کشـورهای درحال 

توسـعه در آسـیا، افریقـا و امریـکای لاتیـن، مفهـوم به »هـم پیـوستن« را به کار 

می بـرد و معتقـد اسـت کـه بـی ثباتـی سیاسـی، معلـول نوسـازی و اصلاحـات 

نوگرایانه دراین نوع کشـورها سـت. او نوسـازی سیاسی را عامل شکل گیری دو 

گـروه اجتماعـی سـنتی و نوین در این مـدل از مناطق جهـان توصیف می کند 

کـه در صـورت ایجـاد نهادهـای جـذب کننـده کارآمد سیاسـی کـه نیروهای نو 

پدید جامعه را به شـیوه های مسـالمت آمیز جذب و سـاماندهی نماید، مضرات 

از هـم گسـیختگی اجتماعـی ناشـی از نوسـازی و اصلاحـات را بـه سـهولت 

می شـود تقلیـل داد. هانتینگتـون کـه درنیمـه دوم قرن بیسـت و بعـد از جنگ 

جهانی دوم شـاهد افزایش سـالانه‌ی »از هم گسـیختگی اجتماعی« خشونت و 

بـی ثباتی جهان در حال توسـعه اسـت، معتقد اسـت که نخبـگان این مناطق 

اگـر هنر»بـه هـم پیوستن« را فـرا نگیرند، نمی تواننـد از شر بحران هـای متراکم 

مرتبـط بـه این تحـولات، جان سـالم بـدر برند.

     افغانسـتان، یـک جامعـه سـنتی و محـروم از هرگونـه توسـعه یافتگـی 

بـه معنـای علمـی و دقیـق آن اسـت و هـر زمـان کـه اصلاحاتـی از بـالا صـورت 

گرفتـه تـا بافتار سـنتی جامعـه را متحول سـازد و فرهنگ و سیاسـت را منطبق 

بـا معیارهـای زندگـی نویـن درجهـان مـدرن، دگرگـون نمایـد، هماننـد دیگـر 

کشـورها درآسـیا، افریقـا و آمریـکای لاتیـن، مقاومـت و صف بندی های مخالف 

شـکل گرفتـه و قطب بندی هـای جدیـد و شـکاف های نوینـی در آن بـروز کرده 

و مداخلـه عامـل بیرونـی ثبات سیاسـی را  بـرای دهه های متوالـی از این ملک 

نابود سـاخته اسـت.

   در افغانسـتان چنـد دهـه اخیـر، شـکاف های اجتماعی، بیـشتر بر محور 

منافع اقتصادی و سیاسـی  دو الیگارشـی سـنت گرا و نوگرا  صورت بندی شـده 

اسـت. اشـخاص و سـازمان های سـنتی  بیـشتر محافظـه کار و مخالـف ایجـاد 

تغییـرات بنیـادی در همـه عرصه هـا و هرگونـه نوسـازی نهادهـا و سـازمان های 

اجتماعی‌انـد. سـنت گراهای کنونـی  بیـشتر در دوره جهـاد ظهـور کـرده و 

سـازماندهی شـده و در عصر جمهوریـت بـه منابـع و مزایای قدرت، دسترسـی 

یافتنـد و سـال ها کام شـان از مواهـب ایـن مزایـا شـیرین بـود. محافظـه کاران  

بـرای دوام اقتـدار از همـه ابزارهـا از جملـه: قومیـت، دیـن، حـزب سیاسـی و 

ارزش هـای فرهنگـی، هویتی، منطقـه‌ای و ... ، بهره گرفتنـد و هنوز هم خود را 

 نخبگان افغانستان
و هنر به هم پیوستن

یارمحمد باقری A

ادامه در صفحه بعد
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پیش‌درآمد

هـر اداره و حاکمیتـی کـه مدیریـت یـک کشـور را بـه دسـت دارد، معمـولاًً 

می کوشـد بهتریـن عملکـرد را در حوزه های اجتماعی، سیاسـی، امنیتی، فرهنگی 

و اقتصـادی ارائـه دهـد. گروه طالبان نیز از این قاعده مسـتثنی نیسـت. اکنون که 

در آسـتانۀ پنجمین سـال تسـلط این گروه بر افغانسـتان قرار داریم، شایسته است 

کارنامـۀ ایـن گـروه که بـا امضای توافق نامـۀ دوحه میـان طالبان و آمریکا آغاز شـد، 

از ابعـاد گوناگـون مـورد سـنجش قـرار گیرد تا روشـن شـود کـه افغانسـتان در طی 

ایـن پنج سـال در چـه جایگاهـی قرار گرفته اسـت.

پرسـش های اساسـی‌ای در این زمینه مطرح اسـت: چرا افغانسـتان در این پنج 

سـال در انزوایـی کامـل بـه سر برده اسـت؟ چرا وضعیـت امنیت روانی شـهروندان، 

علی‌رغـم وجـود امنیـت ظاهـری، هـر روز بدتـر می شـود؟ چـرا وضعیـت فرهنگی و 

آموزشـی، به‌ویـژه در حـوزۀ دختران، با ممنوعیت های گسترده مواجه شـده اسـت و 

ایـن ممنوعیت هـا تـا چه انـدازه با آموزه هـای اسلامی که طالبـان مدعی نمایندگی 

آن هسـتند، تطابـق دارد؟ چـرا وضعیـت سیاسـی و مشـارکت مردم بـه نزدیک صفر 

تنـزل یافتـه اسـت؟ چـرا علی‌رغـم کمک هـای ۱۶ میلیـارد دالـری کمک کننـدگان 

خارجـی، به‌ویـژه آمریـکا، به افغانسـتان و ادارۀ طالبـان، وضعیت اقتصـادی، به‌ویژه 

فقـر و بیـکاری، به طور گسترده افزایش یافته و پروژه های انکشـافی دورۀ جمهوریت 

متوقف شـده اسـت؟ چـرا علی‌رغم امنیـت ظاهـری، سرمایه ها از افغانسـتان خارج 

شـده و سرمایه گـذاران حـاضر بـه سرمایه گـذاری در ایـن کشـور نیسـتند؟ این هـا 

پرسـش هایی هسـتند کـه نیـازم به تأمـل و دقت بیـشتر دارند.

در ایـن مجـال کوتاه، به پاسـخ آخرین دسـته از پرسـش ها، یعنـی کارنامۀ گروه 

طالبـان در حـوزۀ اقتصاد و زیربناها خواهیم پرداخت. از آنجا که بودجۀ یک کشـور 

نشـان‌دهندۀ اهـتمام برنامه‌ریـزان به بخش های مختلف زندگی شـهروندان اسـت، 

سـخن را از بودجـۀ ادارۀ طالبـان آغاز می کنیم.

پنـج سـال از بازگشـت طالبـان بـه قـدرت در افغانسـتان می گـذرد؛ با ایـن حال، 

وعده هـای آنـان بـرای ایجـاد ثبـات اقتصـادی و خودکفایـی، نه تنهـا تحقـق نیافتـه، 

بلکـه اقتصـاد این کشـور به یکـی از شـکننده‌ترین وضعیت های تاریخ خـود فرو رفته 

اسـت. ترکیبی از قطع کمک های توسـعه‌ای، افزایش فشار مالیاتی، نبود برنامه های 

زیربنایـی مؤثر و بازگشـت میلیونی مهاجران، تصویـری از یک بحران عمیق و فراگیر 

را ترسـیم می کنـد. ایـن بحـران عمیـق و فراگیـر وقتی قابل درک  اسـت کـه شماری 

از جوانـان بـه خاطـر پیـدا کردن لقمه نان و درآمد اندک بسـوی کشـورهای همسـایه 

حرکـت می کننـد که متأسـفانه تنهـا در یک مـورد از اقدام های اینچنینـی، 19 نفر از 

آنـان در دشـت های سـوزان نیمـروز و دشـت بکـوا از گرما جـان دادند!

یکم. بودجۀ سالانه؛ کسری مزمن و عدم شفافیت

حکومـت طالبـان از ابتـدای روی کار آمـدن، با کسری بودجۀ سـاختاری مواجه 

بـوده اسـت. در نخسـتین بودجـه‌ای که آنان برای سـال مالـی ۱۴۰۱ اعلام کردند، 

مجمـوع بودجـۀ ملی ۲۳۱ میلیارد افغانی )معادل حـدود ۲.۷ میلیارد دالر( تعیین 

شـد کـه از ایـن میـزان، ۲۰۳ میلیارد افغانی بودجـۀ عادی و ۲۷.۹ میلیـارد افغانی 

بودجـۀ عمرانـی بـود. بـا ایـن حـال، ادارۀ طالبـان در همان سـال اعلام کـرد کـه با 

کسری بودجـه‌ای معـادل ۴۴ میلیـارد افغانـی )۵۰۱ میلیون دالری( مواجه اسـت، 

بـدون آنکـه مشـخص کند ایـن کمبـود را از کجا تأمیـن خواهد کرد.

از سـال ۱۴۰۲ بـه بعـد، طالبـان به طـور کامـل از اعلام رقـم دقیـق بودجـه 

به صـورت  بودجـۀ سـال های ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ هرگـز  خـودداری کردنـد. 

شـفاف منـتشر نشـد و تنها اعلام شـد کـه بودجـه از »درآمـد ملی« تأمین می شـود. 

سـال ۱۴۰۵ نیـز پنجمیـن سـال پیاپـی اسـت کـه طالبان جزئیـات بودجـۀ ملی را 

منـتشر نکرده‌انـد. ایـن عـدم شـفافیت و ابهام‌آفرینـی، معمـولاًً بـرای پنهان سـازی 

فسـاد در تخصیـص بودجـه و اعمال تبعیض‌آمیـز آن نسـبت بـه بخش هـا و ولایـات 

مختلـف صـورت می گیـرد.

گـزارش بانـک جهانـی در ژانویـۀ ۲۰۲۶ نشـان داد که در نه ماه نخسـت سـال 

مالـی ۲۰۲۵، درآمـد طالبـان حـدود ۲۰۰.۹ میلیارد افغانی )۳ میلیـارد دالر( بوده 

و هزینه هـا ۲۰۲.۹ میلیـارد افغانـی، یعنـی کسری بودجـه‌ای معـادل ۲ میلیـارد 

افغانـی )۰.۱ درصـد تولیـد ناخالـص داخلی( را ثبت کرده اسـت. نکتـۀ قابل تأمل 

اینکـه از ایـن میـزان هزینـه، حـدود ۹۶.۹ میلیـارد افغانـی )نزدیـک بـه ۴۸ درصـد 

کل هزینه هـا( صرف بخش هـای امنیتـی شـده اسـت، در حالـی کـه هزینه هـای 

توسـعه‌ای تنهـا ۱۵.۷ میلیـارد افغانـی )حـدود ۷ درصـد( بـوده اسـت. ایـن نشـان 

می‌دهـد کـه علی‌رغم ادعای تأمین امنیت در سراسر کشـور، نزدیـک به ۵۰ درصد 

بودجـۀ طالبـان به بخش های امنیتی اختصاص یافته اسـت و ایـن با ادعای تأمین 

امنیـت کامل، سـازگاری چندانـی ندارد.

پـس از خروج نیروهای خارجی و تسـلط طالبـان، کمک های خارجی همچنان 

ادامـه یافـت؛ چنانکـه آخریـن آمار حاکی اسـت که در طـی کمتر از پنج سـال، ۱۶ 

میلیارد دالر به افغانسـتان کمک شـده اسـت. هرچند شـیوۀ کمک ها تفاوت کرد و 

کمک کننـدگان دیگـر تمایلی بـه تأمین مالی پروژه های توسـعه‌ای به دلیل سـلطۀ 

گروهی که توسـط هیچ کشـوری به رسـمیت شناخته نشـده، نداشتند.

دوم. کمک ۱۶ میلیارد دالری؛ ارقامی بزرگ در سایۀ فقر گسترده

بـر اسـاس اعلام جورجـت گانیـون، سرپرسـت هیـأت معاونـت سـازمان ملل در 

افغانسـتان )یونامـا(، جامعـۀ جهانی از بازگشـت طالبـان به قدرت در سـال ۲۰۲۱ 

تاکنـون )سـال ۲۰۲۶( حـدود ۱۶ میلیـارد دالـر به افغانسـتان کمک کرده اسـت. 

ایـن رقـم به طـور میانگین معادل ۳.۲ میلیارد دالر در سـال اسـت؛ رقمی که تفاوت 

چندانـی بـا کمک هـای بین‌المللـی در دورۀ جمهوریـت )۴ تـا ۵ میلیـارد دالـر در 

سـال( ندارد.

پـس از سـال ۲۰۲۱، کمک هـای خارجـی عمدتاًً بـه کمک های بشردوسـتانه، 

بـه دلیـل گـسترش فقـر و بیکاری ناشـی از تسـلط طالبـان، از طریق سـازمان ملل 

و نهادهـای امدادرسـان محـدود شـد. در سـال ۲۰۲۵، برنامـۀ پاسـخ بشردوسـتانۀ 

سـازمان ملل به ۲.۴۲ میلیارد دالر بودجه نیاز داشـت، اما تنها ۱.۰۷ میلیارد دالر 

آن تأمیـن شـد. بـا این حـال، در سـال ۲۰۲۶ اوضاع بدتر شـد؛ سـازمان ملل اعلام 

کـرد کـه از مجمـوع پـول مورد نیاز بـرای کمک هـای بشری به افغانسـتان، تنها ۱۶ 

درصـد در دسترس قـرار گرفته اسـت.

عمـدۀ نهادهـای کمک کننـده در این دوره شـامل اتحادیۀ اروپا، سـازمان ملل، 

بانـک جهانـی، صنـدوق بین‌المللـی پـول، ژاپـن، کانـادا و برخی کشـورهای عربی 

بوده‌انـد. بـا این حـال، کمک های آمریـکا در زمان جوبایدن، رئیس جمهور پیشـین 

آمریـکا، به صـورت هفتگـی بیـن ۴۰ تـا ۵۰ میلیـون دالر ادامـه یافت و پـس از روی 

کار آمـدن دونالـد ترامـپ، وضعیـت ایـن کمک هـا روشـن نیسـت کـه چه مقـدار به 

یگانه بدیل  شایسـته و مشروع  برای دوره پسـا طالب، تصور می کنند. از سـویی دیگر 

فـن سـالاران و تکنوکرات هـای تحصیلکـرده که اکثرشـان در دو دهـه اخیر جمهوریت 

از خارج  به کشـور برگشـته و نوعا سـکولار و مخالف اقتدار الیگارشـی سـنت گرا بودند  

و خـود را شایسـته‌ی رهبری یـک نهـاد مـدرن تحت عنـوان »دولت ملی« می‌دانسـتند  

و چـون مسـتظهر بـه حمایـت غرب بودنـد، تلاش کردند تـا به کمک رسـانه های مؤثر و 

شـبکه های اجتماعـی، رقیـب اصلی خویش را از بازگشـت به مسـند اقتدار سیاسـی و 

اجتماعی، برای همیشـه مایوس سـازند. برخی صاحب نظران تازه کار در تحلیل های 

خویـش پیرامـون رویـداد اخیـر، وضعیـت کشـور را بحرانـی و هـر دو جنـاح سـنت گرا 

و فن سـالاران عصر جمهوریـت را فاقـد ظرفیـت و شایسـتگی رهبری، پسـا طالبـان 

توصیـف می کننـد، بـدون انکـه بدیل عینی  و ایـده‌ال را منهـای دو جناح فـوق الذکر، 

بـه خواننده معرفـی نمایند.

   اگر دقیق تر نگریسـته شـود، روشـن می شـود که تضاد منافع این دو الیگارشـی، 

مشـکل اصلی جامعه افغانسـتان اسـت. اگر این وضعیت، به شـیوه معقول حل نشود، 

هـر تلاشـی را بـرای ایجـاد تغییر مثبـت ناکام می سـازد. تضادهـا گاهی به حـدی داغ 

می شـود که سـلطه اسـتبدادی و ظالمانه طالب به مثابه  دشـمن اصلی و رنج مردم به 

کلـی از یادهـا مـی‌رود و جناح هـا تمام انـرژی  و توان فردی و جمعی شـان را به تخریب  

و تضعیـف رقیبـان سیاسـی و قومـی  هزینـه می کننـد و بحـران اعـتماد اجتماعـی را 

ناخواسته تشـدید می نمایند.

   مثـال زنـده و شـاهد تـازه  این مدعـا، نشر اعلامیه اخیر نهادها و شـخصیت هایی 

از ایـن دو الیگارشـی بـه عنـوان »هم صدایی ملی« اسـت. تعدادی از نخبگان سیاسـی 

مخالـف طالـب که در چوکات سـازمان های متعـدد و نوعا در فضای مجـازی فعال‌اند، 

درایـن روزهـا، پـای یـک اعلامیـه‌ای را امضـا کردنـد و خواسـت هایی را مطـرح کردنـد 

کـه در نـگاه دقیـق، همـه بـه نفـع مـردم و بـه ضرر سـلطه نـامشروع طالـب اسـت و اما 

واکنش هـا در داخـل و خـارج کشـور از سـوی تعدادی از اشـخاص و سـازمان ها،  بیش 

از هـر چیـزی، فقـدان هنر »به هم پیـوستن« در میان نیروهای اجتماعی و اپوزیسـیون 

را منعکـس می سـازد. تحلیـل دقیـق واکنش هـای مشـابه ایـن رویداد  یـک حقیقت را 

روشـن می کند و آن اینکه نخبگان جامعه ما، هنوز هنر معجزه گر و قانون متمدن سـاز 

»گفـت و گـو« را بـه حیـث هنر هم گرایـی به خوبـی نیاموخته‌اند.

سخن پایانی

   زندگی درافغانسـتان نمی تواند یک اسـتثنا در میان جوامع انسـانی و کشورهای 

دیگـر باشـد. مـا همه انسـانیم و مشـابه ملل دیگـر در زندگی جمعی مشـکلات داریم. 

مشـکلاتی که راه حل معقول و عادلانه هم می توانند داشـته باشـند. پروسـه نوسـازی 

و ناکامـی در تحقـق آرزوی توسـعه یافتگـی، درخلال بیـش از یـک قـرن، زندگـی، 

رفتـار جمعـی، اخلاق و شـخصیت نخبـگان را متأثـر کـرده اسـت. تضادهـای منافـع و 

درگیری هـای خونیـن متعاقـب آن، نوعـی رکـود و یا عقب گـرد از روند متمدن شـدن را 

بـر زندگـی و اجـتماع تحمیل کرده اسـت. نـام و نمادهای کشـور در همـه جای جهان 

بی‌اعتبـار شـده  و در همـه جـا آیینه های فرهنگ ها، تصویر غیر متمدنانه و متوحشـانه 

از اهالـی ایـن جغرافیـا را بـه دیگران منتقل می کنـد. خود را تبرئه کـردن و تقصیر را به 

گـردن رقیبـان سیاسـی و یا بیگانگان انـداختن، چیـزی را از واقعیت تغییـر نمی‌دهد. 

مـا چـه بپذیریـم و یـا نپذیریم طالب به دلیـل بیدادگری، عمـر طولانی نـدارد و ما باید 

شایسـتگی فکری و عملی خود را در مسـیر تامین یک آینده بهتر و تدارک یک محیط 

انسـانی و مبتنـی بـر عدالـت و برابـری، برای افغانسـتان پسـا طالب به ثبوت رسـانیم. 

مـا می توانیـم از تجربیات ملل دیگر و تاریخ، راه حل مشـکلات مـردم خود را بیاموزیم. 

بـه گفتـه »پولـی بیوس« مـورخ و متفکـر یونانی تبـار عصر عظمت جمهـوری روم؛ تاریخ 

می توانـد در آمـوزش سیاسـت بـه مـا  فـراوان کمـک کنـد. جمهـوری روم نزدیـک پنـج 

قـرن عمـر کـرد و دوره هایی از شـکوفایی و عظمت را برای مردمـان تحت قلمرو خود به 

ارمغـان آورد. پولـی بیـوس در ارزیابـی از عوامـل این ثبات و تـداوم، به این باور رسـیده 

بـود کـه رهبران ایـن جمهـوری از بی ثباتی ها و فروپاشـی ها در دولت- شـهرهای یونان 

خـوب و زیبـا آموختنـد. آنها از گذشـته منطقه پیرامونـی خود، یونان، مقدونیه و کشـور 

خـود آموختنـد کـه در اصلاح نظـام سیاسـی روم، بایـد به مفهـوم »فراگیر بـودن نظام« 

اولویـت دهنـد. ثبات و تداوم میوه شـیرین سـاختار سیاسـی اسـت که بـه علایق همه 

اقشـار جامعـه رجحان قائل شـود و قـدرت را در میان همه طبقـات و گروه های ذی نفع 

بـه صـورت متـوازن و عادلانـه و قانون منـد توزیـع نمایـد. در جمهـوری روم، سـال ها 

طبقـه اشراف و گروه هـای وابسـته بـه لایه هـای پاییـن جامعـه، بـر سر توزیـع عادلانـه 

اقتدارسیاسـی، در جـدال بودنـد، امـا سرانجـام بـا کمک گـرفتن از خصلـت متمدنانه 

و خردمندانـه نخبـگان مجـرب خود، به نوعی »دمکراسـی گفتمانی« متوسـل شـدند و 

خویـش را بـه هنر بـه »هـم پیـوستن« تجهیز کردنـد. بعد از جـر و بحث هـای طولانی و 

تـوام بـا حسـن نیـت  به تشـکیل »حکومـت فراگیـر« توافـق نمودند حکومتـی که همه 

جناح هـا خـود را در آیینـه آن می‌دیدنـد و دوره هایـی از عظمـت و شـکوه تاریخـی را 

بـرای روم رقـم زدنـد )۲،۱۶۵(. طالب، به دلیل تفکر بنیادگرایانه و خرد سـتیزش فاقد 

هنر »گفـت وگـو« و ناتـوان از هرگونـه حـل منازعـه اسـت. ایـن گـروه در این پنج سـال 

حکمرانـی، ماهیـت غیرمتمدنانـه و جبارانه خـود را آفتابی کرد و نشـان داد که ظرفیت 

حکمرانی بر یک جامعه متکثر و متنوع را ندارد. نخبگان سیاسـی کشـور ما می توانند 

از تاریـخ و سرگذشـت دیگـران بیاموزند و  با شـهامت  از بحران بی اعـتمادی و واگرایی 

موجـود، عبورکننـد و بـا پذیـرفتن اصـل »گفت وگـو«  و احترام به تنـوع فرهنگی و تکثر 

اقـوام و دیدگاه هـا،  بحران مزمن سیاسـی جاری  را با سرفـرازی مدیریت نمایند و برای 

یـک آینـده بهتر، برای همه مردم افغانسـتان شـادی و امید به زندگـی را تجدید کنند.

منابع: 

	1 هانتینگتـون، سـاموئل. سـامان سیاسـی در جوامـع دسـتخوش دگرگونـی، .

ترجمـه: محسـن ثلاثـی، تهـران: نرش علـم، ۱۳۷۰

	2 پـولادی، کامل، تاریـخ اندیشـه هـای سیاسـی درغـرب، کتـاب اول. تهـران: .

نشرمرکـز، ۱۳۸۳.

	3 روزنامـه هشـت صبـح. ۱۴۰۴/۹/۲۶. لـزوم یـک بدیـل گفتامن سیاسـی، .

سـنجر سـهیل.

 رکود اقتصادی، فقر گسترده
و بودجه ای در هاله ای از ابهام

)نگاهی به کارنامۀ اقتصادی طالبان در پنج سال سلطه بر افغانستان( 
گست( پنجمین سال سلطۀ طالبان( )به مناسبت ۲۴ اسد )۱۵ آ
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ادارۀ طالبـان انجام می شـود.

سوم. فقر گسترده؛ ابعاد یک فاجعۀ انسانی

آمارهـای رسـمی بین‌المللـی نشـان از یک فاجعـۀ انسـانی در افغانسـتان دارد. بر 

اسـاس »شـاخص فقـر چندبعـدی جهانی ۲۰۲۵« که از سـوی برنامۀ توسـعۀ سـازمان 

ملـل منـتشر شـده، ۶۴.۹ درصـد جمعیـت افغانسـتان در فقـر چندبعـدی زندگـی 

می کننـد؛ شـاخصی کـه محرومیـت هم‌زمـان در حوزه های سـه گانه آمـوزش، سلامت و 

سـطح زندگـی را اندازه‌گیـری می کنـد. سـازمان ملل در اواخـر سـال ۲۰۲۵ اعلام کرد 

کـه نـرخ بیکاری در افغانسـتان به ۷۵ درصد رسـیده و بیـش از ۹۰ درصد جمعیت این 

کشـور زیـر خط فقـر زندگـی می کنند.

چهارم. فقدان برنامه های اقتصادی و زیربنایی

بـا وجـود اعلام برخـی پروژه هـای کلان ماننـد فـاز دوم جـادۀ واخـان، پـروژۀ انتقال 

بـرق کاسـا-۱۰۰۰، معـدن مس عینک، پـروژۀ تاپی و پـروژۀ کانال قوش تپـه، عملاًً این 

طرح هـا یـا در مراحـل ابتدایـی قرار دارند یـا با چالش های جدی تأمیـن امنیت، جذب 

سرمایـۀ خارجـی و ایجـاد زیرسـاخت های مناسـب مواجـه شـده‌اند. بانـک جهانـی در 

گزارش خود به شـکنندگی بخش بانکی افغانسـتان اشـاره کرده که با »عدم اطمینان 

نظارتـی، افزایـش وام هـای غیرقابـل بازپرداخـت و محدودیـت فعالیت هـای وام‌دهـی« 

مواجه اسـت.

علاوه بـر مـوارد فـوق، کدرهـای مسـلکی پس از تسـلط طالبـان بر افغانسـتان، به 

خاطـر نگرانـی از امنیـت جـان خـود، از کشـور خـارج شـدند و شماری انـدک کـه در 

سـال های نخسـت سـلطۀ طالبـان در ادارات باقـی ماندنـد، به تدریـج بـا مولوی هـا 

و قاری هایـی جایگزیـن شـدند کـه از کوهسـتان ها بـه شـهرها سرازیـر شـده بودنـد. 

انجنیـران، داکتران، اقتصاددانـان، مدیران و برنامه‌ریزان حرفه‌ای از کار منفک شـدند 

و ایـن رویـه نیـز بـر ناکارآمـدی ادارۀ طالبـان افـزود.

پنجم. چرا طالبان نتوانستند پروژه های توسعه‌ای را اجرا کنند؟

پرسـش مهمـی کـه مطـرح اسـت این اسـت کـه چـرا طالبـان، علی‌رغـم ادعاهای 

کلان، نتوانسـتند پروژه هـای انکشـافی را اجـرا کننـد و در ایـن زمینـه نـاکام ماندنـد و 

بیـشتر بـه اسـتخراج غیرمعیـاری معـادن )کـه در اصـطلاح تخصصـی اقتصـادی به آن 

»نفریـن منابـع« گفتـه می شـود( در مناطـق غیـر پشتون نشـین روی آوردنـد. دلایـل 

متعـددی بـرای ایـن ناکامـی وجـود دارد:

اولویـت بودجـه‌ای اشـتباه: حدود ۸۸ درصـد بودجـه صرف هزینه هـای جـاری 

)عمدتـاًً امنیتـی( می‌شـود و تنهـا کمـی بیـش از ۷ درصـد بـه پروژه هـای انکشـافی 

اختصـاص دارد. در سـال ۲۰۲۵، هزینه هـای امنیتی ۴۸ درصـد کل بودجه را به خود 

اختصـاص داده بـود.

برنامـۀ اقتصـادی غیرعملـی: برنامۀ پنج سـالۀ طالبان مبهم و سرشـار از شـعارهای 

ایدئولوژیـک اسـت و جزئیاتی دربـارۀ تأمین مالی ندارد. حتـی رهبر طالبان خود مانع 

برنامه‌ریـزی دقیق می شـود.

انـزوای بین‌المللـی و تحریم هـا: عـدم به‌رسمیت شـناختن طالبـان، دسترسـی بـه 

منابـع مالـی کلان و وام هـای توسـعه‌ای را مسـدود کرده اسـت.

فسـاد و مدیریت ضعیف: هرچند ادعا می شـود که فسـاد در ادارۀ طالبان کمتر از 

دورۀ جمهوریـت اسـت، اما واقعیت عینی نشـان می‌دهد که رانت خـواری، قراردادهای 

مشـکوک، عـدم رعایت داوطلبی شـفاف، دخالـت رهبران طالبان در انعقـاد قراردادها 

و اختلافـات داخلـی، پروژه ها را به تعویـق می‌اندازد.

نبـود امنیـت و اعـتماد: سرمایه گـذاران بخـش خصوصـی کـه در هـر کشـور موتور 

محرکـۀ اقتصـاد و زیربناها محسـوب می شـوند، بـه دلیل نبود ثبات حقوقـی و امنیت، 

از سرمایه گـذاری در پروژه هـای کلان خـودداری می کننـد. حتـی برخـی تاجـران و 

شرکت هایـی کـه در دورۀ جمهوریـت در بخش هـای مختلـف سرمایه گـذاری کـرده 

بودنـد، طالبـان اقـدام بـه مصـادره و غصـب امـوال آنـان کـرد؛ نمونـۀ آن را می تـوان در 

سرمایه ها و جایداد عباس ابراهیم‌زاده، شـهرک مسـکونی حاجی نبی خلیلی در شـهر 

کابل و سـایر شـهرک های رهایشـی که در زمان جمهوریت با سرمایه گذاری میلیون ها 

دالـر توسـط سرمایه گـذاران سـکتور خصوصی تاجیک، هـزاره، ازبیک و پشـتون ایجاد 

شـده بودند، مشـاهده کرد.

تحریم بانکی: با روی کار آمدن طالبان، سیسـتم بانکی افغانسـتان به خاطر رفتار 

تبعیض‌آمیـز و محرومیت سـاز طالبـان در زندگـی اجتماعی دختران و زنان افغانسـتان 

و تشـکیل ادارۀ انحصـاری قومـی، بـا تحریم هایـی مواجـه شـد کـه انتقـال پـول بـرای 

پروژه هـای بـزرگ را غیرممکن سـاخته اسـت.

ششم. چرا این کمک ها در زندگی مردم بی تأثیر بوده است؟

کمـک به جای توسـعه: پول های کمک شـده بـه افغانسـتان در دوره طالبان صرف 

»بقـا« می شـود و بیـشتر توسـط طالبـان یـا افـراد نزدیک به آنـان به روش هـای مختلف 

گرفتـه می شـود، نـه اینکه هزینۀ »پیشرفت« و انکشـاف شـود. در نتیجه، زیرسـاخت ها 

همچنان ویـران باقی مانده اسـت.

بازگشت میلیونی مهاجران: بازگشت حدود ۶ میلیون مهاجر، به‌ویژه از پاکستان، 

به دلیل سیاسـت اشـتباه طالبان در قبال آن کشـور، فشـار بر منابع را افزایش داده و 

بیـکاری را چند برابر کرده اسـت.

محرومیـت زنـان:  ممنوعیـت تحصیل و کار زنـان که نیمی از جمعیـت را از چرخۀ 

تولیـد حـذف کرده، فقر را تعمیق بخشـیده اسـت.

بلایـای طبیعـی و رشـد جمعیـت: خشکسـالی ها و زلزله هـای مکرر، در کنار رشـد 

بـالای جمعیـت )۸.۶ درصـد(، ترقـی و پیشرفت را غیرممکن سـاخته اسـت.

افزایـش سرسـام‌آور مالیـات بـر کار و بـار مـردم: طالبـان بـرای پوشـش هزینه های 

میلیشـه های خود، مالیات را نسـبت به دورۀ جمهوریت ۱۰۰ تا ۱۲۰۰ فیصد افزایش 

داده اسـت کـه ایـن امر باعث فقر و ناداری مردم شـده و کمک هـای صورت گرفته هیچ 

تأثیر مثبتی در زندگی مردم نداشـته اسـت.

هفتم. افزایش فشار مالیاتی بر دوش مردم

چنانکه اشـاره شـد، در پنج سـال اخیر، طالبان برای جبران کسری بودجه، فشـار 

مالیاتـی بـر مردم و کسـبه کاران را به طـور قابل توجهی افزایـش داده اسـت. شماری از 

کسـبه کاران مدعی‌انـد و گزارش هـای میدانـی نیـز مؤیـد آن اسـت که طالبـان مالیات 

آنـان را افزایـش داده و بـه دلیـل رکـود بازار، تـوان پرداخـت آن را ندارند. گـزارش بانک 

جهانـی نشـان می‌دهـد کـه درآمدهـای مالیاتـی طالبـان در سـال ۲۰۲۵ بـه ۸۰.۹ 

میلیـارد افغانـی رسـیده کـه ۲۲.۲ درصـد افزایـش نسـبت بـه دورۀ مشـابه سـال قبـل 

داشـته اسـت. ایـن افزایـش مالیـات در حالی رخ می‌دهد که رشـد حقیقـی اقتصادی 

تقریبـاًً در طـی ایـن مـدت نزدیـک بـه صفـر بـوده اسـت و ایـن افزایـش، نـه بـه خاطـر 

افزایـش درآمـد مـردم، بلکـه افزایـش ناعادلانه درصـد آن و تحمیل بر مردم بوده اسـت.

ایـن افزایـش مالیـات در حالـی رخ می‌دهـد که اقتصاد کشـور در رکـود عمیقی به 

سر می بـرد و مـردم بـا فقـر و بیـکاری دسـت و پنجـه نرم می کننـد. طبق گـزارش بانک 

جهانـی، هرچنـد رشـد اسـمی اقتصـادی افغانسـتان در سـال ۲۰۲۵ بـه ۴.۳ درصـد 

رسـیده، امـا ایـن رشـد عمدتاًً ناشـی از تقاضای ایجادشـده توسـط مهاجران بازگشـته 

اسـت و نـه برنامه‌ریـزی اقتصـادی پایـدار و بهبود کسـب‌وکار و رشـد حقیقـی اقتصاد. 

بنابرایـن، افزایـش مالیـات به صورت غیرعادلانه از جیب مردم فقیر گرفته شـده اسـت.

علاوه بـر ایـن، در روزهـای اخیـر طالبـان مـردم را مجبـور کرده‌انـد کـه کرایه هـای 

خانه هـای شـخصی و ملکـی خـود را به حسـاب بانکـی دولتـی )ادارۀ طالبـان( پرداخت 

کنند. این نوع رفتار در عمر هیچ حکومتی نه در افغانسـتان و نه سـایر نقاط دنیا سـابقه 

نـدارد کـه دولـت از صاحبـان خانـه، کرایـۀ خانه هـای شخصی شـان را مطالبه کند.

هشتم. کمک هفتگی آمریکا؛ واقعیت یا روایت؟

در سـال های اخیـر، ادعاهایـی دربـارۀ ارسـال هفتگـی ۴۰ تـا ۵۰ میلیـون دالـر 

پـول نقـد از سـوی آمریکا به افغانسـتان مطرح شـده اسـت. تیـم بورچـت، عضو کنگرۀ 

آمریـکا، بارهـا اعلام کرده که هفتـه‌وار بیش از ۴۰ میلیون دالر از پول مالیات‌دهندگان 

آمریکایـی به حکومـت طالبان می‌رسـد.

بـا ایـن حـال، یـک مقـام ارشـد سـابق آمریکایـی کـه خواسـت نامش فاش نشـود، 

چنیـن توجیـه کـرده اسـت: »دولـت آمریـکا هیچ پولی بـه افغانسـتان نمی فرسـتد.« به 

گفتـۀ او، ایـن وجـوه در واقـع متعلق به سـازمان ملل اسـت و توسـط این سـازمان برای 

پوشـش هزینه های عملیات بشردوسـتانه در افغانسـتان منتقل می شود. این در حالی 

اسـت کـه جـان سـوپکو، رئیـس سـابق سـیگار، اعلام کـرده که آمریـکا از سـال ۲۰۲۱ 

تاکنـون در مجمـوع بیش از ۲۱ میلیارد دالر برای کمک به افغانسـتان هزینه کرده که 

از ایـن مقـدار، ۳.۷ میلیـارد دالر صرف کمک های بشردوسـتانه شـده اسـت.

جمع بندی

پنـج سـال حاکمیـت طالبـان بـر افغانسـتان، اقتصـاد ایـن کشـور را بـه یکـی از 

فقیرترین و شـکننده ترین اقتصادهای جهان تبدیل کرده اسـت. کسری بودجۀ مزمن، 

عـدم شـفافیت مالی، افزایش فشـار مالیاتی، قطـع کمک های توسـعه‌ای بین‌المللی، 

نبـود زیرسـاخت های اقتصـادی، بازگشـت میلیونی مهاجـران، افزایش سرسـام‌آور نرخ 

بیـکاری، و مصـادره و غصـب املاک، خانـه و زمیـن مردم، همگی دسـت به دسـت هم 

داده‌انـد تـا ۹۰ درصـد جمعیت افغانسـتان زیـر خط فقـر زندگی کنند.

تـا زمانـی کـه طالبـان به تعهـدات بین‌المللـی خـود در زمینـۀ حقـوق بشر، به‌ویژه 

حقـوق زنـان، پایبنـد نشـوند؛ برنامـه‌ای شـفاف و عملـی بـرای توسـعۀ اقتصـادی ارائه 

ندهنـد؛ از غصـب خانـه و زمین های شـخصی مردم به نفع طالـب و کوچی های حامی 

طالـب دسـت برندارنـد؛ و از مصـادرۀ شـهرک های مسـکونی کـه مـردم با خـون دل در 

آن هـا خانـه آبـاد کرده‌انـد، خـودداری نکننـد، چشـم‌انداز بهبـود اقتصـاد افغانسـتان 

همچنـان در هالـه‌ای از ابهـام باقـی خواهـد مانـد؛ بلکـه روزبـه‌روز بدتر خواهد شـد.

میـزان کمک هـای سـالانه در دورۀ طالبـان )۳.۲ میلیـارد دالـر( تفـاوت چندانی با 

دورۀ جمهوریـت نـدارد، امـا کارایی این کمک ها به شـدت کاهش یافته اسـت. در دورۀ 

جمهوریت، کمک ها صرف پروژه های زیربنایی، آموزش و بهداشـت می شـد، در حالی 

کـه اکنـون عمدتـاًً بـه تأمیـن غـذای اضطـراری محدود شـده اسـت. به گفتـۀ گانیون، 

»رهـا کـردن افغانسـتان و انـزوای آن، آینده‌ای روشـن برای نسـل جوان این کشـور رقم 

نخواهد زد«.
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در پنج سال اخیر، طالبان برای جبران کسری 

بودجه، فشار مالیاتی بر مردم و کسبه کاران را 

به‌طور قابل توجهی افزایش داده است. شماری 

از کسبه کاران مدعی‌اند و گزارش های میدانی 

نیز مؤید آن است که طالبان مالیات آنان را 

افزایش داده و به دلیل رکود بازار، توان پرداخت 

آن را ندارند. گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد 

که درآمدهای مالیاتی طالبان در سال ۲۰۲۵ 

به ۸۰.۹ میلیارد افغانی رسیده که ۲۲.۲ درصد 

افزایش نسبت به دورۀ مشابه سال قبل داشته 

است. این افزایش مالیات در حالی رخ می‌دهد 

که رشد حقیقی اقتصادی تقریباً در طی این 

مدت نزدیک به صفر بوده است.

ادامه از صفحه قبل
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درآمد؛ عصری برای نبرد روایت ها

پانزدهـم آگسـت یکـی از سـیاه ترین روزهـای تاریـخ معـاصر افغانسـتان و  سـالروز 

سـقوط نظـام جمهـوری و بازگشـت این گروه به قدرت اسـت. پنج سـال از سـقوط نظام 

و برآمـدن طالبـان گذشـت ولـی هرگـز روزنـه‌ای برای امید یافـت نگردید. پنج سـالی که 

نه تنها سرنوشـت میلیون ها شـهروند افغانسـتان را دگرگون سـاخت، بلکه یک بار دیگر 

بـر ناکامـی رونـد دولـت و ملت سـازی در افغانسـتان صحـه گذاشـت و ما شـاهد یکی از 

غم‌انگیزتریـن گسسـت های تاریخـی در پانزدهـم آگسـت 2021 بودیم.

در پنـج سـال گذشـته طالبـان توانسـتند علی‌رغم بحران عمیـق اقتصـادی، انزوای 

بین‌المللـی، محدودیت هـای گـسترده بـر حقـوق و آزادی هـای اساسـی و نارضایتـی 

بخش هایـی از جامعـه، همچنـان قـدرت سیاسـی را در اختیـار نگـه دارنـد. مهم تـر از آن 

بحـران در روایـت طالبانـی و شکسـت جهانـی گفـتمان بنیادگرایـی دینـی و افراطیـت 

مذهبـی نیـز نتوانسـت آن گونـه که انتظار می‌رفـت این گـروه را از درون دچار فروپاشـی 

کنـد. بسـیار طبیعـی اسـت کـه نظـام طالبانـی مثـل بسـیاری از نظام هـای توتالـیتر و 

اسـتبدادی از درون خواهد پوسـید و در نهایت دچار شکسـت سـخت خواهد شد. سنت 

تاریـخ یـا بـه عبـارت زمینی تـر تجربـه تاریخـی ایـن موضـوع را نشـان داده اسـت. اما در 

ایـن پنـج سـال ایـن گـروه بـا تممام عقب ماندگی‌هـا و ناکارآمـدی دوام آورده و هم چنـان 

در صحنـه سیاسـی کشـور فعـال مایشـا اسـت. در مقابـل، مخالفـان طالبـان بـا وجـود 

برخـورداری از سرمایـه انسـانی، تجربـه حکمرانـی، حمایت بخش قابل توجهـی از افکار 

عمومـی و همدلـی شماری از بازیگـران خارجـی نتوانسـتند بـه یک جبهـه فراگیر و یک 

بدیـل قابـل توجـه در عرصـه میدانی تبدیل شـوند.

در توضیـح ایـن ناکامـی، عوامـل متعـددی مطرح شـده اسـت؛ از اختلافـات رهبری 

و پراکندگـی سـازمانی گرفتـه تا ضعـف منابع مالی، تغییـر اولویت هـای جامعه جهانی، 

نبود پشـتیبانی نظامی و اسـتبداد خشن و سـخت طالبان، همگی در این ناکامی سهم 

دارنـد. هـر یـک از عوامل یادشـده در جـای خود اهمیـت دارند، اما به نظر می‌رسـد یک 

عامـل کـمتر مورد توجه قرار گرفته اسـت: شکسـت مخالفـان در نبرد روایت هـا و ناتوانی 

آنان در شـکستن کلیشـه های سیاسـی مسـلط بر ذهنیت جامعه.

ناکامـی مخالفـان در نبر روایت هـا بـه معنـای ارجمنـدی و فراگیـری روایـت طالبان 

نیسـت. اتفاقـا مـعمای اساسـی و طنـز تلـخ در  همیـن نکتـه نهفتـه اسـت کـه طالبـان 

علی‌رغـم تحجـر شـدید ماهوی و منفور بودن گفـتمان اصلی آن در نزد مردم افغانسـتان 

و جهـان تـا کنون توانسـته‌اند دوام بیاورند و مخالفان نتوانسـته‌اند این گـروه را با چالش 

اساسـی در عرصـه عملـی مواجـه سـازند. پرسـش اساسـی در همینجـا اسـت کـه چـه 

عواملـی سـبب مانـدگاری طالبـان و شکسـت مخالفـان در میدان مبارزه شـده اسـت؟

واقعیـت امـر این اسـت که طالبان تنها با نیروی نظامی کابـل را تصرف نکردند بلکه 

در بـازی پیچیـده و از پیـش طراحـی شـده و احـتمالا تحـت هدایـت آمـوزگاران ورزیده، 

قـدرت را در افغانسـتان بـه دسـت گرفتنـد. اما مهم این اسـت که آنان در سـال های بعد 

نیـز کوشـیدند تصویـری خـاص از گذشـته و حـال افغانسـتان را در ذهـن مـردم تثبیـت 

کننـد. در ایـن روایـت، جمهوریـت مترادف بـا فسـاد، مجاهدیـن مترادف بـا جزیره هـای 

قـدرت، سیاسـتمداران مترادف بـا دزدان امـوال عمومـی و مخالفـان طالبـان مترادف با 

شکسـت، فـرار، وابسـتگی و بی برنامگـی معرفی شـدند. این تصویر البتـه تنها محصول 

تبلیغات طالبان نبود؛ اشـتباهات واقعی بخشـی از نخبگان سیاسـی، تجربه تلخ فساد، 

عملکـرد ضعیـف برخـی دولت مـردان و نیـز بازنمایـی رسـانه‌ای ایـن تجربه هـا، زمینـه 

پذیـرش چنیـن روایت‌هایـی را فراهم کرد. امـا آنچه اهمیت دارد، تعمیـم این تجربه های 

واقعـی بـه همه مخالفـان و تبدیـل آنها به »کلیشـه« بود.

تطهیـر  یـا  جمهوریـت  عملکـرد  از  دفـاع  مقالـه  ایـن  هـدف  کـه  اسـت  طبیعـی 

رقابت هـای  سـوءمدیریت،  فسـاد،  انـکار  نیسـت.  گذشـته  سیاسـی  شـخصیت های 

ویرانگـر و خطاهـای راهبردی، نـه ممکـن اسـت و نـه سـودمند. برعکـس، پذیـرش ایـن 

واقعیت هـا شرط لازم بـرای بـازی سیاسـی در میدان هـای جدیـد اسـت. بـا ایـن حـال، 

میـان نقـد مسـتند عملکـرد افـراد و جریان هـا بـا تبدیـل همـه مخالفـان بـه یـک تصویر 

کلـی و تغییرناپذیـر تفاوتـی بنیادیـن وجـود دارد. هنگامـی کـه جامعـه بـاور کنـد »همه 

دزد هسـتند«، »همـه فاسـدند« یا »هیچ بدیلـی برای طالبان وجـود ندارد« و ایـن موارد و 

مـوارد دیگـر تبدیـل به کلیشـه های عام شـوند، دیگر زمینه‌ای بـرای ظهور نیروهـای تازه 

و مسـئولیت پذیر باقـی نمی مانـد.

کلیشه سیاسی چیست؟

بـه برداشـت های ساده شـده، تعمیم یافتـه  در روان شناسـی اجتماعـی، »کلیشـه« 

و نسـبتاًً ثابـت دربـاره یـک گـروه یـا پدیـده گفتـه می شـود. کلیشـه ها معمـولاًً از تجربـه 

محـدود، روایت هـای رسـانه‌ای، تبلیغـات سیاسـی و حافظـه جمعـی شـکل می گیرنـد. 

ویژگـی اصلـی آنها این اسـت کـه پیچیدگی واقعیت را بـه چند گزاره عام فهـم و به ظاهر 

بدیهـی تقلیـل می‌دهنـد؛ گزاره هایـی کـه تکـرار مـداوم آنهـا، بـه تدریـج جـای بررسـی 

انتقـادی را می گیـرد.

والتر لیپمـن، اندیشـمند برجسـته علـوم سیاسـی و ارتباطـات، نزدیـک به صدسـال 

پیـش گفتـه بـود کـه انسـان ها بیـش از آنکه بـر اسـاس واقعیت تصمیـم بگیرند، بـر پایه 

»تصویرهـای ذهنـی« خـود عمـل می کنند. ایـن تصاویر، اگرچه ممکن اسـت بخشـی از 

حقیقـت را بازتـاب دهنـد، امـا اغلب ناقص، جهـت‌دار و مقـاوم در برابر نقـد و اصلاح‌اند. 

از همین رو، در سیاسـت، کلیشـه ها و تصویرهای ذهنی عمومی به مثابه شـعور جمعی 

عمـل می کننـد و سمتسـوی عمـل جمعـی را شـکل می‌دهند.

افغانسـتان طی نیم قرن گذشـته، صحنه تولید و بازتولید پیوسته چنین تصویرهایی 

بـوده اسـت. در دوره هـای مختلـف، گروه های سیاسـی یکدیگر را با برچسـب هایی چون 

»کمونیسـت«، »مرتجـع«، »جاسـوس«، »وابسـته خارجـی«، »قوم گـرا«، »جنگ سـالار« یـا 

»مزدور« معرفی کرده‌اند. بسـیاری از این برچسـب ها ریشـه هایی در واقعیت داشـته‌اند، 

امـا بـا گذر زمان از سـطح توصیف افراد یا گروه‌های مشـخص فراتر رفته و بـه داوری های 

فراگیـر دربـاره همـه اعضـای یـک جریـان و یا حتی یـک قوم تبدیـل شـده‌اند. نتیجه آن 

بـوده اسـت کـه مـرز میـان نقـد منصفانـه و داوری کلـی از میان رفتـه و جامعـه، به جای 

ارزیابـی برنامه ها و عملکردها، با برچسـب ها درباره آینده سیاسـی کشـور قضـاوت کرده 

است.

کلیشـه ها در کشـوری مثـل افغانسـتان کـه مـردم آن فاقـد هویـت مشـخص ملـی و 

ارزش هـای مـشترک هسـتند بیشتریـن کاربـرد را دارند. بسـیاری از منازعـات داخلی بر 

پایـه همیـن کلیشـه ها بـه وجـود آمدنـد و تبدیل بـه بحران هـای مزمـن و فراگیر شـدند. 

مخالفان طالبان؛ بحران روایت یا بحران رهبری؟

در پنـج سـال گذشـته، مخالفـان طالبـان بیـش از آنکه درگیـر نبرد نظامی باشـند، 

درگیـر نبرد روایت هـا بوده‌انـد؛ اما این میدان را تا حد زیـادی و به صورت کلی باخته‌اند. 

آنـان کـه روزگاری هـر کـدام صاحـب روایت و به عبارتـی در جامعه قوم محور افغانسـتان 

صاحـب گفـتمان ویـژه خود بودند، نتوانسـتند روایت مشترکی از گذشـته، حـال و آینده 

افغانسـتان ارائـه کننـد. هنـوز هـم روشـن نیسـت کـه بدیـل پیشـنهادی آنان دقیقـاًً چه 

تفاوتـی بـا تجربـه جمهوریت دارد و ایـن بدیل نامعلوم چگونه از تکرار خطاهای گذشـته 

جلوگیـری خواهـد کـرد و چـه تصویری از آینده کشـور پیـش روی مـردم می‌گذارد.

در مقابل، طالبان با وجود کاسـتی های آشـکار در اداره کشـور از یک روایت سـاده و 

قابل فهم بهره برده‌اند: پایان جنگ، پایان فسـاد و بازگشـت »امنیت«. هرچند بسـیاری 

از ایـن ادعاهـا بـا واقعیت های موجـود همخوانی نـدارد، اما از منظر ارتباطات سیاسـی، 

روایـت سـاده معمـولاًً از روایـت پیچیـده اثرگذارتر اسـت. هنگامـی که مخالفـان نتوانند 

تصویـری روشـن، امیدبخـش و منسـجم از آینده ارائه کننـد، ذهن جامعه بـه روایت های 

سـاده تر، حتـی اگـر ناقص یا نادرسـت باشـند، گرایش پیـدا می کند.

از این منظر، بحران امروز مخالفان طالبان صرفاًً بحران سـازمان، رهبری یا امکانات 

نیسـت؛ بلکـه پیش از همه، بحران روایت اسـت. جامعه‌ای کـه در ذهن خود مخالفان را 

بـا فسـاد، اخـتلاف، جنـگ داخلی یـا ناکارآمدی پیوند زده باشـد، به دشـواری آنـان را به 

عنـوان بدیلـی معـتبر خواهد پذیرفت. شـکستن این تصویرهـای ذهنـی و فراگیر، شرط 

لازم بـرای هـر تحول سیاسـی آینده و کلید کارآمدی مخالفان طالبان اسـت. 

در ایـن گفتـار مختصر می خواهم نشـان دهم که چگونه مجموعه‌ای از کلیشـه های 

سیاسـی طـی پنج سـال گذشـته بـر روان جمعـی جامعـه افغانسـتان سـایه افکنده‌اند. 

ایـن کلیشـه ها چگونـه شـکل گرفته‌انـد، چـه نسـبتی بـا واقعیـت دارنـد، چـرا مخالفـان 

نتوانسـته‌اند آنهـا را بـه چالش بکشـند و برای عبـور از این وضعیت چه بازاندیشـی هایی 

ضروری اسـت.

اکنـون بزرگ تریـن مانـع در برابـر مخالفـان طالبـان، نـه اسـتحکام سـاختار قـدرت 

طالبـان، بلکـه روایت هایـی هسـتند که سال‌هاسـت بـر ذهن جامعه انباشـته شـده و بر 

شـانه های مخالفـان سـنگینی می کننـد. هیـچ نیروی سیاسـی بـدون بازسـازی اعتماد 

عمومـی و بـدون شـکستن ایـن روایت های مسـلط، قادر نخواهد بـود به بدیلـی پایدار و 

باورپذیـر و قابـل اعـتماد تبدیل شـود.

کلیشه اول: فاسدان نظام جمهوریت

یکـی از عام تریـن کلیشـه ها کـه حتی پیش از طالبان نیز سـکه رایـج در نزد همگان 

بـود، فسـاد در درون نظـام بـود. واقعیـت ایـن اسـت که فسـاد یکـی از مهم تریـن عوامل 

تضعیـف نظـام جمهوری بـود. گزارش هـای نهادهای داخلـی و بین‌المللـی، پرونده های 

متعدد اختلاس، شـبکه های گسترده رانت، فسـاد در قراردادها، خرید و فروش مناصب 

دولتـی، حتـی در برخـی مـوارد فسـادهای اخلاقـی، سوءاسـتفاده از منابـع عمومـی 

و ناکارآمـدی اداری، واقعیت هایـی بودنـد کـه نمی تـوان آنهـا را انـکار کـرد. بسـیاری از 

شـهروندان افغانسـتان، فسـاد را نـه در گزارش‌هـا، بلکـه در زندگـی روزمـره خـود تجربـه 

کردنـد؛ از پرداخـت رشـوه بـرای دریافـت خدمـات اداری تـا بی عدالتـی در اسـتخدام و 

توزیـع امکانـات. حتـی از فسـاد در دوره جمهوریـت قصه هـا و طنزهای عمومی سـاخته 

شـد. می گوینـد روزی جمعـی از متنفذیـن و نماینـدگان مـردم کـه از فسـاد در دسـتگاه 

حکومـت بـه تنـگ آمـده بودنـد، دسـته جمعـی رفتنـد نزد آقـای کـرزی به عنـوان رییس 

جمهور و از وی خواسـتند مردم را از فسـاد نجات دهد. آقای کرزی رو کرد به نمایندگان 

و گفـت: چنـد می‌دهیـد که فسـاد را ریشـه کن کنم؟ این داسـتان شـاید فقط یک طنز 

بود و واقعیت نداشـت ولی بیانگر گستردگی فسـاد و عمومیت یافتن آن در همه سـطوح 

حکومـت بود. 

اما آنچه بعدها به یک کلیشـه تبدیل شـد، تعمیم فسـاد بخشـی از ساختار حکومت 

بـه همـه کسـانی بـود کـه در جمهوریت حضور داشـتند کـه امـروز با طالبـان مخالفت و 

مبـارزه می کنند. 

در عصر جمهوریـت بـر اسـاس آخریـن آمارهـا حدود یـک میلیون نفـر در بخش های 

مختلـف حکومت و دسـتگاه بروکراسـی کشـور به شـمول بخش های امنیتـی و معارف و 

صحـت کار می کردنـد. تنهـا در حـدود 300 هـزار نیـروی امنیتی در بخش پلیـس، اردو 

و امنیـت مشـغول ایفـای وظیفـه بودنـد و روزانـه در حدود صـد نفر از این نیروهـا تنها در 

مبـارزه بـا تروریسـم جـان خویـش را از دسـت می‌دادند. من یادم اسـت که تنهـا در یک 

روز در اواخـر نظـام پنـج نفـر از کادرهـای ورزیـده اردو تنهـا از قریه جـات اطـراف زادگاه 

مـن از سـه نقطـه جنـگ، هلمنـد، فـراه و شمال، توسـط هلی کـوپتر به مرکـز دایکندی 

رسـیدند و سـپس با آمبولانس به مناطق شـان فرسـتاده شـده و به خاک سـپرده شدند. 

علاوه بـر بخش هـای امنیتـی کـه تممام سربـازان هـر لحظـه خون شـان در کـف 

دست شـان بود، نظام بروکراسـی کشـور، هزاران کارمند، استاد دانشـگاه، قاضی، افسر، 

دیپـلمات، فعال مدنی، روزنامه نگار و سیاسـتمدار فعالیت می کردند. بدون شـک سـهم 

و مسـئولیت آنان در برابر فسـاد هرگز یکسـان نبود و هزاران نفر به صورت وطن پرسـتانه 

و زیـر یـک پرچـم بـه ایفـای وظیفـه می پرداختند. امـا بعدها همـگان با یک چـوب رانده 

شـدند و هنوز هم انگ فسـاد به همگان یک مد اسـت و حتی روشـنفکرترین آدم ها فکر 

می کننـد ایـن انـگ نشـانه‌ای از دانایـی و پاکی اسـت. هیچ کـس امـروز از خانواده های 

بیـش از هشـتاد هزار شـهید نیروهـای امنیتی شرم نمی کننـد و به صورت مـداوم همه را 

با یـک چـوب می‌رانند. 

ایـن کلیشـه چنـان عمومیـت یافتـه اسـت که همـه کسـانی کـه روزگاری بـه عنوان 

رهبر، وکیـل، وزیـر، رییـس و یـا حتـی در بخـش های امنیتـی و ملکی حضور داشـته‌اند 

متهـم بـه فسـاد هسـتند و گـرد این اتهـام بر دامن همه یکسـان نشسـته اسـت.

ممکن اسـت امروزه کسـانی که در صدر مجالس مخالفان طالبان نشسـته‌اند خود 

مخالفان طالبان و بار گران کلیشه ها
)نقدی بر کارنامه مخالفان پس از پنج سال سلطه طالبان(

محمد هدایت A

طالبان با وجود کاستی های آشکار در اداره 

کشور از یک روایت ساده و قابل فهم بهره 

برده اند: پایان جنگ، پایان فساد و بازگشت 

»امنیت«. هرچند بسیاری از این ادعاها با 

واقعیت های موجود همخوانی ندارد، اما از 

منظر ارتباطات سیاسی، روایت ساده معمولاً 

از روایت پیچیده اثرگذارتر است. هنگامی که 

مخالفان نتوانند تصویری روشن، امیدبخش 

و منسجم از آینده ارائه کنند، ذهن جامعه 

به روایت های ساده تر، حتی اگر ناقص یا 

نادرست باشند، گرایش پیدا می کند.

ادامه در صفحه بعد
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را بـه نحـوی از فسـاد تبرئـه کننـد و یا حتـی واقعا مبرا از فسـاد بوده‌اند ولـی واقعیت این 

اسـت کـه ایـن کلیشـه دامن همـگان را گرفته اسـت و در ذهنیت عامه جا افتاده اسـت. 

به عبارت دیگر کلیشـه فسـاد جمهوریت بر پیشـانی همه خورده اسـت. 

کلیشه دوم: جزیره های قدرت در جمهوریت

هیـچ واژه‌ای در تاریـخ معاصر افغانسـتان به انـدازه »مجاهد« دچار دگرگونی معنایی 

نشـده اسـت. صفت مجاهد از نخسـتین روزهای مبارزه با تجاوز شـوروی به افغانسـتان 

بـه کار بـرده شـده اسـت و تـا امروز که بـه هر طالـب ناپـاک و بلاهـت‌زده‌ای در عرف عام 

مجاهـد خطـاب می شـود. اکنـون مخالفـان مسـلح طالبان کـه در برخی جبهـات فعال 

هسـتند نیز خـود را مجاهـد می خوانند. 

امـا بعدهـا میـان مجاهـد و جزیـره قـدرت نوعی پیوند ناگسسـتنی بـه وجـود آمد. تا 

جایـی کـه عصر مجاهدیـن با جنگ های خونین داخلی و پـس از آن در عصر جمهوریت 

بـا جزیره هـای قـدرت و خودمختاری هـای سیاسـی ایجاد شـده توسـط سران مجاهدین 

شـناخته می شـود. از ایـن رو یکـی از شـناخته شـده تریـن کلیشـه ها جزایـر قـدرت و 

قدرت هـای بی مهـار سران مجاهدیـن و جنـگ سـالاران اسـت. 

در حالـی کـه بسـیاری از مجاهـدان عصر تجـاوز شـوروی چنـان منـزوی شـدند کـه 

یکـی پـس از دیگـر در دنیـای غربت یـا در گمنامی مطلـق جهانی فانـی را وداع گفتند. 

امـا کلیشـه، تفاوت هـا را از میـان می بـرد. در نـگاه کلیشـه‌ای، همـه افـراد یـک گـروه، 

ویژگی هـای یکسـان پیـدا می کنند. همین امر سـبب شـد که حتی چهره هـای جدید یا 

نسـل دوم نیروهای سیاسـی که ارتباط مسـتقیمی با جنگ های دهه هفتاد نداشـتند، 

زیـر سـایه همان تصویـر تاریخی قـرار گیرند.

مخالفـان طالبـان نیـز کمتر کوشـیدند ایـن تصویـر را اصلاح کنند. بسـیاری از آنان 

همچنـان بـا همان ادبیـات، همان نمادهـا و همان چهره هایـی در برابـر افـکار عمومـی 

ظاهـر شـدند کـه برای نسـل جوان یـادآور گذشـته‌ای پرتنش بـود. در نتیجه، کلیشـه نه 

تنهـا تضعیـف نشـد، بلکـه بازتولید شـد. به خصـوص چهره های جنجالـی و برخـوردار از 

مواهـب عصر پـس از پیـروزی کـه هرکـدام در قامـت یـک رهبر کاریزمـا بـه خصـوص در 

عصر جمهوریـت تبـارز کردنـد بـار ایـن کلیشـه را تقویـت کردند و بـه مثابـه نمادهایی از 

جزایـر قـدرت هنـوز مطـرح هسـتند. آنـان بیـشتر بـا ایـن اوصاف شـناخته می شـوند که 

همـه چیـز را بـه فرزنـدان شـان سـپردند و پـس از خـود نیز در پـی رهبر سـاختن یکی از 

نورچشـمی های خویـش بـه امید تاسـیس جزایر قدرت تازه هسـتند. بدیـن ترتیب هرگز 

برای نسـل جوان و تحصیل کرده جایگاهی قایل نیسـتند و اگر هم قایل شـوند به ازای 

سرسـپردگی به خود شـان اسـت. 

کلیشه سوم: دزدان عصر جمهوریت

شـاید هیچ کلیشـه‌ای به اندازه این گزاره، احساسـات عمومی را برنیانگیزد. مردمی 

کـه بـا فقـر، بیـکاری و ناامنـی دسـت‌وپنجه نـرم می کردنـد، همزمـان شـاهد ثروت هـای 

کلان برخـی مقام هـای دولتـی، قراردادهـای پرسـش برانگیز، حسـاب های بانکـی در 

خـارج از کشـور و زندگـی اشرافـی بخشـی از نخبـگان سیاسـی بودند. ایـن فاصله میان 

زندگـی مـردم و زندگـی بخشـی از صاحبان قدرت، احسـاس بی عدالتـی را عمیق تر کرد 

و بـه تدریـج بـه ظهـور طبقات اجتماعـی و اقتصـادی جدید منجـر گردید.

پیامد سیاسـی این کلیشـه بسیار سنگین بود. هر شخصیتی که سـابقه‌ای در نظام 

جمهـوری داشـت، پیشـاپیش در موضـع دفاع قـرار گرفته اسـت. حتی اگر برنامـه‌ای نو، 

چهـره‌ای تـازه یا نگاهی اصلاح گر داشـته باشـد باز هم، نخسـت باید از گذشـته‌ای دفاع 

کنـد کـه الزامـاًً متعلـق بـه او نبـوده اسـت. چنیـن اسـت که کلیشـه بـرای همه یکسـان 

حکم محکومیت از پیش سـاخته شـده در جیـب دارد. 

کلیشه چهارم: طالبان بدیل ندارد

بدتریـن کلیشـه‌ای کـه تـا کنـون سـاخته شـده و شـاید از یـک نـگاه سـنگین ترین 

کلیشـه بر دوش مخالفان طالبان باشـد این گزاره اسـت که »طالبان یک واقعیت اسـت 

و فـعلا بدیلـی در ا فغانسـتان ندارنـد«. ایـن کلیشـه تنها مربوط به گذشـته نیسـت بلکه 

مسـتقیم بـه آینده افغانسـتان مربوط اسـت و سرنوشـت سیاسـی آینـده را نشـانه گرفته 

است.

ریشـه ایـن کلیشـه در دو چیـز نهفتـه بـود؛ یکـی عـدم برنامـه و انسـجام نیروهـای 

مخالف طالبان و دیگری تبلیغات و سـفیدنمایی های حامیان منطقه‌ای طالبان سـبب 

شـد کـه فقـدان بدیـل بـرای طالبـان بـه عنوان یک کلیشـه عـام پـا بگیرد. 

در نـگاه نخسـت، ایـن گـزاره کـه »طالبـان بدیـل ندارنـد« شـاید صرفـاًً یـک توصیف 

سـاده از وضعیـت موجـود بـه نظـر برسـد. چـون در روزهای نخسـت بـه راسـتی که همه 

گریختنـد و چنـان فضـا خالـی شـد کـه هیـچ کسـی در برابر طالبـان به مقاومـت جدی 

نپردخـت. مقاومـت پنجشـیر در کوتاه ترین زمان ممکن شکسـت خورد و همـه رهبران و 

دسـت انـدرکارن آن فـرار کردند. به همیـن خاطر آن گزاره از حیثیت یک توصیف سـاده 

و بیـان وضعیـت بـه داوری سیاسـی منجـر گردیـد. یعنـی در همان نخسـت نیـز نوعـی 

داوری سیاسـی نسـبت بـه آینـده کشـور بـود. زیـرا میـان »نبـود بدیـل در ایـن لحظـه« و 

»ناممکـن بـودن شـکل گیری بدیـل« تفاوتـی اساسـی وجـود دارد. بسـیاری از نظام های 

سیاسـی اقتدارگـرا در جهـان، سـال ها چنیـن تصویـری از خـود سـاخته‌اند کـه گویـا 

هیـچ جایگزینـی بـرای آنهـا متصـور نیسـت؛ امـا تاریخ نشـان داده اسـت که ایـن تصور، 

همیشـگی نبـوده اسـت. گاهـی دیکتاتوری هـا آنقـدر از عـتماد بـه نفـس کاذب تبلیـغ 

می کننـد کـه حتـی پانـزده دقیقه پیش از سـقوط چنـان به نظر نمی‌رسـند. امـا در مورد 

افغانسـتان ایـن هنر طالبـان نبـود که چنین انـگاره‌ای را تبدیل به یک کلیشـه عام کرد. 

بلکـه این وضعیت نابسـامان مخالفان و کارکشـتگی حامیان طالبان بـود که چنین باور 

کاذبـی را بـه تصـور غالـب و یـک گـزاره عمومی  بـدل کردند.

بدیـل سیاسـی، محصول زمـان، سـازماندهی، اعتماد عمومـی و برنامه‌ریزی اسـت. 

هیـچ آلترناتیـوی یک شـبه متولـد نمی شـود. اگر جامعـه از همان آغـاز بپذیرد کـه اصولاًً 

بدیلـی وجـود نـدارد، انگیزه بـرای سرمایه گـذاری سیاسـی، گفت‌وگو، اصلاح و نوسـازی 

نیـز از میان مـی‌رود.

بخـش بزرگـی از انـرژی مخالفـان طالبـان صرف اختلافـات درونـی، رقابـت بـر سر 

رهبری، ایجـاد تشـکل‌های مـوازی و انتشـار بیانیه هـای پراکنده شـد. در مقابل، جامعه 

کـمتر شـاهد ارائه برنامـه‌ای جامع درباره اقتصاد، آمـوزش، عدالت انتقالی، حقوق زنان، 

سـاختار آینـده حکومـت، رابطه دیـن و دولت یا سیاسـت خارجـی بود.

در نتیجـه، افـکار عمومـی بیـش از آنکـه بـا یـک »پـروژه سیاسـی« روبـه‌رو باشـد، بـا 

مجموعـه‌ای از افـراد و جریان هایـی مواجـه شـد کـه هـر یـک خـود را شایسـته رهبری 

می‌دانسـتند، امـا کـمتر توانسـتند تصویـری مـشترک از آینـده ارائـه کننـد.

شـاید بهتریـن نمونـه دعـوای اخیـر مخالفـان بـر سر جنـگ در بدخشـان باشـد. در 

حالـی کـه مخالفان نظامی توانسـتند حداقل به مـدت کوتاهی بر طالبان در بدخشـان 

ضربه هـای مهلکـی وارد کننـد امـا برخی از سیاسـتمداران در عالم رسـانه و پروپاگندای 

سیاسـی درسـت در برابـر آنـان موضـع گرفتنـد و جالـب ایـن کـه از همان کلیشـه هایی 

نسـبت بـه مقاومت گـران اسـتفاده کردنـد که طالبـان همان چیزهـا را به همـه مخالفان 

شـان تعمیـم می‌دهند. جالب ایـن که آقای پدرام علی‌رغم سـابقه مبارزاتـی طولانی در 

برابر فاشیسـم و برتری خواهی قومی، مقاومت‌گران را دزدان عصر جمهوریت و مزدوران 

پاکسـتان خوانـد و بدیـن ترتیب به طور ناخـودآگاه آب سردی روی وضعیـت داغ به وجود 

آمـده در بدخشـان ریخت.

کلیشه پنجم: طالبان به مثابه واقعیت موجود

آن روی سـکه فقـدان بدیـل بـرای طالبان، تبدیل شـدن ایـن گروه بـه مثابه واقعیت 

موجـود افغانسـتان اسـت. همـگان می‌داننـد کـه در گفـتمان طالب هیچ گونـه عنصری 

کـه بتوانـد کمترین ارتباط بـا زندگی اجتماعی امروزی پیدا کند وجـود ندارد. اما همین 

گروه از یک گروه تروریسـتی بدوی و مطلقا وحشـی تبدیل به واقعیت موجود افغانسـتان 

شـد. در خلـق ایـن انـگاره بجـز مـردم افغانسـتان، تممام کشـورها و حتی نهادهـای بین 

المللـی حقـوق بشری و حتـی بـه نحوی مخالفان طالبان نیز شـامل بودند و هسـتند.

ایـن گـزاره در سـال های اخیـر، بـه اشـکال مختلـف تکـرار شـده اسـت: »طالبـان 

شکسـت ناپذیرند«، »دنیـا طالبـان را پذیرفتـه اسـت«، »هیـچ قدرتـی تـوان تغییـر وضـع 

موجـود را نـدارد« یـا »افغانسـتان ناگزیـر بایـد بـا طالبـان کنـار بیایـد«. 

در روزگاری کـه اردوی افغانسـتان در برابـر طالبـان بـه طـور متوسـط روزانـه صد نفر 

شـهید می‌داد، پاکسـتان به عنوان کشـور خالق و حامی طالبان هر روز رهبران سیاسی 

و چهره هـای مختلـف را بـه اسلام آبـاد دعـوت می کرد و انـگاره طالبان به عنـوان واقعیت 

موجـود را در ذهـن و ضمیـر آنان تزریق می کرد. کشـورهای دیگر منطقه هـر روز طالبان 

را ماننـد گربه هـای تـازه بـه دنیـا آمـده ایـن طـرف و آن طـرف می بردنـد و در کشـورهای 

خـود پذیرایـی می کردند و جلسـات متعدد برای شـان برگزار می کردنـد. گاهی مخالفان 

طالبـان نیـز بـه ایـن دعوت هـا لبیـک می گفتند و بـا طالبـان دور یک میز می نشسـتند. 

کار بـه جایـی رسـید کـه حتـی دولـت افغانسـتان در رونـد دوحـه طالبـان را بـه عنـوان 

واقعیت موجود افغانسـتان به رسـمیت شـناخت و در یک میز با آنان به گفتگو  پرداخت. 

بـا تممام فعـل و انفعالاتی که ذکـر گردید اما بنیانگـذار اصلی این گـزاره آقای کرزی 

بـود. وقتـی او طالبـان را بـه عنوان برادران ناراضی وارد ادبیات سیاسـی افغانسـتان کرد 

و در یـک مصاحبـه بـا شماتـت نسـبت بـه خبرنـگار متقـابلا این سـوال را مطـرح کرد که 

طالبان چه کسـانی هسـتند؟ خودش در پاسـخ گفت که آنان هم افغان هسـتند و حق 

دارنـد بخشـی از افغانسـتان را در اختیـار بگیرنـد و در این کشـور زندگی کنند. طنز تلخ 

ماجـرا ایـن بـود که خود کـرزی در همان زمان رییس جمهور افغانسـتان بـود و در حالی 

کـه طالبـان به طور مطلـق هرگونه مذاکره با دولـت افغانسـتان را رد می‌کردند، کرزی به 

عنـوان رییـس جمهـور می گفـت همان گونـه که مـا حق داریم در بخشـی از افغانسـتان 

حکومـت کنیـم، طالبان نیز حق دارند بر بخشـی از افغانسـتان حاکم باشـند. این گونه 

بـود کـه گـزاره »طالبان بـه مثابه واقعیت افغانسـتان« جـان گرفت و سرانجـام به واقعیت 

شد. مبدل 

را  آن  کـه می تـوان  اسـت  فرآینـدی  کلیشـه،  ایـن  پیامدهـای  مهم تریـن  از  یکـی 

»عادی سـازی طالبـان« نامیـد. عادی سـازی، بـه معنـای مشروعیت بخشـی حقوقـی یـا 

اخلاقـی نیسـت؛ بلکـه بـه ایـن معناسـت کـه جامعـه، بـه تدریـج وجـود یک وضعیـت را 

طبیعـی، اجتناب ناپذیـر و خـارج از امـکان تغییـر تلقی کنـد. در چنیـن شرایطی، حتی 

کسـانی کـه بـا طالبـان موافق نیسـتند، ممکن اسـت به این نتیجه برسـند کـه مقاومت 

سیاسـی بی فایـده اسـت و بایـد صرفـاًً بـا واقعیـت موجـود کنـار آمـد. ایـن گونه  بـود که 

دیکتاتـوری بـه تدریـج حضـور خـود را بـر ذهنیـت عمومـی تحمیل کـرد و ماندگار شـد.

طالبـان بـه مثابـه واقعیـت موجـود بـه هر دلیلی تثبیت شـد. امـا مهم این اسـت که 

ایـن واقعیـت موجود با تمام سـختی و خشـونتی که داشـت چنان لرزان و سسـت بنیان 

بـود کـه بـا کمتریـن ضربـه باید می شکسـت امـا تا کنـون نشکسـته و به حیـات خویش 

ادامـه داده اسـت. پاشـنه آشـیل اصلـی طالبـان در همیـن نکتـه نهفتـه اسـت کـه ایـن 

گـروه هرگـز چشـم‌اندازی روشـن و کمتریـن روزنـه‌ای بـرای امیـد خلـق نمی کنـد. بلکـه 

برعکـس هرگونـه امیـد و کوچک تریـن فـروغ در چشـم مـردم را می بنـدد. بدیـن ترتیـب 

هنگامـی کـه چشـم‌اندازی معتبر، واقع بینانـه و امیدبخش از آینده شـکل نگیرد، جامعه 

آمادگی بیشتری برای مشـارکت در تغییر سرنوشـت خویش پیدا نمی کند. اما مخالفان 

نتوانسـتند از چنیـن ظرفیـت بـزرگ در شـکستن بـن بسـت طالبـان اسـتفاده کننـد. از 

همیـن رو وظیفـه مخالفـان تنهـا انتشـار بیانیـه و برگـزاری همایش های تکراری نیسـت 

بلکـه بازسـازی »امیـد سیاسـی« اسـت. این امید با شـعارهای کلی، نوسـتالژی گذشـته 

یـا وعده هـای مبهـم به دسـت نمی‌آید، بلکـه نیازمند برنامه‌ای روشـن، رهبری پاسـخگو، 

پذیـرش مسـئولیت اشـتباهات گذشـته و ارائـه تصویری قابل اعـتماد از آینده اسـت.

چنان که مشـاهده می کنیم مخالفان نتوانسـتند در میدان  عمل یک جبهه مقتدر 

بـا یـک جغرافیـای وسـیع و قابـل اعتنـا بـه وجـود آورنـد. بـه همیـن خاطـر حداقـل باید 

می توانسـتند جبهـه بزرگـی را در عرصه های دیپلماتیـک و در نهایت در ذهنیت عمومی 

ایجـاد می کردند.

از ایـن منظـر، مبـارزه بـا طالبـان تنها رقابـت بر سر قدرت نیسـت؛ بلکه پیـش از هر 

چیـز، رقابـت بـر سر معنـا، روایـت و امید اسـت. هر جریان سیاسـی کـه بتواند آینـده‌ای 

باورپذیرتـر، عادلانه تـر و فراگیرتـر را در ذهـن مـردم ترسـیم کنـد، شـانس بیـشتری برای 

ادامه در صفحه بعدتبدیـل شـدن بـه بدیـل خواهـد داشـت؛ و هـر جریانـی کـه در اسـارت 

ادامه از صفحه قبل

بدترین کلیشه‌ای که تا کنون ساخته شده 

و شاید از یک نگاه سنگین‌ترین کلیشه بر 

دوش مخالفان طالبان باشد این گزاره است 

که »طالبان یک واقعیت است و فعلا بدیلی 

در ا فغانستان ندارند«. این کلیشه تنها مربوط 

به گذشته نیست بلکه مستقیم به آینده 

افغانستان مربوط است و سرنوشت سیاسی 

آینده را نشانه گرفته است. 

ریشه این کلیشه در دو چیز نهفته بود؛ یکی 

عدم برنامه و انسجام نیروهای مخالف طالبان 

و دیگری تبلیغات و سفیدنمایی های حامیان 

منطقه‌ای طالبان سبب شد که فقدان بدیل 

برای طالبان به عنوان یک کلیشه عام پا بگیرد.
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گذشـته و کلیشـه های آن باقـی بمانـد، حتی اگـر از نظر تشـکیلاتی قدرتمند باشـد، از 

کسـب سرمایـه اجتماعی پایـدار بازخواهـد ماند. 

چرا کلیشه ها ماندگار شدند؟

نخسـت بایـد بـه این پرسـش مهم پاسـخ دهیـم که چـرا این کلیشـه ها تا ایـن اندازه 

مانـدگار شـدند و سـپس جوابـی بـه ایـن پرسـش پیـدا کنیـم کـه چگونـه می تـوان از 

کلیشـه ها عبـور کـرد؟

در قـدم نخسـت بایـد همـگان اذعـان داشـته باشـیم کـه کلیشـه های پیش گفتـه 

هرکـدام بخشـی از تجربه هـای زیسـته مردم افغانسـتان بوده اسـت. کلیشـه‌ای که هیچ 

ارتباطـی با واقعیت نداشـته باشـد، معمـولاًً دوام نمی‌آورد. اما هنگامـی که تجربه واقعی 

بـا تعمیم هـای گـسترده همـراه شـود، ذهنیـت عمومـی بـه آسـانی آن را می پذیرد.

دوم، مخالفـان طالبـان نتوانسـتند میـان »پذیـرش مسـئولیت« و »پذیـرش اتهـام 

جمعـی« تفـاوت قائـل شـوند. آنـان یـا همـه انتقادهـا را انـکار کردنـد یـا همه گذشـته را 

توجیـه نمودنـد. در حالـی کـه جامعـه انتظـار داشـت بـا صداقـت بپذیرنـد کـه نظـام 

جمهوریـت و کارگـزاران آن بـه شـمول رهبران سیاسـی خطاهـای جـدی داشـت، اما در 

عیـن حـال توضیـح دهنـد کـه چـرا ایـن خطاهـا نبایـد بـه نفـی همـه نیروهـای مخالف 

طالبـان بینجامـد.

سـوم، طالبان از این فضای ذهنی بهره برداری کردند. آنان شـاید خود می‌دانسـتند 

کـه اداره شـان هرگـز مشروعیـت ملی و بین المللی کسـب نخواهد کـرد به همین خاطر 

نیـازی بـه عملکردی موفق تر از جمهوریت نداشـتند بلکه کافی بـود تصویر جمهوریت را 

چنـان تیـره نگـه دارند که هر بدیل احتمالی نیز در ذهن مردم بخشـی از همان گذشـته 

تلقی شود.

از ایـن منظـر، یکـی از بزرگ تریـن دسـتاورد در روایت سـازی طالبانی نـه اقناع همه 

مـردم بـه برتـری حکومـت خود، بلکه تثبیـت این باور بـود که »بازگشـت مخالفان، یعنی 

بازگشـت همان گذشته.«. 

امـا پرسـش اساسـی کـه مخالفـان طالبـان بایـد بدان پاسـخ بگوینـد این اسـت که 

چگونـه می تـوان از کلیشـه ها عبـور کـرد و بـه مثابـه بدیـل قابـل اعـتماد بـرای ذهنیـت 

عمومـی تبـارز کرد؟

چگونه می توان از کلیشه ها عبور کرد؟ 

مخالفـان طالبـان اگـر بخواهنـد به عنـوان بدیـل و مخالفـان موثر در صحنـه مبارزه 

حضـور داشـته باشـند باید بـه مـوارد زیـر بپردازند و توجـه کنند:

اول: پذیرش مسئولیت، نه انکار گذشته

واقعیت این اسـت که جمهوریت با تمام مشـکلاتی که داشـت دسـتاوردهای بزرگی 

نیز داشـت؛ گسترش آموزش، رشـد رسـانه ها، توسـعه نهادهای مدنی، افزایش مشارکت 

زنان، شـکل گیری نسـل جدید دانشـگاهی و ایجاد ارتباط افغانسـتان با جهان، بخشـی 

از این دسـتاوردها بود. در عین حال، فسـاد، انحصار قدرت، اختلافات سیاسـی، ضعف 

حکومـت‌داری و فاصلـه گـرفتن بخشـی از نخبـگان از مطالبـات مردم نیـز واقعیت‌هایی 

انکارناپذیـر بودنـد. بـدون تردید در این دسـتاوردها مخالفان کنونی طالبان که بخشـی 

از نظـام بودنـد سـهم داشـتند. بـه همان اندازه کـه در کمبودها و نقص‌های گذشـته نیز 

داشتند.  سهم 

مشـکل امـروز مخالفـان طالبـان ایـن اسـت کـه نمی خواهنـد حداقل بخشـی از بار 

کمبودهای گذشـته را، به میزان تاثیرگذاری و جایگاه خود در گذشـته، به دوش گیرند. 

آنان تمام کاسـه و کوزه ها را بر سر غنی و یا مجموعه به اصطلاح حکومت سـه نفره ارگ 

ریاسـت جمهـوری می شـکنند. طبیعـی اسـت کـه بزرگ تریـن مسـوولیت باید بـه دوش 

نخسـتین فـرد مملکت یا به گفتـه خودش سرقومندان اعلای قوای مسـلح باشـد. بدون 

شـک غنـی بدتریـن رهبری سیاسـی را در دشـوارترین برهـه تاریـخ به نمایش گذاشـت. 

او شـیرازه های اعـتماد جمعـی را فـرو پاشـید و بـا تفکر انحصـاری و تکیه بر بنیـاد قدرت 

قومی و دور کردن اقوام از مشـارکت معنادار و واقعی در سرنوشـت سیاسـی، بزرگ ترین 

آسـیب را بـه دموکراسـی نیـم بنـد و نظام جمهـوری زد. اما هرگز این سـخن بـه این معنا 

نیسـت کـه دیگـران همـه گل های بی خـار بودنـد و دامن شـان از هر آلودگی پـاک بود.

از ایـن رو کسـانی کـه امروز در میدان سیاسـت افغانسـتان ادعای مبـارزه با طالبان 

ادامه از صفحه قبل

و ادعـای آلترناتیـف آینـده را دارنـد باید بخشـی از تجربه ناکام گذشـته را به دوش گیرند 

و صادقانـه بـا مردم سـخن بگویند و به خطاهای گذشـته اعتراف کننـد. به همان پیمانه 

کـه در دسـتاوردها سـهم داشـتند و بـدان افتخـار می کننـد. تـا زمانـی کـه مـردم روایـت 

صادقانـه و بـدور از ابهـام و شـفاف نسـبت بـه آینـده از مخالفـان طالبان نشـنوند شـاید 

نتواننـد دو بـاره بـه آنان اعـتماد کنند.

دوم: ساختن روایت آینده

یکـی از بزرگ تریـن خلأهای کارنامه مخالفان، نبود یک روایت روشـن از افغانسـتان 

پـس از طالبـان اسـت. مـردم می خواهنـد بداننـد نظام سیاسـی آینـده چه نـوع نظامی 

خواهـد بـود؟ چگونه از بازتولید اسـتبداد جلوگیری می شـود؟ حقوق شـهروندان چگونه 

تضمیـن خواهـد شـد؟ جایـگاه زنـان، اقـوام، مذاهـب و نسـل جـوان چـه خواهـد بـود؟ 

عدالـت انتقالـی چگونـه اجـرا خواهـد شـد و اقتصـاد کشـور بـر چـه اساسـی بازسـازی 

می شـود؟

بدیل سیاسـی، پیش از آنکه مجموعه‌ای از افراد باشـد، مجموعه‌ای از پاسخ هاست. 

اگـر مخالفـان نتواننـد پاسـخ های روشـن، واقع‌بینانـه و قابـل اجـرا ارائـه کننـد، جامعـه 

همچنـان آنـان را بخشـی از گذشـته خواهد دیـد، نه مـعماران آینده.

ما در سـال های گذشـته شـاهد مجادلات سیاسـی بر سر ایجاد یک روایت درسـت 

و شـفاف بـرای آینـده بوده‌ایـم. به عنـوان مثال هنوز میـان مخالفان بـر سر این که نظام 

سیاسـی آینده کشـور متمرکز باشـد یا غیر متمرکز اختلاف شـدید وجود دارد. گروه های 

سیاسـی متعلق به قوم پشـتون مطلقا با هرگونه نظام غیر متمرکز مخالف هسـتند و آن 

را در ظاهـر بـه منزلـه تجزیـه کشـور می پندارنـد امـا در نهان احسـاس می کننـد با نظام 

غیر متمرکز قدرت از دسـت پشـتون بـدر می‌رود.

در میـان اقـوام غیر پشـتون بر سر اصل نظام غیر متمرکـز اجماع وجود دارد ولی این 

کـه آن نظـام غیـر متمرکـز چگونـه نظامـی باشـد و از چه میکانیزمی باید اسـتفاده شـود 

هرگـز اجماع سیاسـی وجـود نـدارد. در واقع نظام غیر متمرکز در نزد گروه های سیاسـی 

غیـر پشـتون ماننـد فیـل مولانـا در تاریکـی اسـت. بخشـی از مخالفـان بـه نظـام فدرال 

رسـیده‌اند و حتـی مسـوده قانون اساسـی جمهـوری فدرال افغانسـتان را نوشـته‌اند. اما 

بخشـی هنـوز آن را خطـر شـکستن انحصـار موهـوم پسـاطالبان می‌داننـد و بـه همیـن 

خاطـر از آن هـراس دارنـد. آنان فکر می کنند وقتی طالبان نباشـد گویـا قدرت به صورت 

خودکار در انحصار آنان خواهد بود و دم زدن از فدرالیسـم و یا هرگونه میکانیزمی که به 

صـورت افقـی قدرت را میان اقوام تقسـیم کند به منزله شـکستن انحصار مابعدطالبانی 

است.

سوم: عبور از سیاست شخصیت محور

یکـی از درس هـای بـزرگ نیم قـرن گذشـته افغانسـتان آن اسـت کـه هیـچ فـردی، 

هـر انـدازه محبـوب یـا بـا تجربـه باشـد، نمی توانـد جایگزیـن نهادهـای سیاسـی شـود. 

اپوزیسـیون آینـده، اگر بخواهـد اعتماد عمومی را جلب کند، باید بر محـور نهاد، قانون، 

شـفافیت و مشـارکت شـکل گیـرد، نـه بـر محور شـخصیت ها.

و  نخبـگان  گـردش  درون سـازمانی،  دموکراتیـک  سـازوکارهای  جمعـی،  رهبری 

پاسـخگویی، باید به بخشـی از فرهنگ سیاسـی مخالفان تبدیل شـود. جامعه دیگر به 

دنبـال »منجـی« نیسـت؛ بلکه به دنبال سـاختاری اسـت که حتی بدون حضـور یک فرد 

خـاص نیـز بتوانـد بـه حیات خـود ادامـه دهد.

اما متاسـفانه همان گونه که دیروز شـاهد جزایر قدرت بودیم حتی در عصر شکسـت 

و در عـالم غربـت نیـز بیـش از آن کـه شـاهد احـزاب و جریان هـای سـاختارمند باشـیم، 

شـاهد شـخصیت ها و نوعی رشـد کیش شـخصیت در درون گروه‌های پراکنده هسـتیم. 

هنـوز بیـش از آن کـه عناویـن جریان‌هـا و احـزاب مطـرح باشـند، نـام اشـخاص و کیش 

شـخصیتی آنـان مطـرح هسـتند. در چنیـن فضایـی طبیعی اسـت کـه یک اپوزیسـیون 

برنامـه‌دار شـکل نخواهـد گرفـت و اعـتماد عمومی جلب نخواهد شـد.

چهارم: پذیرش افکار عمومی به مثابه میدان اصلی 

»افـکار عمومـی«، »اراده عمومـی« و »حاکمیـت مـردم« عصاره دموکراسـی هسـتند. 

ایـن مفاهیـم اگرچـه بـا همدیگـر تفاوت هایـی دارنـد ولـی همگـی بـه نحـوی یـک چیـز 

را بیـان می‌کننـد و آن جایگزینـی شـعور و وجـدان جمعـی بـه جـای مفاهیم اسـتعلایی 

و قدسـی در زندگـی جمعـی جدیـد اسـت. فیلسـوفانی چـون روسـو، جـان لاک، جـان 

اسـتوارت میـل و یورگـن هابرمـاس بـه گونـه مسـتوفا مفاهیـم فـوق را شرح داده‌انـد. 

مـا بخواهیـم و یـا نخواهیـم در عصر جدیـد بیـش از آن کـه در زندگی روزمـره به مدد 

نیروهـای غیبـی و ماورایـی محتـاج باشـیم بـه حمایـت جمعـی و هم نظـری همگانـی 

نیازمندیـم. بـه خصوص اگر بخواهیم در عالم سیاسـت وارد شـویم و برای خویش حیات 

سیاسـی را انتخـاب کنیـم. افـکار عمومی نه به عنوان یک شـعار خیالـی و مفهوم نظری 

محـض بلکـه بـه مثابه یک واقعیـت اجتماعی نقش مسـتقیم و واقعی در سیاسـت دارد. 

مفاهیمـی چـون اراده عمومـی و حاکمیـت مـردم تـا حـدی انتزاعـی و مابعـد از افـکار  

عمومـی مطـرح هسـتند و بـه همیـن خاطـر تـا حـدی بـا زندگـی واقعـی فاصلـه دارنـد. 

امـا افـکار عمومـی بخشـی از واقعیـت حیات اجتماعی اسـت و بـه صـورت انضمامی در 

زندگـی روزمـره حضـور دارد. از همیـن رو کسـی که سیاسـت می کند ولـی افکار عمومی 

را جـدی نمی گیـرد از همان آغـاز شکسـت خـود را تضمیـن کـرده اسـت. 

به نظر می‌رسـد مخالفان طالبان به خصوص در سـال های پسـین و عصر شکسـت 

همـواره از میـزان افـکار عمومـی فـرار می کننـد و مرتـب در حـال گریز از سـنجش افکار 

عمومـی هسـتند. یکـی از رازهـای شکسـت جمهوریـت نیـز در همین نکته نهفتـه بود و 

بـه خصـوص رهبری حکومـت هیچگاه افکار عمومـی را جدی نگرفـت. رهبران مخالفان 

طالبـان کـه بـه نحـوی در عصر جمهوریت نیز بخشـی از اپوزیسـیون داخل نظـام بودند 

در عصر جمهوریـت بـه نحـوی بـا مـردم و افـکار عمومـی ارتبـاط داشـتند. چـون بایـد از 

مـردم رای می گرفتنـد و حداقـل بخشـی از حمایـت مـردم را بـا خـود می‌داشـتند. اما در 

عصر پساسـقوط کـه باید رسـالت اصلی مبـارزه با طالبـان را بـدوش می گرفتند و چنین 

ادعایـی نیـز دارنـد، باید بیش از گذشـته به افـکار عمومی رجوع می کردنـد و آن را جدی 

می گرفتنـد. امـری کـه متاسـفانه به نظر می‌رسـد بـر زمین گذاشـتند و بـه همین خاطر 

هرچـه زمـان گذشـت بـا مـردم فاصله گرفتنـد و در نزد وجـدان جمعی تجریـد گردیدند. 

در دنیـای امـروز، مشروعیـت تنهـا در میـدان نبرد به دسـت نمی‌آید؛ بلکـه در عرصه 

افکار عمومی سـاخته می شـود.

نبرد آینده، بیش از آنکه نبرد مسـلحانه باشـد، نبرد معناها و روایت ها اسـت. نبرد بر 

سر ایـن پرسـش کـه کـدام روایـت می تواند آینـده‌ای باورپذیرتر برای افغانسـتان ترسـیم 

کنـد. مخالفـان طالبـان در زمینـه ایجاد یک روایت روشـن از آینده سیاسـی کشـور مثل 

دیگـر میادیـن مبارزاتی نـاکام بوده‌اند. 

بنابراین اگر مخالفان بخواهند خود در آینده نقش داشته باشند و آینده افغانستان 

را بسـازند باید در شـعور جمعی جایگاهی برای خویش بسـازند و برای آینده یک روایت 

روشـن، باورپذیـر  و قابل اعتماد بـه وجود  آورند.

پنجم: فراتر از طالبان؛ ضرورت بازسازی فرهنگ سیاسی

واقعیت این اسـت که مسـاله امروز افغانسـتان تنها حضور و سـلطه طالبان نیسـت. 

طالبـان در واقـع ماحصـل و نتیجـه فرهنـگ سیاسـی حاکـم بـر ذهنیـت افغانی اسـت. 

ذهنیـت افغانـی چنـان آشـفته و درهـم اسـت کـه همـه چیـز در آن بـه شـکل تصنعـی و 

وارونـه نممود یافتـه اسـت. در حقیقت، مسـئله افغانسـتان تنهـا طالبان نیسـت. طالبان 

یکـی از نمودهـای بحـران عمیق تر فرهنگ سیاسـی کشـورند، فرهنگی که طـی دهه ها 

بـا انحصـار، حـذف، تبعیـض و سـتم شـکل گرفته اسـت. حتـی اگر فـردا طالبـان نیز از 

صحنـه سیاسـت کنـار رونـد، اما فرهنگ سیاسـی تغییـر نکند، احـتمال بازتولیـد همان 

چرخه هـای گذشـته و گسسـت های پـی در پـی همچنـان وجـود خواهد داشـت.

از ایـن رو، مأموریـت مخالفـان تنهـا تغییـر حکومت نیسـت بلکه مشـارکت در تغییر 

فرهنـگ سیاسـت‌ورزی در افغانسـتان نیز اسـت.

واقعیـت افغانسـتان همان طالبـان اسـت؛ کشـوری در قعر جدول در همـه زمینه‌ها. 

فسـاد، فقـر، ناامنـی، بی سـوادی و جهـل ممتـد. از ایـن رو طالبـان نمماد همیـن مـوارد 

هسـتند و نتیجـه فرهنـگ سیاسـی عقـب مانـده و متحجـر. اگـر زمینه و بـستر فرهنگی 

جهالـت همگانـی فراهـم نباشـد مگـر می توانـد نیرویـی در جهـان پیـدا شـود کـه زنـان 

بـه مثابـه نیمـی از پیکـر جامعـه را از تممام حقـوق اولیـه انسـانی شـان محروم کنـد؟ در 

جامعـه‌ای کـه زن ماننـد یک کالا و یک شـی در بدل هر چیزی به شـمول پـول و یا خون 

آدم هـا مبادلـه می شـود و فرهنگـی کـه ایـن وضعیـت را می پذیـرد و توجیـه می کنـد چرا 

طالبـان ظهـور نکند و چـرا ماندگار نشـود؟ 

از ایـن زاویـه به قضیه افغانسـتان و جایـگاه مخالفان طالبان اگر بنگریم مسـوولیت 

آنان سـخت و دشـوارتر می شـود. اگر مخالفان چنین رسـالتی را به دوش نگیرند مسـلما 

به عنوان مخالفان جایگاه خود را از دسـت خواهند داد و برای همیشـه در وضعیتی که 

هسـتند قرار خواهند داشت.

سخن آخر

مخالفـان طالبـان اگـر بخواهنـد به یـک بدیل ملی تبدیل شـوند، باید پیـش از آنکه 

برای شکسـت طالبان برنامه‌ریزی کنند، برای بازسـازی خود برنامه داشـته باشـند. آنان 

بایـد از موضـع »اپوزیسـیون مـعترض« به جایگاه »آلترناتیو مسـئول« گذار کننـد. از دفاع 

مـداوم از گذشـته بـه طراحـی آینـده برسـند و از رقابت بر سر اشـخاص، بـه رقابت بر سر 

اندیشـه، برنامه و نهادهـا روی آورند.

در نهایـت، آینـده افغانسـتان نـه در اسـارت کلیشـه های دیـروز، بلکـه در توانایـی 

نیروهـای سیاسـی بـرای خلـق روایت هـای تـازه و بازسـازی اعـتماد عمومی رقـم خواهد 

بـه  امیـد  بردارنـد،  از دوش خـود  را  بـار سـنگین  ایـن  بتواننـد  اگـر مخالفـان  خـورد. 

شـکل گیری یـک بدیـل ملـی دوبـاره زنـده خواهد شـد؛ و اگـر نتوانند، حتـی ضعف های 

طالبـان نیـز بـه تنهایـی بـرای تغییـر موازنـه سیاسـی کافـی نخواهـد بـود. 

بـدون شـک طالبـان منفورتریـن نیرویـی اسـت کـه در افغانسـتان وجـود دارنـد و 

رو ضعف هـای  از همیـن  آورده‌انـد.  بـه وجـود  را درسـطح جهـان  اداره  مضحک تریـن 

مخالفـان نـه در قـوت و برازندگـی طالـب بلکـه در متن فرهنـگ سیاسـی عقب مانـده و 

فرسـوده افغانسـتان نهفتـه اسـت. فرهنگی کـه از کاروان جهان عقب مانـده و هر لحظه 

عقـب تـر مـی‌رود. از ایـن منظـر بـه همان انـدازه کـه وجـود و دوام طالبـان بـه فرهنـگ 

عقـب مانـده و بـدوی بسـتگی دارد، ضعف هـا و ناکارآمدی هـای مخالفـان نیـز از همیـن 

فرهنـگ ریشـه می گیـرد و کلیشـه ها زمانـی فـرو می‌ریزنـد کـه واقعیتـی تـازه جـای آنهـا 

را بگیـرد؛ واقعیتـی کـه با صداقـت، مسـئولیت‌پذیری، برنامه، شـفافیت و رفتـار متفاوت 

سـاخته می شـود.
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مقدمه 

پنج سـال پس از بازگشـت طالبان به قدرت، افغانسـتان وارد مرحله‌ای از تحولات 

سیاسـی و اجتماعی شـده کـه پیامدهای آن برای گروه هـای مختلف قومی و مذهبی، 

به‌ویـژه جامعـه‌ی هـزاره، عمیـق و سرنوشت‌سـاز بـوده اسـت. سـقوط جمهـوری در 

اوت ۲۰۲۱ نه تنهـا سـاختارهای سیاسـی کشـور را دگرگـون کـرد، بلکـه بسـیاری از 

دسـتاوردهای دو دهـه‌ی گذشـته در حـوزه‌ی حقـوق بشر، آمـوزش، مشـارکت مدنـی و 

آزادی هـای اجتماعـی را نیـز از میـان بـرد. در ایـن میـان، هزاره هـا  ـکـه در سـال های 

اخیر نقش برجسـته‌ای در توسـعه‌ی آموزشـی، فرهنگی و سیاسی افغانستان داشتند ـ 

بیش از دیگران با خشـونت هدفمند، تبعیض سـاختاری، حذف سیاسـی و فشـارهای 

امنیتـی مواجـه شـدند. این وضعیت پرسـش های جـدی دربـاره‌ی آینـده‌ی این جامعه 

در نظـام جدیـد طالبـان مطرح کرده اسـت.

بـا وجـود اینکـه بخشـی از چهره هـا و جریان‌هـای سیاسـی هـزاره، از جمله محمد 

اکبری، جعفـری مهـدوی، اسـدالله سـعادتی و اعضـای کمیسـیون حـل منازعـات 

شـیعیان، بـدون هیچ گونـه مخالفـت در کنـار طالبـان قـرار گرفتنـد و حتـی در برخـی 

موارد نقش حامیان سیاسـی این گروه را ایفا کردند ولی پرسـش این اسـت پنج سـال 

حکومت طالبان برای هزاره ها چه معنایی داشـته اسـت؟ در این مقاله پاسـخ پرسـش 

مطـرح شـده را فشرده شرح دادم. امـا بایـد گفـت طالبان هیچ گاه به حقوق سیاسـی، 

اجتماعـی و امنیتـی هزاره هـا توجـه نکرده اسـت. این گروه در پنج سـال حکومت خود 

حتـی یـک وزیـر، معـاون وزیـر، والی یا مقـام بلندپایـه‌ی هـزاره تعیین نکرد و بسـیاری 

از کارمنـدان هـزاره را از ادارات دولتـی برکنـار یـا بـه بسـت های پایین تـر تنزیـل داد. 

ایـن حـذف کامـل نشـان‌دهنده‌ی یـک سیاسـت آگاهانـه‌ی انحصـار قـدرت اسـت که 

بـر اسـاس قومیـت و مذهـب شـکل گرفتـه و هزاره ها را عمـداًً از سـاختار تصمیم گیری 

محـروم کرده اسـت.

در کنـار ایـن حـذف سیاسـی و اداری، هزاره هـا بـا مجموعـه‌ای از بحران هـای 

امنیتـی و اجتماعـی مواجـه بوده‌اند که از حملات داعش خراسـان بر مراکز آموزشـی و 

مسـاجد گرفته تـا قتل های مرموز، کوچ هـای اجباری، مصادره‌ی زمین، بازداشـت های 

خودسرانـه، مجازات هـای صحرایـی و خشـونت روزمـره را شـامل می شـود. حملـه ی 

خونیـن بـر مرکـز آموزشـی کاج، انفجارهـای پی‌درپـی در دشـت برچـی، تخلیـه‌ی ۱۵ 

قریـه‌ی هزاره نشـین در دایکنـدی، و ده هـا مـورد خشـونت علیـه زنـان و دختران هزاره، 

نشـان می‌دهـد کـه این جامعـه در دوره‌ی طالبان نه تنها امنیت نـدارد، بلکه در معرض 

یـک خشـونت سیسـتماتیک، روزمـره و تحقیرکننـده قـرار گرفتـه اسـت. بررسـی ایـن 

وضعیـت نه تنهـا یـک ضرورت پژوهشـی اسـت، بلکـه گامی مهـم برای فهـم پیامدهای 

امنیـت و حقـوق بشر در  آینـده‌ی عدالـت،  و  نظـام طالبـان  و اجتماعـی  سیاسـی 

افغانسـتان به‌شمار مـی‌رود.

بخش اول – امنیت و خشونت

پس از بازگشـت طالبان گروهی مسـئول خشـونت گسترده و نقض سیسـتماتیک 

حقوق بشر و خشـونت علیه هزاره ها نه تنها کاهش نیافت، بلکه شـکل سـازمان یافته تر 

و گسترده تـری پیـدا کـرد. طالبـان در ظاهـر ادعـا می کنـد کـه »امنیـت کامـل« را در 

افغانسـتان برقـرار کـرده اسـت، امـا ایـن ادعـا بـرای جامعـه‌ی هـزاره هیچ گونـه معنای 

واقعـی نـدارد. امنیتی که طالبان از آن سـخن می گوید، بیشتر یک شـعار پوپولیسـتی 

و تبلیغاتـی اسـت تـا یـک واقعیت اجتماعـی؛ زیـرا در شرایطی که خـود طالبان حاکم 

اسـت، مفهـوم »عامـل ناامنـی« عـملاًً بی معنـا می شـود. پیـش از ایـن، طالبـان خـود 

عامـل اصلـی ناامنـی بـود؛ اکنون کـه قـدرت را در دسـت دارد، هرگونه ادعـای »تهدید 

بیرونـی« بیـشتر به یک شـعار واهی و عوام فریبانه شـباهت دارد. بـرای هزاره ها، امنیت 

طالبـان نه تنها محقق نشـده، بلکه شـکل پیچیده تری از خشـونت و بی ثباتـی را ایجاد 

کرده اسـت.

یکـی از نخسـتین نمونه هـای خشـونت مسـتقیم طالبـان علیـه هزاره هـا، قتل ۱۳ 

هزاره در ولسـوالی خِِدیر دایکندی بود که در ۳۰ آگسـت ۲۰۲۱ رخ داد. طبق گزارش 

مسـتند Amnesty International )2021(، طالبـان پـس از تسلیم شـدن نیروهـای 

امنیتـی سـابق، ۱۳ هـزاره را به صـورت اعدام صحرایی کشـتند؛ در میـان قربانیان یک 

دختر ۱۷ سـاله نیز حضور داشـت. این رویداد تنها چند هفته پس از سـقوط کابل رخ 

داد و نشـان داد که خشـونت علیه هزاره ها بخشـی از رفتار سـاختاری طالبان اسـت، 

نـه یـک حادثـه‌ی پراکنـده. در نمونه‌ای دیگر، ۹ مـرد هزاره در غزنـی در جولای ۲۰۲۱ 

 Amnesty International توسـط طالبـان کشـته شـدند؛ ایـن قتل هـا نیـز توسـط

)2021( تأییـد شـده اسـت. ایـن دو نمونـه، آغازگـر موجـی از خشـونت های هدفمنـد 

علیـه هزاره هـا در سراسر کشـور بود.

انفجـار در مرکـز آموزشـی کاج و مسـاجد دشـت برچـی  کـه اکثرا هزاره‌‌انـد همـه 

مصادیـق بـارز خشـونت و ناامنـی اسـت که گـروه طالبـان بر جامعه هـزاره انجـام داده 

اسـت. در انفجار مرکز آموزشـی کاج دسـت کم ۶۰ تن شـهید، ۱۱۴ تن دیگر زخمی 

شدند.

خشـونت های  نمانـد.  محـدود  مسـتقیم  قتل هـای  بـه  تنهـا  طالبـان  خشـونت 

 Amnesty طالبـان علیـه هزاره هـا در سـال های بعـد نیـز ادامـه یافـت. طبـق گـزارش

International )2022(، طالبـان در غـور طـی یـک حملـه‌ی شـبانه ۶ عضـو یـک 

خانواده‌ی هزاره را کشـتند؛ از جمله یک دختر ۱۲ سـاله. برخی قربانیان قبل از قتل 

شـکنجه شـده بودنـد. این رویداد نشـان داد که خشـونت طالبان علیـه هزاره ها نه تنها 

ادامـه دارد، بلکـه در برخـی مناطـق شـدت بیـشتری یافتـه اسـت. در کنار این مـوارد، 

قتل هـای مرمـوز در بامیـان، دایکندی و غور نیـز به  صورت گـسترده رخ داده و هیچ گاه 

بررسـی نشـده‌اند؛ این قتل ها در رسـانه های مسـتقل افغانسـتان و گزارش های محلی 

شـده‌اند. ثبت 

یکی دیگراز شـیوه هایی که کمتر گزارش شـده اما بسـیار گسترده به عنوان ابزاری 

بـرای اعمال خشـونت علیه هزاره ها مورد اسـتفاده قرار گرفته  اسـت، جمـع‌آوری سلاح 

و اخـاذی مالـی بـه‌ نـام »پاک سـازی امنیتی« اسـت. طالبـان پس از تسـلط بر مناطق 

هزاره نشـین، بارها به بهانه‌ی جمع‌آوری سلاح‌های شـخصی مردم، آنان را تحت فشـار 

قـرار داده و بـا تهدیـد، خشـونت و زور از آنـان سلاح یـا پـول نقـد دریافـت کرده اسـت. 

ایـن روند نه تنها یک اقدام امنیتی نیسـت، بلکه بخشـی از سیاسـت کـنترل اجتماعی 

و تحقیـر جمعـی طالبـان علیـه هزاره هاسـت؛ سیاسـتی کـه در گزارش هـای محلـی و 

شـهادت های مسـتقیم مـردم ثبـت شـده، امـا بـه دلیل تـرس و هـراس عمومـی، کمتر 

رسانه‌ای شـده است.

در یکی از نمونه های روشـن این خشـونت، طالبان در ولسـوالی مالسـتان یک بار 

بـه‌ صـورت عمومـی وارد قریه هـا شـد و تممام سلاح هـای شـخصی مـردم را جمـع‌آوری 

کـرد؛ حتـی سلاح هایی که برای دفاع شـخصی یا شـکار اسـتفاده می شـد. ایـن اقدام 

بـدون هیـچ رونـد قانونـی، بدون ثبت رسـمی و بـدون ارائه‌ی رسـید انجام شـد. پس از 

ایـن جمـع‌آوری، طالبـان دو بار دیگـر به‌ صورت اجباری از مـردم پول نقد جمع کردند. 

آنـان بـه مـردم گفتنـد: »شما سلاح هـای بیشتری داشـتید که برای ما تحویـل نکردید؛ 

بنابرایـن بایـد قیمـت آن را بپردازید.« این ادعا هیچ مبنای قانونی نداشـت و صرفاًً یک 

ابـزار فشـار و اخـاذی بـود. مـردم، از تـرس خشـونت طالبـان، مجبـور شـدند به صـورت 

دسـته‌ جمعـی مبلـغ مورد نظر طالبان را جمـع‌آوری کرده و تحویل دهنـد. این روند در 

چندیـن قریـه‌ی مالسـتان و مناطـق هم جـوار تکرار شـد و به عنوان یک الگـوی رفتاری 

طالبان شـناخته می‌شود.

ایـن نوع خشـونت، کـه ترکیبی از تهدید، تحقیر، اخاذی و سـوء اسـتفاده از قدرت 

اسـت، بخشـی از همان الگوی تبعیض سـاختاری طالبان علیه هزاره هاسـت. بسیاری 

از خانواده هـا بـه دلیـل تـرس از انتقـام طالبـان یـا حفـظ آبـرو، ایـن مـوارد را رسـانه‌ای 

نمی کننـد؛ اما شـهادت های محلی نشـان می‌دهد که این رفتارهـا در مناطق مختلف 

هزاره نشـین از جملـه مالسـتان، جاغـوری، دایکنـدی و بامیـان رخ داده اسـت. ایـن 

اقدامـات نه تنهـا امنیـت مـردم را تهدیـد کـرده، بلکـه اعـتماد اجتماعی، ثبـات محلی 

و احسـاس امنیـت روانـی را نیـز بـه  شـدت آسـیب زده اسـت. در مجمـوع، جمـع‌آوری 

اجبـاری سلاح و پـول نقـد یکـی از نمونه هـای آشـکار خشـونت سیسـتماتیک طالبان 

علیـه هزاره هاسـت که در کنار سـایر اشـکال خشـونت، زندگـی روزمره‌ی ایـن جامعه را 

به شـدت تحت فشـار قـرار داده اسـت.

در مجمـوع، خشـونت های دوره‌ی طالبـان علیـه هزاره هـا یـک الگـوی سـاختاری، 

سـازمان یافته و چندلایـه اسـت کـه شـامل قتل هـای هدفمنـد، اعدام هـای صحرایی، 

کـوچ اجبـاری، خشـونت های قومی، بی عدالتـی محلی و بی توجهی کامـل طالبان به 

 Amnesty International، شـکایات مردم می شـود. منابـع معـتبر بین‌المللـی ماننـد

Human Rights Watch، RFE/RL و Al Jazeera ایـن الگـو را تأییـد کرده‌انـد. ایـن 

خشـونت ها نشـان می‌دهـد کـه امنیـت ادعایـی طالبـان یک تصویر سـاختگی اسـت 

و جامعـه‌ی هـزاره همچنـان در یکـی از دشـوارترین شرایـط امنیتـی تاریـخ معـاصر 

افغانسـتان زندگـی می کند.

  بخش دوم – تبعیض ساختاری

در پنـج سـال حکومـت طالبان، تبعیض سـاختاری علیـه هزاره ها نه تنها در سـطح 

رفتار روزمره، بلکه در سطح تصمیم گیری سیاسی و ساختار حکومتی به  صورت آشکار 

اعمال شـده اسـت. بـا وجـود اینکه بخشـی از چهره ها و جریان های سیاسـی هـزاره ‌ـاز 

جملـه محمـد اکبری، جعفـری مهـدوی، اسـدالله سـعادتی و اعضای کمیسـیون حل 

منازعـات شـیعیان‌ـ بـدون هیچ گونـه مخالفـت با نظـام در کنـار طالبان قـرار گرفتند و 

حتـی در برخـی موارد نقش حامیان سیاسـی این گروه را ایفا کردنـد، طالبان هیچ گاه 

بـه حقـوق سیاسـی و اجتماعـی جامعه‌ی هـزاره توجـه نکرده اسـت. این گـروه در پنج 

سـال حکومـت خود حتی به صورت سـمبولیک یک وزیر از میـان هزاره ها تعیین نکرد. 

ایـن حـذف کامل، نشـان‌دهنده‌ی یک سیاسـت آگاهانه‌ی انحصار قدرت اسـت که بر 

اسـاس قومیـت و مذهب شـکل گرفتـه و هزاره ها را عملاًً از هرگونه مشـارکت سیاسـی 

محروم کرده اسـت.

سـاختار امارت طالبان بر اسـاس یک انحصار قومی-ایدئولوژیک بنا شـده اسـت؛ 

قدرت در دسـت شـبکه های پشـتون جنوب و شرق متمرکز اسـت و اقوام دیگر، به‌ویژه 

هزاره هـا، عـملاًً از سـاختار تصمیم گیـری حـذف شـده‌اند. ایـن انحصارگرایـی موجـب 

شـد کـه حتـی چهره هایـی ماننـد مولـوی مهـدی هـزاره  ـکـه در آغـاز حکومـت طالبان 

بـا ایـن گـروه همکاری داشـت‌‌ـ بـه دلیل تبعیـض شـدید، بی‌احترامـی و بی‌اعتنایی به 

مطالبـات مـردم، نخسـتین جبهه‌ی مسـلح مخالف طالبـان را از درون همین سـاختار 

شـکل دهـد. ایـن رویداد نشـان داد که تبعیض سـاختاری طالبان نه تنهـا هزاره ها را از 

مشـارکت سیاسـی محروم کرده، بلکه شـکاف های قومی را تشـدید و زمینه‌ی مقاومت 

مسـلحانه را فراهم کرده اسـت. در چنین سـاختاری، هزاره ها نه تنها »غایب« هسـتند، 

بلکه عمـداًً »حذف« شـده‌اند.

هزاره ها زیر سایه‌ی طالبان؛
پنج سال تبعیض، خشونت و حذف سیستماتیک

محمد نظری A

ادامه در صفحه بعد
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تحلیل حضور اقوامقومیتنام هانهاد حکومتی طالبان

انحصار کامل قدرتپشتونهبت الله آخندزادهرهبر طالبان

شورای رهبری
سراج الدین حقانی، ملا یعقوب، ملا برادر، نورالله نوری، خیرالله خیرخواه، 

عبدالحکیم حقانی، ثاقب، دلاور
۱۰۰٪ پشتونپشتون

کابینهٔٔ وزرا )۳۳ وزیر(

متقی، خیرخواه، ندا محمد ندیم، دلاور، نوری، حنفی، خالد حنفی، 

فاضل مظلوم، ذاکر، عمری، ثاقب، شهاب الدین، قاری دین محمد، قاری 

فصیح الدین )تنها تاجیک(، و…

 ۳۱ پشتون،

۲ تاجیک، ۰ هزاره
هزاره ها حذف کامل

معاونان وزرا

 حنفی، ذاکر، فاضل، نوری، ثاقب، قاری دین محمد، قاری فصیح الدین

عبدالطیف نظری معاون وزارت تجارت و شیخ مدارعلی کریمی معاون 

وزارت شهر سازی 

 ۳۵ پشتون،

 ۳ تاجیک، ۲ هزاره
حضور سمبولیک تاجیک ها

والی ها )۳۴ ولایت(

والی بامیان: ملا اسحاق ثاقب )پشتون(؛ والی دایکندی: ملا شریف الله 

)پشتون(؛ والی غزنی: ملا محمد علی )پشتون(؛ والی کابل: قاری احمد 

)پشتون(؛ والی هرات: ملا نوراحمد اسلام جار )پشتون(؛ والی بلخ: قاری 

محمد اسماعیل )پشتون(

۳۲ پشتون، ۲ 

تاجیک، ۰ هزاره

حتی در مناطق هزاره نشین، والی 

پشتون تعیین شده

کنترل کامل امنیتپشتونهمه فرماندهان امنیتی: پشتونفرماندهان امنیتی ولایات

سیستم قضایی کاملاًً انحصاریپشتونعبدالحکیم حقانی، ثاقب، نوری، دلاورقضات و رؤسای محاکم

هیچ نماینده از اقوام دیگرپشتونذبیح الله مجاهد، انعام الله سمنگانی، مولوی عبدالقیومسخنگویان طالبان

یکی از ابعاد مهم تبعیض ساختاری طالبان، تصفیه‌ی اداری و حذف سیستماتیک 

کارمنـدان غیرپشـتون از ادارات دولتـی اسـت. طالبـان پـس از تسـلط، تقریبـاًً تممام 

رؤسـای ادارات، مدیران، رؤسـای معارف، رؤسـای صحت، رؤسای دانشگاه ها و مدیران 

ولایتـی کـه از اقـوام دیگر بودنـد  ـبه‌ویژه هزاره هاـ‌ـ را تعدیل، برکنار یا مجبور به اسـتعفا 

کردند. در بسـیاری از موارد، کارمندان هزاره که در بسـت های چهار، پنج و شـش کار 

می کردنـد، بـه بسـت های پایین تـر تنزیـل داده شـدند؛ برخـی به بسـت های خدماتی 

منتقـل شـدند و برخـی دیگـر بـدون دلیـل قانونـی از وظیفـه برکنـار شـدند. ایـن روند 

در وزارت هـای کلیـدی ماننـد معـارف، صحت، مالیه، تحصـیلات عالی، داخلـه، دفاع، 

اطلاعـات و فرهنـگ، فواید عامه، اقتصـاد و اداره‌ی محلی به صورت گسترده اجرا شـد. 

ایـن تصفیـه‌ی اداری نشـان می‌دهـد که طالبان نه تنها هزاره ها را از سـاختار سیاسـی 

حـذف کـرده، بلکه آنـان را از سـاختار اداری نیز بیرون رانده اسـت.

بلکـه در سـطح  تبعیـض سـاختاری طالبـان تنهـا در سـطح سیاسـی نیسـت؛ 

خدمـات عمومـی، کمک هـای بشردوسـتانه و اداره‌ی محلـی نیـز به صـورت گـسترده 

اعمال می شـود. در بسـیاری از مناطـق هزاره نشـین، کمک هـای بشردوسـتانه توسـط 

شـبکه های محلـی طالبـان توزیع می شـود و هزاره ها یا سـهم بسـیار ناچیـزی دریافت 

می کننـد یـا کاملاًً محـروم می شـوند. در اداره‌ی محلـی نیـز هزاره هـا از وظایـف دولتی 

کنـار زده شـده‌اند و جـای آنـان را افـراد وابسـته بـه طالبـان گرفته‌انـد. ایـن تبعیـض 

سـاختاری باعـث شـده کـه هزاره هـا در پنـج سـال اخیـر با فقـر سـاختاری، محرومیت 

از خدمـات و حـذف اداری مواجـه شـوند. در مجمـوع، تبعیض سـاختاری طالبان یک 

الگـوی چندلایـه اسـت کـه هزاره هـا را از »شـهروندان مشـارکت کننده« بـه »جمعیـت 

تحت حاکمیت بدون صدا« تبدیل کرده است.

ادامه از صفحه قبل

ادامه در صفحه بعد
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بخش سوم – غضب زمین و کوچ اجباری

کـوچ اجبـاری هزاره هـا یکـی از ابعـاد مهـم سیاسـت های تبعیض‌آمیـز طالبـان 

در پنـج سـال اخیـر بـوده اسـت. طبـق گزارش هـای Human Rights Watch و 

Amnesty International، طالبان در سال های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ صدها خانواده ی 

هـزاره را از مناطـق دایکنـدی، ارزگان، بلـخ و هلمنـد بیـرون کردنـد. ایـن کوچ هـا 

بـدون حکـم قانونـی، بـا تهدیـد، خشـونت و در برخـی مـوارد بـا حضـور افراد مسـلح 

محلـی صـورت گرفـت. خانواده ها تنها چند روز وقت داشـتند و مجبور شـدند خانه، 

زمیـن، محصـولات زراعتـی و دارایی هـای خـود را رها کننـد. در بلخ، طالبـان همراه 

بـا افـراد قبیلـه‌ی کوشـانی بـه هزاره هـا سـه روز وقـت داد تـا خانه هایشـان را تـرک 

کننـد؛ در دایکنـدی، ۱۵ قریـه‌ی هزاره نشـین تخلیـه شـد. کوچ اجبـاری گسترده ی 

 Human Rights هزاره هـا نیز بخشـی از سیاسـت های این گـروه بود. طبق گـزارش

Watch )2021(، طالبـان در ماه هـای سـپتامبر و اکتوبـر ۲۰۲۱ صدهـا خانواده ی 

هـزاره را از ۱۵ قریـه در دایکنـدی و ارزگان بیـرون کردنـد. ایـن کـوچ اجبـاری بدون 

رونـد قانونـی، بـا تهدیـد و در برخـی مـوارد بـا خشـونت صـورت گرفـت. خانواده هـا 

تنهـا چنـد روز وقـت داشـتند و مجبـور شـدند امـوال و محصـولات زراعتـی خـود را 

رهـا کننـد. در بلـخ نیـز طالبـان همـراه بـا افـراد مسـلح محلـی )قبیلـه‌ی کوشـانی( 

بـه هزاره هـا سـه روز وقـت دادنـد تـا خانه هایشـان را ترک کننـد؛ این رویداد توسـط 

RFE/RL )2021( گـزارش شـده اسـت. کـوچ اجبـاری در ارزگان و قندهـار نیـز رخ 

داد و زمین هـای هزاره هـا بـه افـراد وابسـته بـه طالبـان توزیع شـد. این موارد نشـان 

می‌دهـد کـه کـوچ اجبـاری نه یک حادثـه‌ی محلی، بلکـه یک الگوی سیسـتماتیک 

حـذف و جابه جایـی جمعیتی اسـت.

 پتریشـیا گاسـمن، مسـؤل بخش آسـیا در دیده بان حقوق بشر می گوید: »طالبان 

هزاره هـا و دیگـران را بر اسـاس قومیت یا عقاید سیاسـی آنان به اجبـار اخراج می کنند 

تـا بـه طرفـداران طالبـان پاداش دهنـد. این مـوارد اخراج، بـا تهدید به اسـتفاده از زور 

و بـدون هیـچ گونـه رونـد قانونـی، سـوء اسـتفاده‌‌های جدی‌انـد کـه مصـداق مجـازات 

جمعی می باشـند.« )گـزارش دیدبان حقـوق بشر: ۲۰۲۱(

 طالبـان بـه صـورت آشـکار هزاره هـای مناطـق زیـر را بـر أسـاس گـزارش دیدبـان 

حقـوق بشر و روایـت شـفاهی مردمـان محلـی بـه کـوچ اجبـاری وادار نمموده اسـت:

  سـاکنان هـزاره ولسـوالی قبـت الاسلام مزارشریـف در ولایـت بلـخ گفته‌اند کـه 

افـراد مسـلح محلـی از مردمـان کوشـانی یکجـا بـا نیروهـای امنیتـی محلـی طالبـان 

خانواده هـا را مجبـور بـه تـرک می کنند و تنها سـه روز به آنها فرصـت داده اند. مقامات 

طالبـان ادعـا کردنـد کـه ایـن اخراج هـا بر اسـاس حکم محکمـه صورت گرفته اسـت، 

امـا سـاکنان اخـراج شـده ادعا می کننـد که آنهـا از دهـه 1970 مالک زمیـن بوده‌اند. 

اختلافـات بـر سر ادعاهـای متناقـض ناشـی از جنـگ قـدرت در دهـه 1990 به میان 

آمـده اسـت. )گـزارش دیدبـان حقـوق بشر: ۲۰۲۱(

باشـندگان ولسـوالی نومیـش در ولایـت هلمنـد طالبـان در اواخـر مـاه سـپتامبر 

طـی نامـه‌ای بـه حداقـل 400 خانواده دسـتور خروج آنهـا را صادر کرده‌انـد. با توجه 

بـه زمـان اندک، خانواده ها نتوانسـتند وسـایل خود یا حاصل کشـت خـود را بردارند. 

یکـی از سـاکنان گفـت کـه طالبـان شـش مـرد را کـه سـعی داشـتند دسـتور را بـه 

چالش بکشـند، بازداشـت کردند. چهار نفر همچنان در بازداشـت هسـتند. یکی  از 

سـاکنان  محلـی روایـت کردند  کـه در اوایل دهه 1990، مقامـات محلی زمین های 

وسـیعی را بیـن اقـوام و طرفـداران خود تقسـیم کردند کـه تنش بین جوامـع قومی و 

قبیلـه‌ای را تشـدید کـرد. طـرح ادعـای مالکیـت بـر زمین بسـتگی به این داشـت که 

چه کسـی در قدرت بود، و کسـانی که ادعاهای شـان در تصمیمات قبلی شکسـت 

خـورده بـود، اکنـون از طالبـان خواسـته‌اند تـا از ادعاهـای آنهـا حمایت کننـد. یکی 

از فعـالان هلمنـد گفـت کـه این دارایـی در میان اعضـای طالبان کـه دارای مناصب 

رسـمی هسـتند، توزیع می شـود. وی گفت: »آنها زمین و دیگر املاک عمومی را می‌ 

خورنـد و در اختیـار نیروهـای خـود قرار می دهنـد«. )همان(

طالبـان در 15 روسـتای ولایت هـای دایکنـدی و ارزگان هـزاره را بـه کـوچ اجباری 

وادار نمموده اسـت. ایـن  گـروه  در مـاه سـپتامبر ۲۰۲۲  دسـت کـم 2800 نفـر از 

سـاکنان هـزاره را بیـرون کردنـد. خانواده هـا بـه سـایر ولسـوالی ها کوچیدنـد و اموال و 

محصـولات خـود را جـا گذاشـتند. یکـی از سـاکنان سـابق مـی گوید: »پس از تسـلط 

طالبـان، نامـه‌ای از طالبـان دریافـت کردیـم که به مـا اطلاع می‌داد که بایـد خانه های 

خـود را تـرک کنیـم زیـرا زمین هـا مـورد اخـتلاف اسـت. چنـد نماینـده نـزد مقامـات 

ولسـوالی رفتنـد تـا از آنهـا بخواهنـد در زمینـه تحقیقـات کننـد امـا حـدود پنـج نفر از 

آنها دسـتگیر شـدند«. )بی بی سـی فارسـی:۲۰۲۱- ۲۰۲۳( آقای هادی رحیمی‌زاده 

وکیـل اسـبق ایـن ولایـت نیـز این موضـوع را تاییـد کردند. همینطـور در سـال ۲۰۲۴ 

ایـن گـروه شـهرک  نوآبـاد ولایـت غزنی که سـاکنان آن هزاره‌انـد را دولتـی اعلام کردند 

و بـه بومیـان هشـدار دادنـد کـه ایـن شـهرک را تخلیـه کننـد. چنـد روز قبـل یعنـی به 

تاریـخ ۲۰۲۶/۸/۱ تعـداد از وکلای گـذر و نماینـدگان مردمـی کـه توسـط وزیر عدلیه 

طالبان عبدالحکیم شرعی احضار شـده بود. ایشـان شـهرک امید سـبز که باشندگان 

آن هزاره‌انـد را دولتـی و امارتـی اعلام نموده برای باشـندگان آن یک هفته فرصت داده 

تـا خانه هـا شـان را تـرک نماینـد. در ضمـن او بـا روحیـه توهیـن و تحقیر مـوارد ذیل را 

بیـان نموده اسـت:

الـف-  قانـون امـارت را بـه زور سر تـان می قبولانیـم؛ اگـر سرکشـی کنیـد، بنـدی 

خانه هـای مـا جـای خالـی زیـاد دارنـد.

ب- هزاره هـا کافرانـد. تممام موسسـه ها و مکتب های تـان محـل فتنـه اسـت. همـه 

شـان را می بنـدم.

ج- هزاره ها غاصب و دشت برچی غصبی است. 

در کنار این موارد مسـتند بین‌المللی، خشـونت های محلی و قومی نیز در مناطق 

هزاره نشـین رخ داده کـه طالبـان هیـچ گاه بـه آن هـا رسـیدگی نکـرده اسـت. در سـال 

نخسـت حکومـت طالبـان، گروهـی از پشـتون های همسـایه‌ی مـردم جاغوری شـبانه 

بـه منطقـه حملـه کردنـد و درختان مـردم را قطـع کردنـد؛ در ارزگان عین عمـل انجام 

شـدند. یـک شـبه حـاصلات گنـدم  و درختـان مردم هـزاره را قطـع کردنـد.  هیچ نهاد 

امنیتـی بـرای حمایـت از مـردم وارد عمـل نشـد. در رویـدادی دیگـر، یک مرد پشـتون 

زن شـوهردار هزاره را از ولسـوالی مالسـتان ربود و با خود برد؛ خانواده‌ی زن هیچ گونه 

دسترسـی بـه عدالـت نداشـتند و طالبـان شـکایت آنـان را نادیـده گرفـت. این هـا 

تنهـا دو نمونـه از ده هـا مـورد خشـونت ناموسـی، قومـی و محلی اسـت کـه در مناطق 

هزاره نشـین رخ داده و هیـچ گاه بررسـی نشـده‌اند. ایـن مـوارد در گزارش هـای محلی و 

شـهادت های مـردم ثبت شـده‌اند و به عنوان »تجربه‌ی زیسـته‌ی جامعه‌ی هـزاره« قابل 

اسـتناد هسـتند. اینها روایت هایی هسـت که کمتر انعکاس رسـانه‌ای داشـته و حتی 

بخـش آن هرگـز رسـانه‌ای نشـده اسـت. ایـن کوچ هـا نـه یـک حادثـه‌ی پراکنـده، بلکه 

یـک الگوی سیسـتماتیک حذف جمعیتی اسـت کـه از دوره عبدالرحمان شروع شـده 

تا حـالا ادامـه دارد.

در کنـار کـوچ اجبـاری، طالبـان در بسـیاری از مناطـق هزاره نشـین دسـت بـه 

مصـادره‌ی زمیـن، خانـه و ملکیت هـای مـردم زده اسـت. در بامیان، دایکنـدی و برخی 

یـا  افـراد وابسـته بـه طالبـان  بـه  بخش هـای غـور، زمین هـای زراعتـی و چراگاه هـا 

کوچی ها واگذار شـده اسـت. این روند در گزارش های RFE/RL  و رسـانه های مسـتقل 

افغانسـتان ثبت شـده اسـت. مصادره‌ی زمین نه تنها معیشـت مردم را نابود کرده، بلکه 

ریشـه‌ی تاریخـی و هویتـی آنان را نیز تهدید کرده اسـت؛ زیرا زمیـن در مناطق مرکزی 

تنهـا یـک دارایـی اقتصادی نیسـت، بلکه بخشـی از هویت اجتماعـی و فرهنگی مردم 

هـزاره اسـت. بسـیاری از خانواده ها پس از مصادره‌ی زمیـن مجبور به مهاجرت داخلی 

یا خارجی شـده‌اند و این روند به فروپاشـی طبقه‌ی متوسـط هزاره ها انجامیده اسـت.

نتیجه گیری

تحلیـل پنـج سـال حکومـت طالبـان نشـان می‌دهـد کـه جامعـه‌ی هـزاره با یک 

الگـوی چندلایـه‌ی خشـونت و تبعیـض سـاختاری مواجـه بوده اسـت؛ الگویـی که از 

حـذف سیاسـی و اداری آغـاز می شـود و تـا خشـونت روزمـره، حـملات فرقـه‌ای، کوچ 

اجبـاری، مصـادره‌ی زمین، بازداشـت های خودسرانه و سرکوب زنـان و دختران ادامه 

می یابـد. حـملات انتحـاری و تروریسـتی هدفمنـد زیـر سـایه حکومـت طالبـان بـه 

نـام داعـش خراسـان بـر مراکـز آموزشـی و مسـاجد هزاره هـا، بی تفاوتـی طالبـان در 

تأمیـن امنیـت، و رفتارهـای تحقیرآمیز نیروهـای این گروه در خیابان ها و ایسـت های 

بازرسـی، نشـان می‌دهـد کـه امنیت ادعایـی طالبان یک شـعار تبلیغاتی اسـت و نه 

یـک واقعیـت اجتماعی.

تبعیض سـاختاری طالبان که در سـاختار قدرت، کابینه، ولایت ها، ادارات دولتی 

و دسـتگاه قضایـی به صـورت کامـل تک قومـی و انحصـاری اعمال شـده هزاره هـا را از 

»شـهروندان مشـارکت کننده« بـه »جمعیـت تحـت حاکمیت بـدون صدا« تبدیـل کرده 

اسـت. حـذف کامـل هزاره ها از سـاختار قدرت، تنزیل بسـت کارمنـدان، اخاذی مالی 

به نام جمع‌آوری سلاح، و خشـونت علیه زنان و دختران، نشـان می‌دهد که این جامعه 

در دوره‌ی طالبـان بـا یـک وضعیـت بحرانـی، آسـیب پذیر و تهدیدکننـده‌ی بقـا روبـه‌رو 

اسـت. در مجمـوع، شـواهد نشـان می‌دهـد کـه هزاره هـا در دوره‌ی طالبـان نه تنهـا 

امنیـت ندارند، بلکه در معرض یک خشـونت سیسـتماتیک، روزمـره و تحقیرکننده قرار 

دارنـد کـه زندگـی اجتماعـی، روانـی، فرهنگـی و آینده‌ی نسـل جـوان آنان را به شـدت 

آسـیب پذیر کـرده اسـت. ایـن وضعیـت نیازمنـد توجـه جـدی نهادهـای بین‌المللـی، 

پژوهشـگران، فعـالان حقـوق بشر و جامعـه‌ی جهانـی اسـت تـا از تـداوم خشـونت، 

تبعیـض و حـذف سیسـتماتیک علیـه ایـن جامعه جلوگیری شـود.
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همایشـی از سـوی شـورای عالـی مقاومـت ملی بـرای نجـات افغانسـتان و مجمع 

ملی برای نجات افغانسـتان به مناسـبت پنجمین سـالگرد سقوط نظام و تحویل دهی 

قـدرت به طالبان روز یکشـنبه 16 آگسـت 2026 برگـزار گردید.

در ایـن نشسـت کـه جمعـی زیـادی از شـخصیت های سیاسـی، رهبران احـزاب و 

اعضـای نهادهـای مدنـی حضـور داشـتند تعـدادی از رهبران سیاسـی در باره سـقوط 

نظـام و کارنامـه پنجسـاله طالبان سـخن گفتند.

عبـد رب الرسـول سـیاف از رهبران مجاهدیـن و عضـو موسـس شـورای عالـی 

مقاومـت ملـی بـرای نجات افغانسـتان طی سـخنانی کارنامه طالبـان را مـورد نقد قرار 

داد و گفـت کـه طالبـان مـردم را از دیـن بیـزار کـرده و ایـن گـروه هیـچ دسـتاوردی جز 

توهیـن، تحقیر و اسـتبداد نداشـته اسـت.

وی افـزود کـه طالبـان برخلاف حقایـق موجود تمام عملکرد و کارنامـه خود را رنگ 

و پوشـش دینـی می‌دهنـد و مدعی تطبیق شریعت هسـتند در حالی کـه رویکردهای 

ایـن گروه اهانـت به دین و شریعت اسـت.

آقـای سـیاف اظهـار داشـت کـه قاطبه ملت افغانسـتان به خاطـر سرنوشـت و آینده 

فرزندان شـان در حال فرار از افغانسـتان هسـتند و هیچ چاره ای جز ترک کشـور ندارند.

وی از همه جریان های سیاسـی خواسـت که در باره آینده کشـور بیندیشـند و به 

منظـور عبـور از وضعیـت  بحرانـی کنونی یک طـرح فراگیر و همه شـمول تهیه کنند و 

بـه جامعـه جهانی و مردم افغانسـتان پیـش کش کنند.

عضـو شـورای رهبری شـورای عالـی مقاومـت ملـی برای نجـات افغانسـتان تاکید 

کـرد کـه بایـد از تکرار اشـتباهات گذشـته پرهیـز گـردد و زمینه برای شـکل گیری یک 

نظـام مبتنـی بـر مشـارکت همگانـی و اراده عمومی فراهـم گردد.

در ادامـه همایـش هم چنیـن عطـا محمـد نـور والـی پیشـین بلـخ و رئیـس حـزب 

جمعیـت اسلامـی نیـز طـی سـخنانی اظهـار داشـت که شـورای عالـی مقاومـت ملی 

افغانسـتان هنـوز بـرای جنـگ تصمیـم نگرفته اسـت. چـون به خشـونت و جنـگ باور 

نـدارد ولـی طالبـان با اسـتبداد و زورگویی همه مردم افغانسـتان را مجبور سـاخته اند 

کـه بـه جنـگ روی بیاورند.

وی تاکیـد کـرد کـه جنـگ یکـی از گزینه هـای شـورای عالـی مقاومت اسـت و اگر 

طالبـان مجبـور کننـد همـه مـردم افغانسـتان بـه جنـگ روی خواهنـد آورد و همه می 

داننـد کـه مـردم افغانسـتان مردم جنگ هسـتند.

وی هـم چنیـن در باره مناسـبات مخالفان طالبان با پاکسـتان اشـاره کـرد و گفت 

که شـورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانسـتان برای پاکسـتان پیشـنهاد کرده 

اسـت کـه بـر سر یـک روند کلان سیاسـی با مخالفـان طالبان به توافق برسـد.

در ایـن نشسـت هم چنیـن داکتر عبـاس بصیـر رییـس دوره ای مجمـع ملـی برای 

نجـات افغانسـتان طی سـخنانی در بـاره پیامدهای سـلطه طالبان و هم چنین چشـم 

انـدازه آینـده افغانسـتان گفـت کـه طالبـان آپارتایـد جنسـیتی و نقـض تمامـی حقوق 

زنـان، غصـب زمیـن و امـوال مـردم، کـوچ اجبـاری، شـکنجه، ناپدسـازی، تبعیـض 

سیسـتماتیک قومـی و مذهبـی تنهـا بخشـی از پیامدهـای سـلطه طالبان اسـت.

وی افـزود کـه عرصـه چنان بر مردم تنگ شـده اسـت کـه مردم مجبور شـده اند در 

بخش هایی از کشـور دسـت به مقاومت های مسـلحانه بزنند و اگر تغییری در رویکرد 

طالبـان بـه وجود نیاید این مقاومـت ها سراسر افغانسـتان را در بر خواهد گرفت.

داکتر بصیـر تاکیـد کـرد که دفاع در برابر سرکوب و سـتم حق طبیعی هر انسـانی 

اسـت و از همیـن رو مـا از حـق مشروع مردم افغانسـتان بـرای دفاع از حقـوق و کرامت 

انسـانی شـان دفاع می کنیم و مبارزات مردم بدخشـان را سـتایش  می کنیم.

وی هم چنیـن اظهـار داشـت کـه عملکـرد طالبـان طـی پنـج سـال گذشـته همـه 

جریـان هـای سیاسـی بـه شـمول جریـان هایـی را کـه بـه مبـارزات مسـلحانه بـاور 

نداشـتند و صرفـا بـه مبارزه سیاسـی و مدنی تاکید مـی کردند، مجبور کرده اسـت که 

بـه استراتژیهـا و پالیسـی های خویـش تجدیـد نظـر کننـد.

از همیـن رو بـه بـاور داکتر بصیـر اکنـون زمـان آن فـرا رسـیده اسـت کـه احـزاب 

سیاسـی بـرای ایجـاد یـک جبهـه گـسترده ملـی و سیاسـی تلاش کننـد.

در ایـن نشسـت هم چنیـن احمـد مسـعود رهبر جبهـه مقاومـت ملـی افغانسـتان 

نیـز طـی سـخنانی از عملکـرد کـرد طالبـان به شـدت انتقـاد کـرد و گفت کـه طالبان 

نمی تواننـد بـرای همیشـه بـر مـردم حکومت کنند و مردم افغانسـتان نیز مردم تسـلیم 

شـدن نیستند.

وی افـزود کـه طالبـان در پانزدهـم آگسـت کابـل را تصرف کردنـد ولـی هرگـز 

نتوانسـتند در قلـب مـردم افغانسـتان جایگاهـی بیابنـد و بـه همیـن خاطـر تـا کنـون 

کمتریـن مشروعیـت ملـی و بیـن المللـی کسـب نکـرده انـد.

احمـد مسـعود هـم چنیـن گفت کـه امـروز نشـانه هایی از شکسـت طالبـان رونما 

گردیـده اسـت و نیروهـای مبـارز به شـمول جبهه مقاومـت تلاش می کنند قـدرت را به 

مردم افغانسـتان برگردانند.

وی مبـارزات مـردم بدخشـان در برابـر اسـتبداد طالبانـی را سـتایش کـرد و گفـت 

کـه بدخشـان غـول خفتـه افغانسـتان و تاج افغانسـتان اسـت و بدخشـانیان توانسـته 

انـد ابهـت کاذب طالبان را بشـکنند و گام مهم در راسـتای سـقوط اسـتبداد طالبانی 

بردارند.

در ادامـه این نشسـت اسـتاد سرور دانـش رییس حزب عدالت و آزادی افغانسـتان 

و معـاون پیشـین ریاسـت جمهـوری طـی سـخنانی طرح هـای مهمـی بـرای آینـده 

افغانسـتان و مبـارزات مردمـی در برابـر اسـتبداد طالبانـی ارائـه کـرد.

وی گفـت کـه بـرای تقویـت و گـسترش مبارزات سیاسـی و مدنـی ایجاد »شـورای 

انسـجام جبهـات« ضروری اسـت تا بتواند هماهنگی عملیاتی به وجـود آورد و مبارزات 

میدانی را موثرتر سـازد.

اسـتاد دانـش هم چنیـن گفت که بـرای همگرایی سیاسـی و به منظـور ایجاد یک 

چتر کلان سیاسـی »جبهـه ملـی واحـد« ضرورت دارد و همـه رهبران و جریـان هـای 

سیاسـی در ایـن راسـتا مبـادرت ورزند.

وی هم چنیـن بـر فعـال سـازی رونـد دیپلماسـی در عرصـه بین المللـی تاکید کرد 

و گفـت کـه در قـدم نخسـت فرسـتادن هیات هایـی بـه کشـورهای همسـایه از جملـه 

پاکسـتان، ایـران، تاجیکسـتان و ترکیـه ضروری اسـت.

تشـکیل حکومـت در تبعیـد از دیگـر پیشـنهادهای اسـتاد دانـش بود کـه به گفته 

وی بایـد ایـن حکومـت بتواند به عنوان مرجع عالـی در دوره انتقال و هم چنین در دوره 

پسـاطالبان نقش ایفا کند.

وی هم چنیـن بـر ضرورت تغییـر ادبیـات سیاسـی مخالفـان طالبـان تاکیـد کرد و 

گفـت کـه دیگـر اصطلاحاتـی چـون مخالفان طالبـان و پوزیسـیون کافی نیسـت باید 

بـه جـای آن از جبهـه آزادی خواهـان و مبـارزان راه عدالت و آزادی در ادبیات سیاسـی 

و گفتـار اسـتفاده گردد.

اسـتاد دانـش بـر ضرورت تغییر شـکل نظام و هم چنین بر تغییر محتـوای نظام در 

افغانسـتان تاکیـد کـرد و گفت که شـکل نظام در افغانسـتان تا کنون همـواره متمرکز 

و انحصـار قـدرت بوده اسـت. بنابراین باید نظام به شـکل غیر متمرکـز و تکثرگرا تغییر 

یابد.

بـه گفتـه وی نظـام غیر متمرکز نیز درجـات و مرات گوناگونی دارد که پیشـنهاد ما 

این اسـت که نظام آینده افغانسـتان به لحاظ شـکلی به نظام فدرال افغانسـتان تغییر 

یابد تا همه مردم در آن خود را ببینند و احسـاس مشـارکت واقعی داشـته باشـند.

وی تغییـر محتـوای نظـام را نیـز ضروری دانسـت و گفـت کـه تـا کنـون همـه نظام 

هـای افغانسـتان بـه لحـاظ محتوایـی دچـار افراطیـت ایدئولوژیـک بـوده اسـت و این 

ماهیـت بایـد تغییـر کنـد و به تـکثر و تنـوع در کشـور احترام گذاشـته شـود.

در ایـن همایـش هـم چنیـن زرغونه ولی از فعـالان زنان در خارج از کشـور نیز طی 

سـخنانی بـر ضرورت مبـارزه همگانـی بـا طالبان شـد و تاکیـد کرد که جامعـه جهانی 

باید آپارتاید جنسـیتی از سـوی این گروه را به رسـمیت بشناسـد.

در ایـن نشسـت هـم چنیـن اسـتاد محقـق رهبر حـزب وحـدت اسلامـی مـردم 

افغانسـتان و عضور شـورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانسـتان و رییس کمیته 

سیاسـی این شـورا طی سـخنانی بـر ضرورت مبـارزه مداوم با اسـتبداد طالبـان تاکید 

کرد و اظهار داشـت اسـتبداد و تروریسـم دو خصیصه اصلی گروه طالبان اسـت که تا 

راه هرگونـه گفتگـو و تفاهـم بـا این گروه را بسـته اسـت.

وی تاکیـد کـرد کـه پیامدهـای حکومـت طالبـان طی پنج سـال فاجعه بار بـوده و 

آینـده افغانسـتان را بـا خطـر و نابـودی مواجه کرده اسـت. ب

اسـتاد محقـق هـم چنیـن گفت کـه ما پنج سـال حوصلـه کرده ایـم، چون بـاور به 

خشـونت و جنـگ نداریـم ولـی اکنـون طالبـان کارد را به اسـتخوان رسـانده اند و هیچ 

چـاره ای جـز مقاومـت و مبـارزه باقی  نمانده اسـت.

وی عملکـرد طالبـان در برابـر جامعـه شـیعه و هـزاره را بـه خصوص عملکـرد هفته 

هـای اخیـر ایـن گـروه مبنـی بـر صـدور حکـم کـوچ اجبـاری شـهرک نشـینان هـزاره 

در غزنـی و کابـل را از مصادیـق روشـن افراطیـت ذهبـی و خصیصـه تروریسـتی گـروه 

طالبـان دانسـت و گفـت کـه مـردم مـا اکنـون چـاره ای جـز روی آوردن بـه مقاومـت و 

مبـارزه میدانـی ندارند.

در پایـان ایـن همایش قطعه نامه مشترک شـورای عالـی مقاومت ملی برای نجات 

افغانسـتان و مجمـع ملـی بـرای نجـات افغانسـتان کـه به مناسـبت پنجمین سـالگرد 

سـقوط نظـام و تحویـل دهـی قدرت بـه طالبان تهیه شـده بود بـه چهار زبان فارسـی، 

پشـتو، ازبیکی و انگلیسـی قرائت گردید.

 برگزاری همایش به مناسبت
 پنجمین سالگرد سقوط نظام و تحویل‌‎دهی قدرت به طالبان

از سوی مجمع ملی و شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان
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پرونده شهرک »امید سبز« مشهور به شهرک حاجی نبی در غرب کابل، پس از 

تصمیم وزارت عدلیه طالبان برای دولتی‌اعلام‌کردن بیش از ۱۵۰۰ جریب زمین و 

صدور دستور تخلیه خانه ها، به یکی از مهم ترین منازعات جاری میان طالبان و جامعه 

هزاره و شیعه تبدیل شده است. در روزهای گذشته، ساکنان شهرک در برابر تخلیه 

اعتراض کرده‌اند، نمایندگان آنان برای دادخواهی به قندهار رفته‌اند، شماری از علما 

و متنفذان هزاره و شیعه علیه عملکرد وزیر عدلیه طالبان بیانیه داده‌اند و احزاب و 

چهره های سیاسی نیز این تصمیم را محکوم کرده‌اند.

در تازه ترین تحول، برخی رسانه ها گزارش داده‌اند که نمایندگان هزاره و شیعه 

با محمدنبی عمری، معاون اول وزارت داخله طالبان، دیدار کرده و از او درباره 

وضعیت شهرک امید سبز شکایت کرده‌اند. به گفته این منابع، عمری گفته است 

تا زمانی که حکم تخلیه از سوی هبت‌الله آخوندزاده صادر نشده باشد، ساکنان 

شهرک خانه های خود را ترک نکنند. این گزارش در صورت صحت، نشان‌دهنده 

وجود اختلاف یا دست کم تفاوت در نحوه برخورد بخش هایی از رهبری طالبان با 

تصمیم وزارت عدلیه است.

آغاز ماجرا؛ دولتی اعلام شدن بیش از ۱۵۰۷ جریب زمین

ریشه اصلی بحران به بررسی مالکیت زمین های شهرک امید سبز برمی گردد. بر 

اساس اعلام وزارت عدلیه طالبان، محکمه اختصاصی رسیدگی به قضایای زمین های 

غصب شده دولتی در کابل، بیش از ۱۵۰۷ جریب زمین این شهرک را »امارتی« 

تشخیص داده است.

وزارت عدلیه طالبان مدعی است این زمین ها در پنج قطعه کادستری به نام 

دولت ثبت شده و به اشخاص حقیقی یا حقوقی انتقال نیافته است. طالبان همچنین 

گفته‌اند که بررسی پرونده بیش از یک سال ادامه داشته و تصمیم محکمه مبنای 

حقوقی برای بازپس گیری زمین ها است.

بر اساس گزارش ها، این اراضی در نواحی ششم و سیزدهم شهر کابل قرار دارند و 

شهرک امید سبز، که با نام »شهرک حاجی نبی« نیز شناخته می شود، از مجموعه های 

بزرگ مسکونی در غرب کابل است و بخش بزرگی از ساکنان آن را هزاره ها و شیعیان 

تشکیل می‌دهند.

دستور تخلیه؛ مهلت تا ۱۵ اسد

پس از اعلام دولتی بودن زمین ها، وزیر عدلیه طالبان وکلای گذر و مسولان دفاتر 

املاک در شهرک امید سبز را دهم اسد 1405 خورشیدی در دفتر خود احضار کرد 

و از طریق آنان به ساکنان شهرک امید سبز دستور داد خانه ها و دکان های خود را تا 

پنجشنبه همان هفته یعنی 15 اسد یعنی در کمتر از یک هفته تخلیه کنند. 

گزارش ها همچنین حاکی است که دفترهای رهنمای معاملات شهرک مهر و 

لاک شدند و طالبان عملاًً معاملات جدید در این منطقه را متوقف کردند. در ادامه، 

کمیسیونی از ادارات مختلف طالبان برای سروی و ثبت خانه ها وارد شهرک شد و به 

کرایه نشینان گفته شد که کرایه را به حساب دولت پرداخت کنند.

این اقدامات باعث شد موضوع از یک مناقشه صرفاًً حقوقی بر سر مالکیت زمین، 

به مسئله‌ای گسترده تر درباره سرنوشت هزاران خانواده، امنیت مالکیت و احتمال کوچ 

اجباری تبدیل شود.

واکنش شهرک نشینان؛ »اسناد قانونی داریم«

ساکنان شهرک که گفته می شود به بیش از شش هزار خانوار می‌رسند این ادعای 

طالبان را رد کرده‌اند. آنان می گویند خانه های خود را با پرداخت پول و بر اساس اسناد 

شرعی و رسمی خریداری کرده‌اند و بسیاری از این اسناد در دوره حکومت پیشین 

توسط نهادهای رسمی تأیید شده است.

در روزهای پس از پایان مهلت تخلیه، ساکنان از ترک خانه های خود خودداری 

کردند و خواهان بررسی مجدد اسناد مالکیت شدند. آنان همچنین اعلام کرده‌اند 

که در صورت اجرای تخلیه، باید خسارت آنان پرداخت و برای خانواده هایی که محل 

دیگری برای زندگی ندارند، سرپناه بدیل فراهم شود.

گزارش هایی نیز از حضور نیروهای طالبان در شهرک و گشت خانه به خانه برای 

اجرای دستور تخلیه منتشر شد. ساکنان در برابر این اقدام اعتراض کردند و خواستار 

توقف روند تخلیه و بررسی مجدد اسناد شدند.

مالک شهرک: پرونده باید بی طرفانه بررسی شود

حاجی محمدنبی خلیلی، مالک شهرک امید سبز، نیز تصمیم طالبان را مورد 

اعتراض قرار داده است. او در یک بیانیه حقوقی که در صفحه فیسبوک خود منتشر 

کرده گفته است شهرک بر اساس اسناد شرعی، مدارک رسمی مالکیت و مجوزهای 

قانونی ساخته شده و از طالبان خواسته است تصمیم خود درباره مصادره و تخلیه 

شهرک را بازنگری کنند.

خلیلی از دادگاه عالی طالبان، علما و حقوقدانان خواسته است پرونده به صورت 

بی طرفانه بررسی شود و هم‌زمان از سازمان ملل، نهادهای حقوق بشری و گزارشگران 

ویژه سازمان ملل خواسته است موضوع را پیگیری کنند.

دادخواهی در قندهار

در اقدامی دیگر، شماری از نمایندگان ساکنان شهرک به قندهار رفتند تا شکایت 

خود را به رهبری طالبان برسانند. آنان قصد داشتند با هبت‌الله آخوندزاده دیدار کنند، 

اما طبق گزارش ها موفق به دیدار مستقیم با رهبر طالبان نشدند.

با این حال، نمایندگان شهرک با ملا شیرین، والی طالبان در قندهار، دیدار 

کردند. به گفته منابع، والی قندهار وعده داده است پرونده مصادره زمین و دستور 

تخلیه را با مقام های مربوط پیگیری کند. این سفر در شرایطی انجام شد که ساکنان 

شهرک معتقدند موضوع تنها از طریق وزارت عدلیه قابل حل نیست و برای توقف 

اجرای حکم، نیازمند مداخله رهبری طالبان هستند.

بیانیه مهم علما و متنفذان هزاره و شیعه

یکی از مهم ترین واکنش‌ها در ۱۵ اسد از سوی شماری از علما، متنفذان و 

نمایندگان جامعه هزاره و شیعه منتشر شد. پس از روی کار آمدن طالبان در سال 

2021 این نخستین واکنش تند دسته جمعی بزرگان و متنفذان شیعه و هزاره در 

کابل است که نسبت به حکم تخلیه شهرک امید سبز صادر می شود. 

آنان عملکرد عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، را »تبعیض‌آمیز« خوانده و 

دستور تخلیه شهرک امید سبز را مصداق اقدام برای کوچ اجباری هزاره ها و شیعیان 

دانستند. در این بیانیه از رهبری طالبان خواسته شد حکم تخلیه لغو و اسناد مالکیت 

شهرک دوباره بررسی شود.

 نوبت کوچ اجباری
به شهرک امید سبز هم رسید

نشریه راه عدالت گزارش های خبری

ادامه در صفحه بعد

امضاکنندگان این بیانیه، موضوع امید سبز را در چارچوب مجموعه‌ای از اقدامات 

منتسب به وزیر عدلیه طالبان قرار داده و از مسائلی مانند محدودیت بر مراکز و مساجد 

شیعیان، برخورد با برخی روحانیون و محدودیت های مذهبی نیز انتقاد کرده‌اند. آنان 

گفته‌اند که بارها این نگرانی ها را با مقام های طالبان در میان گذاشته‌اند، اما تغییری 

در رفتار وزیر عدلیه ایجاد نشده است.

احضار و عدم حضور رهبران هزاره و شیعه

از  شماری  شرعی  عبدالحکیم  که  شد  گزارش  بیانیه،  این  انتشار  از  پس 

امضاکنندگان و چهره های هزاره و شیعه را برای پاسخ گویی به دفتر خود فراخوانده 

است. اما بر اساس گزارش منابع، این افراد در یک نشست فوق‌العاده تصمیم گرفتند 

به دفتر وزیر عدلیه نروند و اعلام کردند که تنها در صورت درخواست مقام های ارشد 

طالبان حاضر به گفت‌وگو خواهند شد.

این تحول، پرونده امید سبز را از سطح یک اختلاف ملکی فراتر برده و آن را به 

موضوعی مرتبط با رابطه طالبان با جامعه هزاره و شیعه تبدیل کرده است.

ورود جناح سراج‌الدین حقانی

طرح  برای  شیعه  و  هزاره  نمایندگان  از  شماری  سیاسی،  تحول  تازه ترین  در 

شکایت های خود به دفتر سراج‌الدین حقانی، وزیر داخله طالبان، مراجعه کردند. 

چون حقانی در کابل حضور نداشت، آنان با محمدنبی عمری، معاون اول وزارت داخله 

طالبان، دیدار کردند.

بر اساس گزارش منابع، عمری به آنان گفته است تا زمانی که حکم تخلیه از 

سوی هبت‌الله آخوندزاده صادر نشده، ساکنان شهرک خانه های خود را ترک نکنند. 

همچنین گفته شده که اقدامات عبدالحکیم شرعی موجب نارضایتی حقانی شده و او 

تلاش دارد در این زمینه مداخله کند.

اگر این گزارش تأیید شود، موضع عمری با دستور اجرایی وزارت عدلیه تفاوت 

قابل توجهی دارد و می تواند نشانه‌ای از اختلاف نظر در درون ساختار طالبان درباره 

نحوه برخورد با پرونده امید سبز باشد.

واکنش دو مقام هزاره طالبان

در همین چارچوب، عبداللطیف نظری، معین وزارت اقتصاد طالبان، و مدارعلی 

کریمی، معین وزارت شهرسازی طالبان، نیز درباره این پرونده اظهارنظر کرده‌اند.

نظری گزارش های مربوط به احضار خود را رد کرده و گفته است با وزیر عدلیه 

گفت‌وگویی »مفید و سازنده« داشته است. کریمی نیز گفته است که درباره شهرک 

امید سبز و مطالبات مردم با عبدالحکیم شرعی گفت‌وگو کرده و این دیدار در فضای 

مناسب و مبتنی بر تفاهم انجام شده است.

با این حال، تاکنون گزارشی از لغو رسمی حکم تخلیه از سوی وزارت عدلیه 

طالبان منتشر نشده است.

واکنش احزاب و جریان های سیاسی

حزب عدالت و آزادی افغانستان نیز به رهبری سرور دانش در واکنش به این 

تصمیم اعلامیه‌ای منتشر کرده است.

این حزب دستور طالبان را اقدامی »غیرانسانی و غیرقانونی« دانسته و نسبت به 

کوچ اجباری ساکنان شهرک هشدار داده است. حزب عدالت و 
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آزادی تأکید کرده که این اقدام در ادامه سیاست های تبعیض‌آمیز طالبان علیه هزاره ها 

و شیعیان قرار می گیرد و آن را مصداق نقض حقوق اساسی شهروندان دانسته است. 

اعلامیه این حزب در ۱۳ اسد منتشر شده است.

حزب وحدت اسلامی افغانستان به رهبری استاد محمد کریم خلیلی نیز دستور 

تخلیه شهرک را محکوم کرده است. این حزب گفته است تصمیم طالبان درباره امید 

سبز »مبنای حقوقی و مشروعیت اخلاقی« ندارد و نسبت به پیامدهای آن برای اعتماد 

اجتماعی، شکاف های قومی و ثبات افغانستان هشدار داده است.

این حزب همچنین خواستار توقف کوچ اجباری ساکنان شهرک شده است.

حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان نیز در باره حکم اخیر وزیر عدلیه طالبان 

مبنی بر تخلیه شهرک امید سبز واکنش نشان داده و خواهان جلوگیری از چنین احکام 

خودسرانه که مغایر تمام قوانین بین المللی و حقوق شهروندی است شد. بر اساس 

اعلامیه حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان هشدار می‌دهد که ادامه چنین سیاست 

هایی وحدت ملی را تضعیف کرده و ، شکاف های اجتماعی را گسترش داده و بر دامنه 

بحران های سیاسی، اجتماعی و امنیتی کشور می افزاید. 

هم چنین محمد حنیف اتمر نیز طی بیانیه ای این عمل طالبان را محکوم کرده و از 

اعلامیه متنفذین و علمای اهل تشیع که به تازگی به همین مناسبت منتشر شده است 

حمایت کرده است. 

جبهه آزادی افغانستان نیز دستور تخلیه امید سبز را محکوم کرده و آن را در ادامه 

سیاست های غصب زمین و رفتارهای تبعیض‌آمیز طالبان علیه هزاره ها و شیعیان دانسته 

است. این جبهه نسبت به پیامدهای اجرای دستور تخلیه هشدار داده است.

فوزیه کوفی، عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان، نیز در واکنش به تخریب 

خانه های مسکونی در شهرک امید سبز، این اقدام را بخشی از سیاست گسترده‌تر تغییر 

ساختار اجتماعی و مالکیتی افغانستان دانسته است.

کوفی گفته است درباره قانونی یا غیرقانونی بودن اسناد شهرک داوری نمی کند، 

اما تأکید کرده که امید سبز تنها شهرکی نیست که در دو دهه گذشته ایجاد شده و 

پرسش این است که چرا چنین برخوردی با این شهرک صورت می گیرد. او کوچ اجباری 

و واگذاری زمین ها را در چارچوب تلاش برای گسترش انحصار در کشور ارزیابی کرده 

است. حزب شهروندان افغانستان نیز با صدور بیانیه‌ای اقدام طالبان را محکوم کرده و 

گفته است تخلیه اجباری شهرک، حق مالکیت، امنیت حقوقی، کرامت انسانی و اصول 

بنیادین عدالت را نقض می کند.

این حزب تأکید کرده است که ساکنان شهرک بر اساس قباله های شرعی، اسناد 

رسمی و مجوزهای قانونی اقدام به خرید خانه کرده‌اند و اکنون نباید هزینه اختلاف 

احتمالی بر سر مالکیت زمین را بپردازند.

چرا پرونده امید سبز حساس شده است؟

اهمیت این پرونده فقط به مالکیت ۱۵۰۷ جریب زمین محدود نمی شود. سه 

موضوع به طور هم‌زمان در آن مطرح است:

نخست، مسئله مالکیت: طالبان می گوید زمین ها دولتی است و حکم محکمه 

اختصاصی باید اجرا شود؛ در مقابل، ساکنان و مالک شهرک می گویند اسناد رسمی و 

شرعی مالکیت دارند و خواهان بررسی مجدد اسناد هستند.

دوم، مسئله جابه جایی هزاران خانواده: ساکنان می گویند اجرای فوری حکم، آنان 

را با بحران مسکن و خسارت مالی روبه‌رو می کند و بسیاری از خانواده ها امکان تأمین 

خانه جایگزین ندارند.

سوم، مسئله قومی و مذهبی: بخش بزرگی از ساکنان شهرک هزاره و شیعه‌اند. به 

همین دلیل، رهبران و نهادهای سیاسی هزاره و شیعه این تصمیم را صرفاًً یک اختلاف 

ملکی نمی‌دانند و آن را در چارچوب نگرانی های گسترده تر درباره تبعیض علیه هزاره ها 

و شیعیان ارزیابی می کنند.

آخرین وضعیت؛ حکم هنوز رسماًً لغو نشده است

با وجود پایان مهلت ۱۵ اسد، گزارش‌های منتشرشده در روزهای بعد نشان می‌دهد 

که تخلیه کامل شهرک هنوز تحقق نیافته است. ساکنان همچنان در خانه های خود 

حضور دارند و در برابر اجرای دستور مقاومت کرده‌اند.

برای  طالبان  والی  وعده  قندهار،  به  دیگر، سفر نمایندگان شهرک  از سوی 

پیگیری پرونده و مهم‌تر از آن، گزارش مربوط به سخنان معاون اول وزارت داخله 

طالبان مبنی بر اینکه تا زمان صدور حکم از سوی هبت‌الله آخوندزاده ساکنان 

خانه های خود را ترک نکنند، نشانه هایی از بازشدن یک فضای جدید برای مذاکره 

است. با این حال، تا ۱۹ اسد ۱۴۰۵، هیچ اعلام رسمی و صریحی درباره لغو حکم 

دولتی شدن زمین ها یا لغو دستور تخلیه از سوی رهبری طالبان منتشر نشده است.

آن سوی حکم تخلیه شهرک امید سبز

واقعیت این است که حکم کمیسیون غصب زمین طالبان مبنی بر غصبی بودن 

شهرک امید سبز و متعاقب آن حکم وزیر عدلیه طالبان مبنی بر تخلیه شهرک امید سبز 

بدون این که تشریفات و روندهای قانونی به صورت شفاف و عادلانه در مورد آن صورت 

گیرد یک بار دیگر عدالت طالبانی را در محک تجربه قرار داده و استراتژی این گروه در 

برابر شیعیان و هزاره ها را به نمایش گذاشته است. به نظر می‌رسد برخورد اخیر طالبان 

در برابر ساکنان شهرک امید سبز نه اولین مورد از این دست و نه آخرین مورد است. قبلا 

نیز بارها حکم کوچ اجباری هزاره ها در ولایات مختلف به اجرا درآمده است ولی هیچ 

گوشی برای شنیدن شکایت مردم وجود نداشته ا ست. 

وزیر عدلیه طالبان در جلسه با وکلای گذر شهرک امید سبز نیز چیزی را پنهان 

نکرده و به صورت واضح و شفاف گفته است که نگاه به صورت شیعیان و هزاره ها گناه 

کبیره است و به گفته او نه تنها شهرک امید سبز بلکه تمام برچی غصبی است. در همین 

جلسه تهدید کرده است که به زور قانون امارت را بر سر هزاره ها و شیعیان اجرا می کند و 

تمام مکاتب و موسسات مربوط به هزاره ها را که به گفته او مرکز فتنه هستند می بندد.

در حالی که شهرک امید سبز طی سال های گذشته مثل ده ها شهرک دیگر بر 

اساس تشریفات و روندهای قانونی حکومت سابق تطبیق شده است و طی چندین 

در هفته های اخیر، فعالیت گروه های مسلح مخالف طالبان در افغانستان افزایش چشمگیری یافته است. از بدخشان 

در شمال شرق تا هرات در غرب و از کابل تا قندهار و هلمند در جنوب، چندین گروه مسلح مخالف طالبان از انجام 

حملات، کمین، حمله راکتی و تصرف موقت پاسگاه ها و مراکز دولتی خبر داده‌اند.

مهم ترین تحول در این میان، از دست رفتن موقت کنترل یک ولسوالی در بدخشان برای نخستین بار از زمان بازگشت 

طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ و سپس گسترش دامنه حملات به دست کم ۹ ولایت است.

بر اساس یک گزارش تازه، جبهه های مسلح مخالف طالبان در یک هفته دست کم ۱۵ حمله علیه مواضع طالبان در 

۹ ولایت را ادعا کرده‌اند و مدعی کشته شدن حدود ۳۰ عضو طالبان شده‌اند. این ادعاها تاکنون به طور مستقل به صورت 

کامل تأیید نشده و طالبان نیز درباره بیشتر این حملات اظهار نظر نکرده است.

۱. بدخشان؛ کانون اصلی درگیری های تازه

در میان تمام ولایت ها، بدخشان در هفته های اخیر شاهد گسترده ترین فعالیت مسلحانه علیه طالبان بوده است.

در ۱۷ جولای، نیروهای گروهی به نام »سپاهیان میهن« به مرکز ولسوالی یفتل پایین/یفتل سفلی حمله کردند و برای 

چند ساعت کنترل ساختمان ولسوالی، فرماندهی پولیس و دفتر استخبارات طالبان را در اختیار گرفتند.

بر اساس گزارش منابع محلی، مهاجمان حدود ۲۰ تا ۲۵ نفر بودند. آنان پس از درگیری کوتاه، نیروهای طالبان را 

خلع سلاح کرده، مقداری تجهیزات نظامی و موترهای دولتی را تصرف کردند و پرچم خود را بر فراز ساختمان ولسوالی 

برافراشتند. طالبان سپس نیروهای کمکی از فیض‌آباد اعزام کرد و بالگردهای این گروه نیز بر فراز منطقه گشت‌زنی کردند.

این رویداد از آن جهت اهمیت ویژه داشت که گزارش های محلی آن را نخستین مورد از دست رفتن موقت کنترل یک 

مرکز ولسوالی توسط مخالفان مسلح طالبان از زمان تسلط این گروه در اگست ۲۰۲۱ دانستند.

ادامه درگیری در زیباک

در ولسوالی زیباک بدخشان نیز جبهه آزادی افغانستان در اواخر جولای عملیات گسترده‌ای را آغاز کرد.

این جبهه مدعی شده است که در جریان درگیری های چندروزه، ۲۱ عضو طالبان کشته و ۳۵ نفر دیگر زخمی شده‌اند 

و برخی مناطق ولسوالی برای مدتی در اختیار نیروهای این جبهه قرار گرفته است.

طالبان وقوع درگیری اولیه را تأیید کرده، اما روایت کاملاًً متفاوتی ارائه کرده است. فرقه ۲۱۹ عمر ثالث طالبان مدعی 

شد پنج »باغی« که از منطقه چترال پاکستان وارد شده بودند، کشته و بقیه به سمت چترال عقب نشینی کرده‌اند. 

در اول آگست نیز جبهه آزادی مدعی شد که دو جنگجوی خارجی حامی طالبان را در مسیر زیباک کشته و سه نفر 

دیگر را زخمی کرده است. طالبان این ادعا را تأیید نکرده است.

نوبت دعاوی ریاست قضایای دولت وزارت عدلیه و وزارت دفاع از سوی شورای عالی 

ستره محکمه وقت رد گردیده است. بر اساس اسنادی که به نشریه راه عدالت رسیده 

است شورای عالی ستره محکمه وقت طی مکتوبی به ریاست قضایای دولت وزارت 

عدلیه پیشین چنین نگاشته است: »تقاضای تجدید نظر اداره قضایای دولت نسبت 

عدم وجود دلیل جدید حسب نظر کمیسیون رد شد.«. 

هم چنین در اواخر جمهوریت نیز حاجی محمد نبی خلیلی مالک شهرک امید 

سبز طی نامه‌ای به معاونت دوم ریاست جمهوری نوشته بود که درخواست اعمار 

شهرک امید سبز در سال 1382 به کمیسیون انکشاف شهری پیشنهاد گردیده بود 

که از سوی این کمیسیون تصویب شده است و در تاریخ 27/ 9/ 1382 از طرف 

وزارت شهرسازی  مسکن اجاز ساخت شهرک صادر شده است و در همان سال از 

طرف کمیته تصفیه پروژه های شهری ریاست عمومی املاک و تنظیم امور زمین داری 

شهرداری تصفیه گردیده است. به گفته مالک شهرک امید سبز پروتکل این شهرک 

در سال 1394 از سوی شاروالی کابل منظور گردیده است و هم چنین یک فیصد از 

فروش نمره های رهایشی شهرک به عنوان مالیه به شاروالی پرداخته گردیده است. 

با تمام این اوصاف وزیر عدلیه طالبان اکنون از تمام شهرک های اعمار شده در 

سراسر افغانستان بر روی شهرک امید سبز انگشت گذاشته است و حکم به تخلیه این 

شهرک داده است. با توجه به تبعیض سیستماتیک که علیه هزاره ها در طول تاریخ 

جریان داشته است اکنون این گمان به یقین تبدیل گردیده است که این گونه رفتارها 

در چارچوب همان تبعیض تاریخی و سیستماتیک صورت می گیرد و قضیه شهرک 

امید سبز بیش از آن که حقوقی باشد سیاسی و در راستای سرکوب سیستماتیک 

هزاره ها صورت می گیرد. 

جمع بندی

پرونده شهرک امید سبز اکنون در نقطه‌ای حساس قرار دارد. طالبان از یک سو بر 

حکم محکمه اختصاصی و دولتی بودن بیش از ۱۵۰۷ جریب زمین تأکید دارد و وزارت 

عدلیه اجرای آن را دنبال می‌کند؛ از سوی دیگر، ساکنان و مالک شهرک بر اسناد 

مالکیت خود پافشاری کرده و خواهان بازبینی مستقل و بی طرفانه پرونده هستند.

در سطح سیاسی نیز موضوع به شکاف های درون جامعه و ساختار طالبان 

کشیده شده است: علما و متنفذان هزاره و شیعه خواستار لغو حکم شده‌اند، احزاب 

مخالف طالبان آن را محکوم کرده‌اند، نمایندگان ساکنان برای دادخواهی به قندهار 

رفته‌اند و گزارش هایی از مداخله یا تلاش برای مداخله نزدیکان سراج‌الدین حقانی 

منتشر شده است.

در نتیجه، وضعیت کنونی نه پایان پرونده، بلکه ورود آن به مرحله‌ای تازه است؛ 

مرحله‌ای که در آن سه سناریو بیش از همه مطرح است: بازنگری در اسناد و توقف 

اجرای حکم، ادامه اجرای تدریجی تصمیم طالبان، یا دستیابی به نوعی توافق درباره 

مالکیت، خسارت و سرنوشت ساکنان.

حمله جبهه مقاومت در کران و منجان

در ۲۷ جولای، جبهه مقاومت ملی افغانستان اعلام کرد نیروهایش به یک پاسگاه امنیتی طالبان در ولسوالی کران و منجان حمله 

کرده‌اند. این جبهه مدعی کشته شدن یک عضو طالبان و زخمی شدن دو عضو دیگر شد. طالبان درباره این حمله اظهار نظر نکرده است.

کشته شدن مقام ارشد طالبان در بدخشان

در ۲۸ جولای، ذبیح‌الله امیری، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان، در یک حمله مسلحانه هدف قرار گرفت و کشته شد.

بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، دو مهاجم هنگام حرکت امیری به سوی فیض‌آباد به او تیراندازی کردند. محافظان او یکی از مهاجمان را 

کشتند و مهاجم دوم را بازداشت کردند. طالبان اعلام کرد تحقیقات درباره این حادثه جریان دارد.

 گسترش حملات مسلحانه علیه طالبان
در ۹ ولایت افغانستان

ادامه از صفحه قبل
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با وجود اهمیت این ترور، تاکنون مسئولیت قطعی آن به صورت مستقل به یکی از 

جبهه های اصلی مقاومت نسبت داده نشده است.

۲. هرات؛ حمله جبهه مقاومت به کاروان طالبان

در غرب افغانستان نیز فعالیت مسلحانه مخالفان افزایش یافته است. جبهه مقاومت 

ملی افغانستان اعلام کرده است که شام ۳۰ جولای، نیروهای این جبهه یک موتر گشت 

طالبان را در منطقه بند پاشدان، ولسوالی کرخ هرات هدف قرار داده‌اند.

جبهه مقاومت مدعی شد در این حمله دو عضو طالبان، که از افسران »لوای اول 

قول اردوی الفاروق« بودند، کشته شده‌اند.

منابع محلی در هرات وقوع تیراندازی در منطقه بند پاشدان را گزارش کرده‌اند، اما 

طالبان درباره این حمله اظهارنظر نکرده است.

۳. نورستان؛ حمله به پاسگاه طالبان در دوآب

در تازه ترین موارد، جبهه آزادی افغانستان اعلام کرد که شب ۱۷ اسد/۸ آگست به 

یک پاسگاه طالبان در ولسوالی دوآب ولایت نورستان حمله کرده است. این جبهه مدعی 

شده که در این حمله دو عضو طالبان کشته و چهار نفر دیگر زخمی شده‌اند طالبان 

تاکنون درباره این رویداد اظهار نظر نکرده است.

۴. کابل؛ حمله راکتی به میدان هوایی نظامی

جبهه آزادی افغانستان همچنین از یک حمله راکتی به بخش نظامی میدان هوایی 

کابل خبر داده است. این جبهه مدعی شده که شام ۶ آگست، حدود ساعت ۸:۳۰، 

نیروهایش میدان هوایی نظامی کابل را هدف حمله راکتی قرار داده‌اند و شماری از 

نیروهای طالبان کشته یا زخمی شده‌اند.

جبهه آزادی این حمله را بخشی از عملیات علیه مراکز انتقال و جابه جایی نیروهای 

طالبان دانسته و مدعی شده است که طالبان پس از درگیری های بدخشان نیروهای 

خود را از طریق میدان های هوایی کابل، قندوز، قندهار و بلخ به شمال منتقل کرده‌اند. 

این ادعاها به طور مستقل تأیید نشده‌اند.

۵. قندوز؛ ادامه حملات به تأسیسات نظامی

قندوز نیز در فهرست مناطقی قرار دارد که در روزهای اخیر هدف حملات مخالفان 

طالبان بوده است. در گزارش های اخیر، قندوز در میان ولایت هایی قرار گرفته که 

جبهه های ضدطالبان حملات خود را در آن انجام داده‌اند. همچنین جبهه آزادی پیش تر 

از حمله راکتی به بخش نظامی میدان هوایی قندوز خبر داده بود.

این حملات در شرایطی رخ می‌دهد که بدخشان، قندوز و تخار در سال های اخیر به 

یکی از مناطق اصلی فعالیت نیروهای مخالف طالبان تبدیل شده‌اند.

۶. بغلان؛ حمله به پاسگاه طالبان در پل حصار

در بغلان، جبهه متحد افغانستان از حمله به یک پاسگاه نظامی طالبان در منطقه 

پل حصار خبر داده است. این گروه مدعی شده که در جریان عملیات، پاسگاه طالبان 

به تصرف نیروهایش درآمده، دو عضو طالبان کشته و سه نفر دیگر زخمی شده‌اند و مقدار 

قابل توجهی سلاح و مهمات نیز به دست نیروهای مهاجم افتاده است.

۷. غور؛ تصرف یک پاسگاه طالبان

در ولایت غور نیز جبهه متحد افغانستان از یک عملیات مسلحانه خبر داده است.

این گروه گفته است که نیروهایش یک پاسگاه طالبان را در منطقه گرداب، مربوط به قول 

اردوی الفاروق در غور تصرف کرده‌اند.به ادعای جبهه متحد، در این عملیات دو عضو 

طالبان کشته و چهار عضو دیگر زخمی شده‌اند.

در گزارش های جداگانه، جبهه سبز افغانستان نیز پیش تر از حمله راکتی به یک 

پاسگاه طالبان در ولسوالی دولت یار غور خبر داده بود. پس از آن، طالبان شماری از 

افراد را به اتهام ارتباط با این جریان بازداشت کرد.

۸. قندهار؛ انتقال جنگ به مرکز سیاسی طالبان

یکی از جنبه های قابل توجه موج تازه عملیات، رسیدن حملات به قندهار است؛ 

شهری که مرکز قدرت سنتی و محل استقرار رهبر طالبان محسوب می شود. جبهه متحد 

افغانستان اعلام کرده است که نیروهایش در دو عملیات در منطقه بند تیمور، ولسوالی 

میوند مواضع طالبان را هدف قرار داده‌اند. این گروه همچنین مدعی شده که در یکی از 

عملیات ها یک فرمانده ارشد پولیس طالبان کشته شده است.

در حمله‌ای دیگر، جبهه متحد مدعی شده است که یکی از اعضای طالبان در حوزه 

پانزدهم امنیتی شهر قندهار کشته شده است.

از  یکی  تنها  نه  قندهار  زیرا  دارند؛  زیادی  اهمیت  نظر سیاسی  از  این حملات 

ولایت های مهم افغانستان، بلکه مرکز اصلی رهبری طالبان و محل استقرار هبت‌الله 

آخوندزاده است.

۹. هلمند؛ حمله به طالبان در لشکرگاه و نوزاد

در هلمند، جبهه متحد افغانستان اعلام کرده که نیروهایش در منطقه برنوزاد، 

ولسوالی نوزاد عملیاتی علیه طالبان انجام داده‌اند و یک فرمانده طالبان کشته شده 

است. این گروه همچنین از عملیاتی در منطقه لشکرگاه خبر داده است.

طالبان تاکنون این ادعاها را به صورت عمومی تأیید نکرده است.

۱۰. بادغیس؛ یکی از نخستین عملیات های »عملیات محارب«

جبهه متحد افغانستان به رهبری جنرال سمیع سادات در اول آگست اعلام کرد که 

عملیات نظامی خود علیه طالبان را با عنوان »عملیات محارب« آغاز کرده است.

این جبهه یک روز بعد مدعی شد در بادغیس دو عضو طالبان را کشته است. جبهه 

متحد گفته است هدف این عملیات، مبارزه مسلحانه علیه طالبان و سایر گروه های 

مسلح و زمینه سازی برای بازگشت قدرت به مردم افغانستان است.

۱۱. فاریاب و سایر مناطق شمالی

در گزارش تجمیعی اخیر، فاریاب نیز در میان ۹ ولایتی قرار گرفته که طی یک هفته 

شاهد حملات ادعایی علیه طالبان بوده‌اند. جزئیات همه این حملات به صورت مستقل 

و یکسان منتشر نشده است؛ اما قرارگرفتن فاریاب در فهرست عملیات نشان می‌دهد 

دامنه جغرافیایی فعالیت گروه های مخالف طالبان از شمال شرق به بخش های دیگر 

شمال نیز کشیده شده است.

۱۲. ننگرهار؛ ادامه فعالیت جبهه آزادی

در شرق کشور نیز جبهه آزادی افغانستان از حملات علیه طالبان خبر داده است.

در گزارش های اخیر، ننگرهار در میان مناطقی قرار گرفته که این جبهه عملیات علیه 

مواضع طالبان در آن انجام داده است. همچنین گزارش شده که جبهه آزادی در روزهای 

اخیر حملاتی را در کابل و ننگرهار ادعا کرده است.

۱۳. حمله جبهه جمهوریت در کابل

در تاریخ 19 اسد 1405 جبهه جمهوریت که به تازگی فعالیت های خود را در 

مناطق مرکزی افغانستان علیه طالبان آغاز کرده است اعلام کرد که در حمله بر نیروهای 

امنیتی طالبان در منطقه تانک تیل جاده شهید مزاری درکابل دو عضو نیروهای امنیتی 

طالبان را از پا در آورده است. به گفته این جبهه این عملیات علیه آمر استخبارات طالبان 

در منطقه هجدهم شهر کابل سازماندهی شده بود. به گفته جبهه هم چنین تعدادی از 

نیروهای طالبان در حمله زخمی گردیده اند. 

جمع بندی

بر اساس گزارش منتشرشده در ۸ آگست، سه جریان اصلی مسلح مخالف طالبان، 

یعنی جبهه آزادی افغانستان، جبهه متحد افغانستان و جبهه مقاومت ملی، در مجموع 

دست‌کم ۱۵ حمله در ۹ ولایت را طی یک هفته ادعا کرده‌اند.

ولایت های نام برده عبارت‌اند از:

بدخشان،  قندوز، بغلان، کابل، فاریاب، غور، هرات، قندهار و  هلمند.

گروه‌ها در مجموع از کشته شدن حدود ۳۰ عضو طالبان سخن گفته‌اند. جبهه 

آزادی حداقل ۱۲ کشته، جبهه متحد ۱۴ کشته و جبهه مقاومت سه کشته را ادعا کرده 

است. طالبان درباره این مجموعه ادعاها موضع رسمی روشنی منتشر نکرده است.

آنچه در هفته های اخیر در افغانستان رخ داده، صرفاًً افزایش تعداد چند حمله 

پراکنده نیست؛ بلکه نشانه هایی از گسترش جغرافیایی و افزایش هماهنگی سیاسی و 

نظامی مخالفان مسلح طالبان دیده می شود.

بدخشان در مرکز این تحول قرار گرفته است: ابتدا کنترل موقت یفتل سفلی از دست 

طالبان خارج شد، سپس درگیری های سنگین در زیباک شکل گرفت و جبهه مقاومت و 

جبهه آزادی حملات جداگانه‌ای را در کران و منجان انجام دادند. هم‌زمان، ترور یک مقام 

ارشد طالبان در بدخشان نیز بر پیچیدگی وضعیت امنیتی این ولایت افزود. در غرب، 

حمله جبهه مقاومت در هرات؛ در شرق، حملات جبهه آزادی در نورستان و ننگرهار؛ در 

مرکز، حملات راکتی به تأسیسات نظامی کابل؛ و در جنوب، عملیات جبهه متحد در 

قندهار و هلمند، نشان می‌دهد که عملیات مخالفان دیگر محدود به یک منطقه خاص 

نیست. از سوی دیگر، ورود جبهه متحد افغانستان و اعلام »عملیات محارب« یک تحول 

تازه در ساختار مخالفان طالبان محسوب می‌شود. اگر این جریان بتواند عملیات های 

اعلام شده را به صورت منظم و پیوسته ادامه دهد و با جبهه های مقاومت و آزادی نوعی 

هماهنگی عملی ایجاد کند، ممکن است صحنه امنیتی افغانستان در ماه های آینده 

وارد مرحله متفاوتی شود.

با این همه، در شرایط کنونی هنوز نمی توان از آغاز یک جنگ تمام عیار یا تهدید 

مراکز  کنترل  همچنان  طالبان  گفت.  سخن  طالبان  سراسری  کنترل  برای  جدی 

ولایت ها، دستگاه دولتی و بخش عمده قلمرو افغانستان را در اختیار دارد. آنچه فعلاًً با 

اطمینان بیشتری می توان گفت این است که ادعای پایان کامل مقاومت مسلحانه در 

افغانستان با واقعیت های امنیتی هفته های اخیر سازگار نیست و گروه های مخالف تلاش 

دارند با افزایش عملیات و گسترش جغرافیایی حملات، این پیام را به طالبان و جامعه 

بین‌المللی  منتقل کنند.

در کمتر از یک هفته اخیر، دست کم ۱۱ نفر در دو رویداد جداگانه در کابل 

به دست نیروهای طالبان کشته شده‌اند؛ طالبان قربانیان را »دزدان مسلح« معرفی 

کرده و مدعی شده است که آنان در درگیری با نیروهای این گروه کشته شده‌اند. با 

این حال، منابع محلی و شماری از رسانه های افغانستان می گویند قربانیان عمدتاًً 

جوانان هزاره و غیرنظامی بوده‌اند و روایت طالبان درباره مسلح بودن آنان با اطلاعات 

به‌دست‌آمده از منابع محلی مطابقت ندارد.

کشته شدن هفت جوان در ۱۰ اسد

در نخستین رویداد، در شام ۱۰ اسد، فرماندهی امنیه طالبان در کابل اعلام 

کرد که هفت »دزد مسلح« در حوزه هشتم امنیتی شهر کابل، در منطقه بلاک های 

از  همچنین  طالبان  شده‌اند.  کشته  طالبان  نیروهای  با  درگیری  در  ستانکزی، 

زخمی شدن یک عضو خود خبر داد.

اما گزارش های منابع محلی روایت متفاوتی ارائه می کنند. بر اساس گزارش های 

منتشرشده، قربانیان هفت جوان هزاره بوده‌اند که هنگام حرکت با یک موتر سراچه و 

موتورسایکل از سوی نیروهای طالبان متوقف و به گلوله بسته شده‌اند.

هویت دست کم پنج تن از قربانیان نیز توسط منابع محلی اعلام شده است: ستار 

علیزاده، علی ظفر، نذیر عاشوری، سید نعمت و علی جواد. منابع گفته‌اند که این افراد 

غیرنظامی بوده‌اند و هیچ سلاحی نزد آنان وجود نداشته است.

چهار کشته دیگر در ۱۹ اسد

در تازه ترین رویداد، صبح دوشنبه ۱۹ اسد، خالد زدران، سخنگوی فرماندهی 

امنیه طالبان در کابل، اعلام کرد که چهار »سارق مسلح« در مربوطات حوزه هجدهم 

امنیتی کابل کشته شده‌اند.

به گفته زدران، این افراد برای سرقت مسلحانه وارد یک خانه شده بودند و پس 

از رسیدن نیروهای طالبان، میان دو طرف درگیری رخ داده و هر چهار نفر در محل 

کشته شده‌اند. طالبان گفته است که دو قبضه تفنگچه نیز از نزد آنان به دست 

آمده است. اما منابع محلی گفته‌اند که این چهار کشته نیز جوانان هزاره بوده‌اند. 

رسانه های محلی گزارش داده‌اند که آنان در ساحه غرب کابل و در شرایطی که هنوز 

جزئیات مستقل درباره وقوع درگیری مسلحانه روشن نشده، هدف گلوله طالبان قرار 

گرفته‌اند.

نگرانی از »کشتار فراقضایی«

تکرار این حوادث در فاصله کوتاه، نگرانی ها درباره اعدام یا کشتار فراقضایی افراد 

تحت عنوان »دزد مسلح« را افزایش داده است.

منتقدان طالبان می گویند حتی در صورت متهم بودن افراد به سرقت مسلحانه، 

مجازات آنان باید پس از بازداشت، تحقیق و رسیدگی قضایی صورت گیرد و نیروهای 

امنیتی نمی توانند صرفاًً بر اساس اتهام، افراد را در محل به قتل برسانند.

در مقابل، طالبان تاکنون هر دو رویداد را عملیات امنیتی علیه »سارقان مسلح« 

توصیف کرده و ادعا کرده است که قربانیان در جریان درگیری کشته شده‌اند. با 

این حال، درباره رویداد ۱۰ اسد، گزارش های منتشرشده از سوی منابع محلی ادعا 

می کنند که قربانیان غیرمسلح بوده‌اند و حتی یک منبع منتسب به وزارت داخله 

طالبان نیز گفته است هنگام تحویل اجساد، مشخص شده بود که سلاحی نزد آنان 

نبوده است. این ادعا هنوز به طور مستقل تأیید نشده است.

هزاره بودن قربانیان و تردیدهای بیشتر

آنچه این رویدادها را حساس تر کرده، هزاره بودن بخش عمده یا تمام قربانیان 

گزارش شده است. به همین دلیل، نگرانی هایی مطرح شده که برخورد نیروهای 

طالبان با جوانان هزاره ممکن است فراتر از یک عملیات عادی مبارزه با جرم باشد. 

یک الگوی نگران کننده

این حوادث در حالی رخ می‌دهد که طالبان پیش از این نیز افراد متهم به جرایم 

جنایی را بدون طی روند شفاف قضایی با مجازات های سنگین روبه‌رو کرده است. 

گزارش های اخیر بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است که آیا عنوان »دزد مسلح« 

در برخی موارد به پوششی برای کشتن افراد بدون محاکمه تبدیل شده است یا خیر.

نفر  روز ۱۱  ده  حدود  فاصله  در  موجود،  گزارش های  اساس  بر  مجموع،  در 

از جوانان هزاره در کابل با ادعای ارتباط با سرقت مسلحانه توسط طالبان کشته 

شده‌اند؛ طالبان همه آنان را مسلح و درگیر با نیروهای خود معرفی کرده، در حالی که 

منابع محلی درباره دست کم گروهی از قربانیان روایت کاملاًً متفاوتی ارائه کرده‌اند.

تا زمان تهیه این گزارش، هیچ تحقیق مستقل و قابل اتکایی که بتواند به طور 

قطعی روایت طالبان یا روایت منابع محلی را تأیید کند، منتشر نشده است. از همین 

رو، روشن شدن هویت قربانیان، وضعیت سلاح های ادعایی، نحوه وقوع درگیری و 

بررسی مستقل صحنه این حوادث، برای تعیین واقعیت ضروری است.

اما منابع محلی و هم چنین بسیاری از نزدیکان و بازماندگان قربانیان از آنان به 

عنوان شهید یاد می کنند و تاکید دارند که هیچکدام از آنان مسلح و دزد نبوده است 

و طالبان با این ادعا می خواهند عملکرد جنایتکارانه اعضای خود را پنهان کنند.

ادامه کشتار جوانان هزاره در کابل
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 ضرورت ها و اولویت ها
 سخنرانی استاد سرور دانش در مراسم مجمع ملی و شورای عالی مقاومت ملی به مناسبت

گست 2026 پنجمین سالروز سقوط جمهوریت و حاکمیت طالبان- 16 آ

با سلام به ملت شریف و آزاده افغانستان و شما حضار گرامی و با درود به روان پاک 

شهدای راه عزت و آزادی کشور و با اجازه رهبران مجمع ملی برای نجات و شورای عالی 

مقاومت ملی برای افغانستان و همه نخبگان، فرهیختگان، خواهران و برادران حاضر در 

نشست، مطالب کوتاهی را در مورد ضرورت ها، چالش ها و اولویت های کشور با شما در 

میان می گذارم.

در کشور ما مشکلات و چالش های فراوانی در ابعاد و سطوح مختلف وجود داشته 

و دارد که موجب بحران ها،  منازعات دوام‌دار و گسست های سیاسی و اجتماعی شده 

است. من این مشکلات و همچنین اولویت ها را به دو گروه دسته بندی می کنم:

بخش اول: ضرورت ها و نیازهای عاجل برای شرایط حاضر

به جهت ضیق وقت، تنها به پنج مورد به صورت فهرست‌وار اشاره می کنم:

	1 تقویت و گسترش مبارزات سیاسی و مدنی: تقویت مبارزه در برابر نظام نامشروع، .

استبدادی و جنگ‌طلب طالبان در تمامی سطوح و سراسر کشور، و حمایت 

همه‌جانبه از مقاومت‌گران و گروه‌های دارای فعالیت‌های جبهه‌ای و چریکی.

	2 ایجاد هماهنگی عملیاتی: ضرورت ایجاد »شورای مشترک انسجام جبهات« در .

میان تمامی گروه‌های مقاومت.

	3 همگرایی سیاسی: ایجاد انسجام سیاسی و چتر کلان سیاسی تحت عنوان .

»جبهه ملی« میان تمامی نیروها و جریان‌های مخالف طالبان.

	4 دیپلماسی فعال و تهاجمی: دعوت از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد برای .

کنار گذاشتن سیاست بی‌نتیجه‌ی »تعامل با طالبان« و جلب حمایت صریح از 

مخالفان؛ همراه با اعزام هیأت‌های ویژه به کشورهای منطقه )ایران، پاکستان، 

تاجیکستان، ترکیه و...( جهت جلب پشتیبانی از برنامه‌های جایگزین.

	5 تشکیل حکومت در تبعید: پس از ایجاد جبهه وسیع ملی و مشورت با همه .

طرف‌های داخلی و بین‌المللی، آمادگی کامل برای تشکیل »حکومت در تبعید« 

به عنوان مرجع عالی تصمیم‌گیری سیاسی و زمینه‌ساز دوران انتقالی.

حضار گرامی! 

در کنار این پنج ضرورت، یک نکته مهم دیگر را هم باید یادآور شوم: ضرورت تصحیح 

ادبیات سیاسی ما. نماد ساده این مشکل، همین عبارت رایج »گروه های مخالف طالبان« 

است. آیا ما واقعاًً ایده دیگری جز مخالفت با طالبان نداریم؟ آیا هدف ما تنها این است 

که طالبان نباشد و ما جایگزین آن شویم؟ ادبیات سیاسی برای مبارزه اهمیت زیادی 

دارد، و به نظرم باید از این ادبیات مبهم و کلیشه‌ای عبور کنیم. به جای »گروه های مخالف 

طالبان«، باید بگوییم »گروه های مبارز عدالت‌خواه و آزادی خواه« یا »جبهه آزادی خواهان 

افغانستان«. ما هدفی بلندتر از صرف مخالفت داریم: تأمین عدالت و آزادی در افغانستان.

و  عدالت خواهان  جبهه  دارند:  قرار  هم  رودرروی  جبهه  دو  افغانستان  در  امروز 

آزادی خواهان افغانستان، و گروه حاکم طالبان؛ گروهی ظالم، مستبد و انحصارطلب؛ 

طرفدار آپارتاید جنسیتی و انحصار سیاسی، مذهبی و زبانی؛ غاصب زمین و زبان مردم؛ 

گروهی که هم با خودش در جنگ است و هم با زنان و دختران افغانستان، هم با مردم 

افغانستان و هم با جامعه بین‌المللی سر سازش ندارد.

مخالفت ما با طالبان، مخالفت با نام ها و اشخاص نیست؛ مخالفت با قوم، مذهب، 

زبان یا فرهنگ خاصی هم نیست. برعکس، ما می خواهیم همه اقوام و پیروان همه 

مذاهب و گویش‌وران همه زبان ها و فرهنگ ها، با حقوق برابر و برادروار، در میهن مشترک 

خود زندگی کنند. آنچه ما با آن مخالفیم، منطق طالبانی حذف و انحصار است. ما 

باید اندیشه انحصار طلبی را شکست بدهیم. ما باید منطق حذف را از تاریخ سیاسی 

افغانستان حذف کنیم. اگر این منطق از تاریخ سیاسی افغانستان زدوده نشود، صرف 

جابه جایی نام ها، افراد و حتی حکومت ها هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد، چنان که تا 

امروز هم نکرده است.

بخش دوم- ضرورت های بلندمدت برای آینده کشور

حضار گرامی! ما امروز باید همگی به این نکته توجه کنیم که: بسیاری از مشکلات 

کشور، خلق‌الساعه و یا تنها محصول این شخص یا آن شخص، این جریان یا آن جریان 

خاص نیست، بلکه ریشه طولانی در تاریخ سیاسی کشور دارد. فرض کنیم امارت طالبان 

همین فردا سقوط کند. آیا بدون پرداختن به ریشه های اصلی بحران، چرخه خشونت و 

فروپاشی به شکل دیگری تکرار نخواهد شد؟ آیا رویدادهای دهه هفتاد بار دیگر تکرار 

نخواهد شد؟

به باور من، دو مشکل ریشه‌ای در تاریخ سیاسی افغانستان نقشی محوری در تولید 

بحران داشته‌اند: یکی درباره شکل نظام سیاسی، و دیگری درباره محتوای آن.

مشکل اول: تمرکز و انحصار قدرت

مطابق نظر مؤرخان و محققان، افغانستان در دوره های پیش از امیر عبدالرحمان 

خان، به صورت غیرمتمرکز با مناطق خودمختار و یا شبه فدرالی اداره می شده است. 

اما از زمان امیر عبدالرحمن نظام اداری و سیاسی کشور از حالت نامتمرکز کاملا 

خارج شد و شکل کاملا متمرکز استبدادی به خود گرفت و امیر حاکمیت شخصی خود 

را به زور سرنیزه از پایتخت تا اقصی نقاط قریه‎جات بسط داد و تمام مخالفان خود از همه 

اقوام را با قساوت تمام سرکوب کرد، به گونه‎ای که خود او در تاج‎التواریخ در مورد یکی 

از جنگ‎های شمال افغانستان می‎ گوید: 

»کسانی را که اسیر می شدند، من به دهن توپ می گذاشتم. در مدت سه ساله 

اغتشاش، تعداد کسانی که به این قسم من کشته‎ام تقریبا پنج هزار نفر می‎شدند و 

تعداد کسانی که از دست لشکر من کشته شدند ده هزار نفر بودند.« )تاج التواریخ، 

چاپ قدیم، ص 19(

همچنین از یک جنگ دیگر خود در بدخشان چنین حکایت می‎ کند: »... این جنگ 

9 ساعت امتداد داشت. از طرف دشمن سه‎هزار نفر در میدان جنگ کشته شد و از 

طرف ما تخمینا صد نفر کشته و چند نفر زخمی شدند. شش‎صد اسیر و پنج هزار اسب 

از دشمن به دست ما افتاد. من حکم دادم »مناری« از سرهای مقتولین دشمن ساختند 

تا بقیه دشمن خائف شوند...« )پیشین، ص 23(

بدین ترتیب اصطلاح »کله‎ منارسازی« به عنوان میراث بجا مانده از امیرعبدالرحمان و 

نمادی از نظام استبدادی متمرکز، در ادبیات سیاسی و تاریخی افغانستان، وارد شد، اما 

در اثر این سیاست، پیکر نحیف مردم افغانستان در زیر سم ستوران و تاخت‌‎وتاز لشکریان 

بی‌رحم حاکمان انحصارگرا خُُرد و خمیر شد. 

در دوره های بعد از عبدالرحمان خان، گرچه گشودگی های اندکی در نظام پدید 

آمد، اما ماهیت متمرکز و انحصاری آن همچنان ادامه یافت و حتی در بهترین دوره ها 

مانند دوره امیر امان‌الله خان، دوره ظاهر شاه و دوره جمهوریت اخیر که دارای قانون 

اساسی و به طور نسبی برخوردار از آزادی های عمومی بوده‌اند، نیز استبداد سیاسی و 

انحصار قومی، زبانی و مذهبی همچنان حفظ شد، در حالی که افغانستان به اعتراف 

همگان نمونه بارزی از جامعه‌ای چندپاره و متکثر است؛ جامعه‌ای که در آن شکاف های 

قومی، زبانی، مذهبی و منطقه‌ای با سیاست درهم تنیده شده‌اند. پشتون ها، تاجیک ها، 

هزاره ها، اوزبیک ها، ترکمن ها، بلوچ ها، نورستانی ها، گجرها و دیگر گروه ها، هر یک دارای 

هویت های تاریخی و جغرافیایی متمایز و دارای حقوق شهروندی یکسان هستند. 

راه حل: غیرمتمرکز سازی

راه حل پیشنهادی من غیرمتمرکز سازی است. غیرمتمرکز مفهوم مشکک و دارای 

درجات و مراحل متنوع است و یک طیف وسیعی از نظام ها را شامل می شود؛ از عدم 

تمرکز اداری یعنی تفویض اداری صلاحیت از مرکز به محلات، تا خودمختاری برای 

مناطق دارای شرایط ویژه، تا نظام فدرال با استقلال نسبی ایالات و حفظ وحدت کشور. 

هدف اصلی، توزیع قدرت در سطوح افقی و عمودی و به‌رسمیت شناختن تکثر است؛ و 

به نظر من، این هدف را بهتر از هر مدل دیگری، نظام فدرال تأمین می کند.

مشکل دوم: افراطیت ایدئولوژیک

بخش بزرگی از جنگ ها، ویرانی ها و گسست های اجتماعی افغانستان، محصول 

افراطیت ایدئولوژیک بوده است — چه افراطیت سکولارهایی که به نام تجدد و ترقی، با 

دین و سنت مردم به تقابل افراطی برخاستند، و چه افراطیت ناشی از تحجر دینی که به 

بهانه شریعت، آزادی های مدنی و حقوق اساسی شهروندان را نادیده گرفت. تقابل این 

دو افراط، از دوره امان‌الله خان تا حزب دموکراتیک خلق تا امارت طالبان، کشور را در 

چرخه تکرارشونده فروپاشی و خشونت نگه داشته است.

راه حل: گذار از تصلب و افراطیت به منطق مشکک و وفاق ملی

برای تحقق این هدف باید در ابتدا بپذیریم که اغلب مفاهیم سیاسی و دینی، از نگاه 

فلسفی »مفاهیم مُُشََکِّّک« هستند. 

مشکک از نگاه منطق و فلسفه، مفهومی است که صدق آن بر روی مصادیق مختلف، 

یکسان نبوده و دارای مراتب شدت و ضعف و اولویت یا تقدم است. استفاده از قاعده 

تشکیک )Gradation( ابزار فلسفی بسیار قدرتمندی را  برای طراحی یک نظام سیاسی 

معتدل و منعطف فراهم می کند. این مدل به جای دیدگاه سنتی »همه یا هیچ« )نظام 

کاملا دینی یا کاملا سکولار(، حکومت را به عنوان یک طیفی دارای درجات و مراتب 

مختلف تعریف می کند.

در قالب این بحث فلسفی، من بر این باورم که بسیاری از مفاهیم مربوط به مقوله های 

دینی و سیاسی و اجتماعی مانند: حکومت اسلامی، حکومت سکولار، دموکراسی، 

سوسیالیسم، فدرالیسم و مانند آن مفاهیم مشکک و دارای مراتب و درجات هستند که 

در مرحله وجود خارجی خود و از نگاه مصادیق خارجی، طیفی وسیعی را شامل می شود 

و نمی توان هیچ مدلی را مدل صددرصد و بی عیب و نقص پنداشت. 

در مورد تئوری حکومت اسلامی در میان متفکران مسلمان نظریات بسیار متعدد 

و متنوع وجود دارد. در میان این نظریات، دیدگاه هایی وجود دارد که می تواند نقطه 

مدل های  و  مراتب  نیز  دموکراسی  زیرا  باشد.  اسلام  و  دموکراسی  لیبرال  مشترک 

گوناگونی دارد و جوهر اصلی آن که ابتنا بر آرای مردم است، کاملا با روح اسلام مطابقت 

دارد. مگر شورا و بیعت و مجلس اهل‎حل‌وعقد غیر از نوعی از مردم سالاری است؟ در 

چهارده قرن پیش نه تنها در جهان اسلام بلکه در هیچ جای دنیا امکان نداشت که قانون 

انتخابات تدوین شود و برای تعیین زمامدار رأی گیری یا همه پرسی به صورت امروزی 

صورت گیرد. اما اسلام این افتخار را داشت که اصول و قواعد پایه را وضع کرد و اصل 

شورا و اصل بیعت را تأسیس کرد، اما جزئیات آن را به شرایط زمان و اهل حل‌وعقد واگذار 

کرد که در نحوه تطبیق آن مطابق شرایط زمان، از سازوکارهای سهل و مناسب و عملی 

استفاده کند.

بنا بر این ما باید در ابتدا این مشکک بودن را به عنوان یک منهج اندیشه و منطق 

هستی شناسی بپذیریم و از جمله در عالم سیاست هم آن را تطبیق کنیم. 

عالم وجود از نگاه فلسفی همگی مراتب مشککه یک حقیقت هستند. همین مراتب 

مشکک به عالم هستی، تنوع و رنگارنگی و زیبایی بخشیده است. آن موجودی که 

حقیقت مطلق بوده و تشکیک ناپذیر است، تنها وجود خداوند است و هر کسی دیگری 

که خود را حقیقت مطلق بپندارد، در حقیقت خود را در جایگاه خداوند قرار داده و به 

کفر و شرک تقرب ورزیده است. 

اگر همگی این منطق را بپذیرند که غیر از خداوند، همگی موجودات محدود و نسبی 

و مضیق و برخوردار از یک حقیقت مشکک و نسبی هستند، همه مشکلات زندگی بشر 

حل خواهد شد. همه دیکتاتوران، انحصارطلبان، جزم‌اندیشان و مطلق گرایان، خود را 

– آگاهانه یا ناآگاهانه- خدا می پندارند، در حالی که در عالم هستی برای دو یا چند 

خدا جایی نیست )لوکان فیهما آلهه الا الله لفسدتا(. این مدعیان خدایی باید از عرش 

الوهیت تخیلی به زیر کشانده شوند و اقتدار به بندگان خدا واگذار شود؛ بندگانی که 

همه برابر و برادر آفریده شده و همگی بدون تبعیض و امتیاز از حق هستی برخوردار 

هستند.

ما در افغانستان امروز باید از نظام »متواطی« به »مشکک« عبور کنیم. با این قاعده و 

با توجه به این که هیچ نظام سیاسی مطلق و بی عیب و نقص تا کنون در تاریخ بشر وجود 

نداشته است، مدل پیشنهادی ما »نظام مردم‌سالاری دینیِِ تکثرگرا« است؛ نظامی که:

به باورها و فرهنگ دینی مردم احترام بگذارد؛•	

آزادی‌های مدنی، سیاسی و بیان را کاملاً تضمین ‌کند؛•	

حقوق تمام اقوام و مذاهب را یکسان بداند؛•	

و بـا توزیـع عادلانـه قـدرت، تنـوع جامعـه را بـه جـای تهدیـد، بـه فرصـت تبدیـل •	

بسازد.

حضار گرامی!

 پنج سال از سقوط جمهوریت می گذرد، اما راه ما همچنان راه شهدایی است که 

برای عزت و آزادی این سرزمین جان باختند. رسالت ما این است که نگذاریم خون 

آنان بی نتیجه بماند؛ نه با جابه جایی یک استبداد با استبداد دیگر، بلکه با ساختن 

افغانستانی که در آن هیچ قوم، هیچ مذهب و هیچ فردی، خود را حقیقت مطلق نپندارد. 

این وعده‌ای است که امروز، در این مجمع، به یکدیگر و به مردم افغانستان می‌دهیم.

تشکر از توجه شما 

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته



در ادامــه ســتم و اجحــاف گــروه طالبــان بــر مــردم افغانســتان بــه خصــوص مــردم شــیعه و هــزاره، اخیــرا وزیــر عدلیــه ایــن گــروه بــا فراخوانــدن وکلای گــذر و متنفذیــن شــهرک امیــد ســبز غــرب 

کابــل، بــه آنــان اخطــار داده اســت کــه تمــام ســاکنان  ایــن شــهرک خانه هــای خــود را تــرک کننــد. در اعلامیــه تعقیبــی ایــن اخطــار غیــر انســانی و فراقانونــی کــه از ســوی وزارت عدلیــه طالبــان 

صـورت گرفته اـسـت. گـروه، تاکید ـ بـه اـصـطلاح جلوگـیـری از غصب زمـیـن این ـ سـبز و اـجـرای مـفـاد تصمـیـم هـیـات ـ شـهرک امـیـد ـ بـودن تممـام املاک و جایدادـهـای ـ بـر غصـبـی ـ شـده اـسـت، ـ مـنـتشر ـ

در حالــی کــه در شــهرک امیــد ســبز هــزاران خانــواده زندگــی می کننــد و هــزاران خانــه بــا خــون جگــر ســاخته شــده و مــردم تمــام هســتی خــود را مصرف کــرده انــد تــا در یــک گوشــه‌ای از 

شــهر سرپناهــی داشــته باشــند، چنیــن برخــورد غیــر مســولانه و غیــر انســانی و تهدیــد بــه کــوچ اجبــاری هــزاران خانــواده از مصادیــق آشــکار جنایــت علیــه بشریــت و در راســتای نسل کشــی و 

نـسـل‌زدایی طبـقـه خاـصـی از ـمـردم ـیـک سرزمـیـن ـبـه حـسـاب می‌آـیـد.

حــزب عدالــت و آزادی افغانســتان ایــن عمــل گــروه طالبــان را بــرخلاف تمــام موازیــن حقوقــی و شرعــی و در تضــاد بــا کرامــت انســانی و حقــوق بشری می‌دانــد و محکــوم می کنــد و نســبت بــه 

هرگونــه اقــدام بــرای عملــی کــردن چنیــن نیــات شــومی هشــدار می‌دهــد. بــدون شــک تطبیــق چنیــن حکــم ظالمانــه در تــوان گــروه طالبــان نیســت و بی خانمــان کــردن هــزاران خانــواده بــه طــور 

همزمــان و بــدون کمتریــن پشــتوانه قانونــی و حقوقــی ایــن گــروه را در سراشــیبی ســقوط قــرار خواهــد داد. از همیــن رو از تمــام اقشــار مختلــف می خواهیــم که بــه طور متحــد و یک پارچــه در برابر 

چنیــن ســتم آشــکار بایســتند و از تمــام رســانه های آزاد، نهادهــای بیــن المللــی و حقــوق بشری، کشــورهای دارای روابــط بــا گــروه طالبــان می خواهیــم کــه از مجراهــای مختلــف در برابــر چنیــن 

شـوند. سـوی طالـبـان ـ مـردم و آزار و اذـیـت خانوادهـهـا از ـ سـتمکارانه خاـمـوش نمانـنـد و ماـنـع تـشـویش رواـنـی ـ اعمال ـ

اگرچــه ماهیــت گــروه طالبــان بــر غصــب و تصاحــب سرزمیــن و نهادینــه ســاختن تبعیــض تاریخــی بنــا شــده اســت ولــی همان گونــه کــه پیــش از نیــز شــاهد بــوده ایــم هرگــز تــوان حــذف یــک 

شـد. سـپرده خواـهـد ـ بـه زودی در زباـلـه دان تارـیـخ ـ خـود ـ مـردم را نخواـهـد داـشـت و ـ کتـلـه عظیـمـی از ـ

غصبــی اعلام کــردن تمــام زمین هــا و املاک شــهرک امیــد ســبز و تهدیــد بــه کــوچ اجبــاری ســاکنان آن نــه اولیــن عمــل از ایــن دســت اســت و نــه آخریــن خواهــد بــود. در ماه هــای اخیــر همــگان 

شــاهد بــستن مکان هــای آموزشــی و رســانه‌ای همچــون حــوزه علمیــه و دانشــگاه خاتــم النبییــن و تلویزیــون تمــدن و تلویزیــون راه فــردا، تلاش بــرای تخلیــه  شــهرک های مــردم در دیگــر ولایاتــی 

چــون غزنــی، مزارشریــف و هــرات، سرآزیــر شــدن کوچی هــای مســلح بــا حمایــت مســتقیم گــروه طالبــان در مناطــق مرکــزی افغانســتان و تــاراج منابــع معدنــی بــه خصــوص در ولایــات شمال 

بــوده ایــم. امــا می بینیــم کــه دامنــه مقاومــت برحــق مــردم افغانســتان در برابــر ایــن گــروه ســتمکار و تروریســتی هــر روز در حــال گــسترش اســت و امیدواریــم کــه زمینــه یــک مقاومــت سراسری و 

شـود.  بـرای همیـشـه از داـمـن افغانـسـتان برچـیـده ـ سـتم آن ـ جـود آـیـد و بـسـاط ظـلـم و ـ بـه ـ گـروه فاشیـسـتی ـ همگاـنـی علـیـه اـیـن ـ
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